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 مقدمه
 1«ةعند ذكر الصّالحين ينزل الرّحم: »السلامعليهقال رسول اّللّ 

 ريزد.آنجا كه از صالحان ياد شود رحمت الهى فرو مى
 با انتشار چند دفتر از مجموعه ستارگان حرم، بزرگانى در حوزه علميه قم و

 ها، بارها با لطف و محبتّ از اين كار ياد كردند و ياران همراه رابهديگر شهرستان

 ويق و ترغيب نمودند و شبكه پيام در سيماى قم، آن را در ديدرسادامه تلاش تش

 بينندگان گرامى قرار داد.
 ها، خدمات، مشكلات و راه ونگارش زندگينامه صالحان، و تدوين موفقيتّ

 رسم ابرار و ستارگان از كارهاى ارزشمندى است كه براى همه مفيد و كار ساز است

 .شودها محسوب مىو عامل پيوند نسل
 كردند؟ چگونههاى برجسته تاريخ چه مىخواهند، بدانند چهرههمه مى

 گفتند و چگونه زيستند؟انديشيدند؟ چه مىمى
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 همان گونه كه انسان دوست دارد، بداند در آينده چه خواهد شد، علاقمند است،

 بداند در گذشته چه اتفاقى افتاده است.
 اخت تاريخ، آفاق زندگى انسان رااى به تاريخ است؛ و شنها دريچهزندگينامه

 سازد.تر و برد ديد او را بيشتر مىفراخ
 ها تاريخ را. گاهى روشن و گاهى تاريك.سازد، و انسانتاريخ، انسانها را مى

 هاى پرفروغ تاريخ است.انگيز، زندگينامه ابرار، بخشگاهى دلنشين و گاهى غم

 بخشند،عماق تاريخ را فروغ مىمطالعه زندگينامه ستارگانى كه آفاق جهان و ا

 شناخت وظيفه را آسان و فضاى جامعه را روشن و از بسيارى مشكلات پيشگيرى

 كند.مى
 ها وها، بررسى موفقيتها و يادگيرى تجربهزيستن با بزرگان، آشنايى با انديشه

 هاى برجسته تاريخ از مفيدترينها توجه به خدمات و مشكلات چهرهناكامى

 هاى امروز و آينده است.براى نسلها آگاهى
 اند و ديگرهاى قبلى رفتهاين ادعّا هرگز به معناى آن نيست كه تمام راه را نسل

 ها پديد نخواهد آمد. انديشيدن به آينده وتكامل و پيشرفتى در ابزارها و روش

 ها،ها، انديشهراههاى جديد و ضرورى است ولى هيچ انديشمندى خود را از دانش

 دانيم كاروان بشرى ازداند، همه مىنياز نمىرب، اخلاق و آداب گذشتگان بىتجا

 ها، حاصل ساماندهى اطلاعاتسوى خدا آمده و به سوى او در حركت است. دانش

 گسترده بشر در طول تاريخ و پهناى زمين است. صنايع جديد هم هميشه از تجارب

 گيرد و به امروزز گذشته الهام مىگيرد. و به قول معروف بشر هميشه اقبلى مايه مى

 انديشد.رسد و به آينده مىمى
 گيرى از آن راز و رمز پيروزى مردانهاى خود و ديگران و بهرهحفظ تجربه

 بزرگ است.
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 آشنايى با ستارگان بيش از آنكه به سود ستارگان باشد، به سود ستاره شناسان

 گيرند و با كمك ستارگانر و نيرو مىاست. اين كاروانيان هستند كه از فروغ ابرار نو

 كنند.راه را پيدا مى
 روئيد و با« فرهنگ كوثر»كه در ساحل نشريه « ستارگان حرم»بوستان پرگل 

 زلال انديشه نويسندگانى از حوزه مقدس قم آبيارى شد، مديون و مرهون الطاف

 انويى كه شوره زاراست. ب عليهاالسلامالهى و عنايات بانوى با كرامت قم فاطمه معصومه 

 قم را گلستان كرد و در باغ قدسى بارگاهش هزاران بلبل بهشتى پرورش يافت.
 ياران همراه در اين كاروان فرهنگى عبارتند از: آقايان:

 زاده،. حسن ابراهيم1
 . عبدالرّحيم اباذرى،2
 . احمد محيطى اردكانى،3
 . سيد محمد سجّادى،4
 پور، . محمود مهدى5

 ان اين است كه با ابرار و نيكان در دنيا و آخرت محشور شويم، وتمام اميدم

 نسل امروز و فردا را با صالحان و ستارگان آسمان تشيعّ آشنا سازيم.
 به حول و قوه الهى و با حمايت توليت محترم آستانه« ستارگان حرم»دفتر 

 ا تكميل كردههم اكنون هفده دفتر از زندگينامه ستارگان ر عليهاالسلامحضرت معصومه 

 ش. حدّ اقل سه دفتر ديگر را به خوانندگان 1382است. اميد دارد در سال جارى 

 گرامى تقديم كند.
 گوييم و براى برادران گرامى آقايان محمدخداى را بر اين نعمت سپاس مى

 نقى ميرحسينى و ابوالقاسم آرزومندى كه در ويرايش وابراهيم احمدى، سيدعلى

 يح اين مجموعه ما را يارى كردند، از خداى بزرگ توفيقحروف نگارى و تصح
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 تر خواهانيم.خدمت بيشتر و عزّت افزون
 قم ـ فرهنگ كوثر

 دفتر ستارگان حرمنوشت:پى
 ه .ق. 1424عيد غدير .348، ص 93. بحارالانوار، ج 1

 ش. 1382/  11/  20



 10 

 
 
 
 
 
 
 

 اى حاج ميرزا على هسته 

 
 
 

 «خطيب سياستمدار»

 
 

     *  *        * 
 
 
 

 نژاد لنگرودى     محمدتقى ادهم



 11 

 ··· ص                                                                                
 
 
 
 

 جـاى عكس 
 
 
 
 
 
 

 اى  اللّه حاج ميرزا على هستهآيه
 
 
 



 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه
 ى و دينى بود؛ بههاى گذشته مهد دانش و رجال بزرگ علماصفهان در قرن

 ترين مركز علم و فضيلت درترين و پرونقويژه در دوران صفويه، اين سامان مهم
 اى، همانند: محقق داماد، علامهرفت و رجال پر آوازهجهان به شمار مى

 مجلسى و شيخ بهايى، ميرزا ابراهيم كلباسى و... را در دامن خويش پرورد.
 يكى از ستارگان درخشان آسمانسرهسقداى اصفهانى حاج ميرزا على هسته

 هاى آتشين خويش درها با خطابهفقاهت و فضيلت در قرون اخير است كه سال
 بيدارى، ارشاد و هدايت مردم كوشيد.

 تبار پاك
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 ، فرزند محمد، فرزند على، فرزندسرهقدساى اصفهانى ميرزا على هسته
درضا، فرزند شيخ زين  اصل اهل خوانسار بود كه على درالدهين فرزند عينمحمه

 دار واى ريشه، حومه اصفهان، در خانواده«هَسْتان»ش. در  1250در سال 
 1متدين ديده به جهان گشود.

 جدهش آقا محمدرضا از عالمان و فقيهان بزرگ اصفهان بود كه در نهم
 فولاد نزديك بقعه آقاق. وفات يافت و در قبرستان تخت 1202الاول ربيع

 ادى دفن شد.محمد بيدآب
 الدهين، از عالمان بزرگ بود و مدتى امامت جمعهجده ديگرش، شيخ زين

 بخشان به خاكق. در قبرستان آب 1167اصفهان را بر عهده داشت كه در سال 
 2سپرده شد و بقعه كوچكى داشت.

 كرد، موردالدهين، كه اهل عرفان بود و در خوانسار زندگى مىشيخ زين
 شود، ولى اوبه او پيشنهاد مى« قطب»گيرد و مقام ار مىورزى صوفيان قرطمع
 پذيرد. مراتب فضل و كمال شيخ زين الدهين چنان بود كه علامه مجلسىنمى

 را به خوانسار فرستاد تا او را به 3آبادىدامادش، مير محمد صالح خاتون
 «شيخ الاسلامى»پذيرد و علامه مجلسى سمت اصفهان دعوت كند كه شيخ مى

 4نمايد.هان را به وى واگذار مىاصف

 تحصيل
 اى، در همان دوران كودكى، آثار هوش، ذكاوت وپدر ميرزا على هسته

 كند و به تربيت و تعليم او همهتاى را در فرزندش مشاهده مىالعادهحافظه فوق
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 هاى متداول دينى آنگمارد. او مقدمات ادبيات عرب، زبان فارسى و كتابمى
 شود.گيرد و در جوانى، در ادبيات عرب سرآمد طلاب مىى فرا مىعصر را به خوب

 ميرزا على دروس فقه، اصول و منطق را از استادان مشهور زمان خويش، در
 آموزد؛ به طورى كه در فاصله كوتاهى، به تدريسنهايت دقت و جدهيت مى

 پردازد. وى سپس در درس خارج فقهدروس سطح در حوزه علميه اصفهان مى
 اى اصفهانى، از مجتهدان به نام واللّه حاج سيد محمدباقر درچهاصول آيهو 

 5گيرد.يابد و مورد توجه استادش قرار مىمشهور اصفهان، حضور مى
 هرچند او دوست داشت براى تكميل تحصيل خود به نجف اشرف برود، اما

 محضرق( كه  1312سو آوازه علمى و معنوى ميرزا حبيب اللّه رشتى )م از يك
 درس وى مجمع عالمان و فقيهان بود و از سوى ديگر مشكلات مادى موجب

 اللّه اى، در درس ميرزا حبيباللّه درچهشد تا پس از مشورت با استادش آيه
 شركت كند. استاد، ضمن تأييد موقعيت علمى، فقهى و معنوى مرحوم محقق

 گويد: رشتى مى
 بتدى سنگين است؛ ولىدرس ميرزا خيلى عالى است و براى طلاب م»

ت عالى مى  بينم، درس ايشان راچون شما را داراى حافظه قوى و همه
 6«دانم.براى شما مفيد و سودمند مى

 او بنابر توصيه استادان اصفهان، خصوصاً جهانگيرخان قشقايى، به تهران
 سرا مسكن گزيد و سپس در درس استادان معروف ورهسپار شد و در يك كاروان

 اللّه حاج شيخ فضل اللّه نورى )اعلى اللّه مقامه(،تهران، به ويژه آيهبرجسته 
 شركت جست.

 شيفته استاد
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 ش. در تهران، قبل از آن كه جذب درس و 1283اى در سال اللّه هستهآيه
 اللّه نورى شود، در درس حضرات آيات: سيدعبداللّه معنويت شيخ فضل

 كه دروس معقول رااللهرحمهما خليل تهرانى بهبهانى، ميرزا حسين تهرانى و حاج ميرز
 گويد: كردند، حاضر شد. وى مىتدريس مى

 دروس اساتيد تهران قابل مقايسه با دروس استادان اصفهان»
 اى نبود. و لذا به درس شيخ فضل اللّه الخصوص مرحوم درچهعلى

 بحث»نورى، از شاگردان ممتاز ميرزاى رشتى رفتم. هنگامى كه ايشان 
 فرمود، بنده از انتهاى مجلس اشكالى كردم.اصول را تدريس مى« بترته 

 شيخ جوابى فرمود. بنده بر جواب او اشكال نمودم و اين امر تا چند
 مرتبه تكرار شد. شيخ پرسيد: تو ميرزا على اصفهانى نيستى! عرض

 كردم: بله. فرمود: بعد از درس نرويد! پس از درس، به محضرش
 اى. عرض كردم: چند روزىچه وقت است آمده شرفياب شدم. فرمود:

 سرا. هنگامىبيش نيست. فرمود: كجا منزل كردى. گفتم: در يك كاروان
 سرا اثاثكه محل اقامتم را دانست، همان خادم را فرستاد تا از كاروان
 7«مختصر مرا بياورد و اتاقى هم در منزلش در اختيارم گذارد.

 فعاليت سياسى
 اللّه نورى بهاز نزديكان و شاگردان برجسته شيخ فضل اىميرزا على هسته

 رفت، استاد و جلسهآمد. وقتى به جلسات درس شيخِ شهيد مىشمار مى
 توانست حق مطالب را بهدانست و از اينكه استاد مىدرسى او را، سرآمد همه مى
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 برد. استاد نيز از اشكالات اساسى وشايستگى ادا نمايد، بسيار لذهت مى
 گرديد؛ اما جريان مشروطه پيش آمد و جلساتمحتواى شاگرد، مسرور مىپر

 اللّه نورى، در اوايل نهضت، با مشروطيتدرس تداوم نيافت. شهيد شيخ فضل
 موافق بود؛ اما بعد از آنكه فهميد دسايسى در كار است، آن را مقيد به مشروعه

 د و آنان به دشمنىكرد كه با مخالفت و جنجال عوامل نفوذى استعمار مواجه ش
 با شيخ و پيروان او پرداختند و او را متهم به استبداد و مطالب ديگر نمودند.

 مشاورى امين و لايق
 اللّه حاج ميرزا على خط زيبايى داشت و در آن گيرودار غالب مكاتبات باآيه

 پذيرفت. از آنجا كه ميرزا على داراى فهم و هوشخط خوش ايشان صورت مى
 كرد، مشاورى امين و ياورىد و وقايع سياسى را به خوبى درك مىسرشارى بو

 آمد. اللّه نورى به شمار مىدلسوز براى آيه

 آخرين اقدامات شيخ
 اى تا آخرين لحظات حيات شيخ، او را يارى كرد. او بعد ازاللّه هستهآيه

 نوشتىاعدام شيخ در بغداد دستگير شد و اگر اقدام عالمان بزرگ نبود، قطعاً سر
 جز اعدام و مرگ نداشت.

 الاسلام والمسلمين ميرزا مهدى شيخفرزند بزرگوار آن مرحوم، حجه
 نويسد: باره مىاى اصفهانى( در اينالدين )هستهزين

 اللّه والد، محرم اسرار حاج شيخ فضل اللّه بود و رتق و فتقمرحوم آيه»
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 رجال با شيخ شهيدامور داخلى و تقرير مكاتبات و ترتيب دادن ملاقات 
 را به عهده داشت. او گاهى كارهاى بيرونى مرحوم حاج شيخ را انجام

 داد؛ به طورى كه مرحوم حاج شيخ زن مؤمنى را با خواندن صيغهمى
 محرميت براى پذيرايى پدرم به عنوان پرستار و خدمتگزار قرار داد تا

 ته به خوداينكه مقدمات محاكمه شيخ فراهم آمد. شيخ كليه طلاب وابس
 را مرخص فرمود و هريك را به شهر خودشان فرستاد و فرمود: بعد از

 رسانند؛ چرا كه ميلكنند و به قتل مىمن شما را دستگير و شكنجه مى
 نداشت كسى به خاطر حمايت از او كشته شود؛ هرچند شيخ هراسى از
 شهادت نداشت. به هرحال، همه با اصرار خود شيخ از دور او پراكنده

 شدند؛ حتى خانواده شيخ هم رفتند و فقط همان خانم مؤمن در خدمت
 شيخ بود. اين خانم، پس از او تا آخر عمر در كفالت مرحوم پدرم بود. آن

 خانم محترم نقل كرده است: شبى كه فرداى آن شيخ را دار زدند، شيخ
 اند جمعهايى را كه مردم برايش نوشتهمرا طلبيد و دستور داد تا نامه

 نيم. ما همه را جمع كرديم و در صندوق ريخيتم و به كمك حاجك
 فرمود، بعد از منميرزاعلى صندوق را در آب انبار انداختيم؛ شيخ مى

 اللّه شود. در همان شب، شهيد آيهها باعث گرفتارى مردم مىاين نامه
 نورى به پدرت فرمود كه حتماً بايد به اصفهان برود؛ زيرا پدرت تلگراف

 الدوله به وسيله پدرت براى شيخو نگران است. در آن موقع وثوقكرده 
 پيام داده بود كه به آقا بگوييد اگر مخالفت كنيد، شما را خواهند كشت.

 بينند با قلبى پردرد و چشمىپدرت چون اصرار شيخ را در رفتن مى
 شود. صبحكند و شبانه عازم اصفهان مىاشكبار با شيخ خداحافظى مى
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اق براى بردنزود كه   شيخ مهدى فرزند شيخ فضل اللّه نورى با چند قزه
 شيخ به پاى چوبه دار آمده بود از روى از روى غضب، از پدرش

 پرسد: ميرزا على را كجا فرستادى! برخيز و برويم براى دار!مى
 آنگاه شيخ مرا صدا زد و گفت: خانم! آب بياور براى وضو! آب و ظرفى

 گفت: بابا برخيزت. اما شيخ مهدى بارها مىرا بردم و شيخ وضو گرف
 دهيد دو ركعت نماز بگذارم بعد ازبرويم براى دار. شيخ فرمود: اجازه مى

 8«خواندن نماز، شيخ را بردند و در ميدان توپخانه به دار آويختند.

 دستگيرى و زندان
 ا بهاى اصفهانى، با اصرار حاج شيخ و با لباس مبدهل، تهران راللّه هستهآيه

 قصد اصفهان ترك كرد و به منزل پدرى رفت. دو روز در آنجا مخفى بود تا اينكه
 خبر شهادت شيخ به اصفهان رسيد. ايشان با لباس مبدهل عازم نجف گرديد.

 چون به كاظمين رسيد و در يك كاروان سرا ساكن شد؛ دو افسر انگليسى وارد
 كردند و عكسى را كه با خودسرا شدند و يكسره به اتاق ايشان مراجعه كاروان

 داشتند با او تطبيق كردند. سپس او را به سفارت ايران در بغداد تحويل دادند.
 آنها هم ايشان را بدون باز پرسى و محاكمه به سردابى تاريك كه چهل پله

 داشت، منتقل و وى را به زنجير كشيدند.
 تلاش علما براى آزادى

 زمانآيد و همشيخ به اصفهان مىخانم خدمتگزار شيخ، بعد از شهادت 
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 اشاى به اصفهان و به خانوادهاللّه هستهخبر دستگيرى و زندانى شدن آيه
 كند ورسد. اين خانم، با همهت بلند خويش براى آزادى ميرزا على اقدام مىمى

 هاى عربى از آنان براى عالمان نجفرود و نامهبه خدمت عالمان اصفهان مى
 برد. در نتيجه، با اقدامات مؤثر عالمان نجف،جف اشرف مىگيرد و به نمى

 9شوند.اى مىسفارت ايران مجبور به آزادى ميرزا على هسته

 هجرت به نجف
 اى بعد از آزادى از زندان، بغداد را به قصد اقامت وحاج ميرزا على هسته

 مالسلاعليهتحصيل در نجف اشرف ترك كرد. وى در جوار حرم مطهر حضرت على 
د كاظم يزدى صاحب  رحل اقامت افكند و در محضر آيات عظام: سيد محمه

 ق.( و شيخ محمد كاظم خراسانى صاحب 1337)متوفاى  الوثقىعروه
 ق.( به 1339ق.( و شريعت اصفهانى )متوفاى  1329)متوفاى  الاصولكفايه

 فراگيرى دروس خارج فقه و اصول پرداخت و ده سال در درس خارج فقه و اصول
 اللّه اى از نزديكان و ياران خاص آيهآيات مذكور شركت نمود. ميرزا على هسته

د كاظم يزدى به شمار مى  رفت. لطف و عنايت مرحوم يزدى به ميرزاسيد محمه
 على، به قدرى بود كه در يكى از سالها وى را همراه فرزندانش، به مكه فرستاد.

 آيات عظام را« دل و تراجيحتعا»اى در مدت اقامت در نجف اشرف مبحث هسته
 اللّه سيدبا شيخ عبدالكريم حائرى يزدى و اغلب دروس ديگر را با مرحوم آيه

 ها به عراق وكرد. وى پس از حمله انگليسىمحمدتقى خوانسارى مباحثه مى
 10آغاز آشوب در اين كشور، از نجف به اصفهان بازگشت.
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 تدريس و تبليغ 
 ش. وارد اصفهان شد. در همان سال 1300سال اى در حدود اللّه هستهآيه

 اىكه سن شريفش متجاوز از پنجاه سال بود و هنوز ازدواج نكرده بود، با علويه
 ازدواج نمود و در منزل خويش مجلس درسى قرار داد، كه فضلا و طلاب محترم

 الوثقى مباحث را عنوانشدند و ايشان نيز بر اساس كتاب عروهحاضر مى
 مورد توجه و احترام همه عالمان و مردم اصفهان بود. از اين رو، به كرد. وىمى

 توصيه و درخواست آنان، به منبر و وعظ پرداخت و از اين زمان، اشتغالات
 منبرى ايشان در اجتماعات و مجالس آغاز شد و تا پايان عمر آن بزرگوار ادامه

 11يافت.
 ر اندك زمانى، آوازهميرزا على به علهت طلاقت زبان و شيرينى گفتار د

 هاى آتشين و مؤثر وى به شهرهاى اطراف آن رسيد. مردم تهران نيز آننطق
 بزرگوار را دعوت كردند و اين منبرها در اصفهان و تهران تا آخر عمر ادامه داشت.

 فرمود: او مى
 آنگاه كه به تهران آمدم و در مدرسه سپهسالار )شهيد مطهرى( دعوت

 زد و سپس در مسجد امام خمينىموج مى به منبر شدم، جمعيت
 رفتم و كليه وعهاظ محترم و)مسجد شاه سابق( و ساير مجالس منبر مى

 12داشتند.علماى اعلام، نهايت احترام را نسبت به من روا مى

 تأليفات
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 اى، آثار خطهى فراوانى داشت كه بخشى از آنها به همراه اجازاتهسته
 زندگى مفقود شد و بخشى را دوستان به امانتاجتهاد ايشان، در اثر حوادث 

 علامه مجلسى عقايدبردند كه برگشت داده نشد. وى شرحى جامع بر كتاب 
 13التهجار چاپ سنگى شد.نوشته است كه در آن زمان به وسيله مرحوم امين

 ويژگيهاى روحى و اخلاقى

 عشق به وعظ و ارشاد.
 اد و هدايت جامعه را كسرشأناو با داشتن مقام والاى اجتهاد، منبر و ارش

 منبر وظيفه»فرمود: دانست. او بيش از پنجاه سال منبر رفت و بارها مىنمى
 از ايشان سؤال كردند كه شما با اين سن و سال و موقعيت ممتاز«. است، نه شغل

 خوانم! لذاعلمى، تا كى بايد منبر برويد! فرمود: تا زمانى كه حمد و سوره مى
 مند بود و عاشقانه منبرتا آخر عمر به وعظ و خطابه علاقهاى مرحوم هسته

 گاه به فكر مسائل مادى نبود و در تمام مدت تبليغ و روضه،رفت. او هيچمى
 14آورد.مطلقاً از پول سخن به ميان نمى

 هاى منبر را بنويسد.كارىبا اينكه حافظه قوى داشت؛ مقيهد بود تمام ريزه
 رفت و گاهى اوقات به ساير شهرها؛ ولىان منبر مىاو اغلب در اصفهان و تهر

 اللّه حائرى به قم مشرف و در مدرسه فيضيه براى عمومهمواره به دعوت آيه
 اى اصفهانىاللّه ميرزا مهدى هستهگفت. آيهعالمان، بزرگان و طلاب سخن مى

 گويد: مى
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 مانوقتى كه حضرت امام در تهران مستقر شد، به اتفاق جمعى از عال»
 اللّه استرآبادى، به محضر حضرت امام رسيديم. ايشان تا مرااز جمله آيه

 ديد، فرمود: تو آقا مهدى نيستى! بعد فرمودند: در اوايل ورودمان به قم،
 مرحوم حاج ميرزاعلى آقا، به دعوت حاج شيخ به مدرسه حاج ملاصادق

 كتگفت و من هم در آن شرها درس اخلاق مىآمد و براى طلبهمى
 15«كردم. بيان شيرينى داشت.مى
 . امر به معروف و نهى از منكر.1

 دانست و معتقدوى امر به معروف و نهى از منكر را همانند نماز واجب مى
 ايم بايد آن را به جا بياوريم و اين كار براى حفظ جامعه از فساد وبود كه ما تا زنده

 نويسد: ىحفظ محيط اسلامى ضرورى است. حاج آقا مجتهدى م
 رود؛ بايد سكوت كرد،ها بر اين باورند كه با امر به معروف كار پيش نمىبعضى

 اى در جواب اين گروه و با اين تفكر واللّه ميرزا على هستهولى حضرت آيه
 فرمود: خيالى آنان با همان لهجه اصفهانى خود مىتفاوتى و بىبى
ى، يمى»  ك لنُد و لنُدى، يك نچُه وگوييد پيش نِميرِه. يك غُره و غُره

ى بكنيد تا بفهمند كه شما ناراحت هستيد و شايد در آنها اثر بكند.  نچُه
 گاهى اوقات اگر نياز باشد خودت را بزن تا ديگران بفهمند كه اشتباه

 اند. اگر در مجلس، گناهى شد، بلند شو و برو. اخم كن و ناراحتكرده
 16«.احت شدىشو. خلاصه كارى بكن كه بفهمند تو نار

 . توجه به دانش و پرهيز از اتلاف وقت.2
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 اى معتقد بود اهل علم نبايد وقت خويش را تلف كنند؛ بلكه بايد براىهسته
 هاى رفيع كمال، از هر فرصتى استفادهرسيدن به مقاصد عالى و نيل به قلهه

 خىبند بود و در اين زمينه خاطراتى را از برنمايند و خود بدين سخنان پاى
 نويسد: اى، مىكرد. فرزند ايشان ميرزا مهدى هستهبزرگان نقل مى

 بحث بود و قضايايىاللّه حاج عبدالكريم حائرى هممرحوم پدرم با آيه»
 فرمود؛ از جمله اينكه در شب بيست و سوم ماه مباركاز ايشان نقل مى

 كرديم. مقدارى از شب گذشتهرمضان در منزل آن مرحوم مباحثه مى
 شويد؛ مردم همه شب درد كه عرض كردم حرم و زيارت مشرف نمىبو

ه و ناله و گريه و زارى  اند. فرمود: حاجحرم مطههر مشغول ضجه
 هاى قدر، مذاكره علم است كه ماميرزاعلى! بهترين عبادت در شب

 مشغوليم.
 فرمود: اى مىاللّه هستههمچنين آيه

 كردند.عتراض و حمله مىاللّه سيد محمد كاظم يزدى خيلى ابه آيه
 بار كه در محضر ايشان بودم، بعضى از طرفداران مشروطه پرسيدند:يك

 هر ادعايى را كه»چرا شما با مشروطه مخالفيد؛ ايشان فرمود: 
 خواهيد بفهميد تا چه حد حقيقت دارد، دقت كنيد در هواداران ومى

 ستدارانزنند. من هواداران و دوكسانى كه سنگ آن را به سينه مى
 نخوان والهويه و بيكار و درسمشروطه را جز اشخاص مجهول

 17«بينم.گر، كس ديگرى نمىهوچى
 . شهامت 3
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 كرد. دراى با مسائل زمان خويش شجاعانه برخورد مىاللّه هستهآيه
 ش. كه به فرمان شاه، كشف حجاب زنان و مسئله 1318تا  1314هاى سال

 وراى آن زمان تصويب و اجرا گرديد، ايشان رااتحاد شكل مردان، در مجلس ش
 براى منبر به دماوند دعوت كردند. مجلس مملو از جمعيت بود و چادر و حاجبى

 دهد كه بين زنان و مردانبين مردان و زنان وجود نداشت. ايشان دستور مى
 اى قرار دهند تا مردان، زنان را نبينند. اين موضوع به تهران و رضا شاهپرده
 دهد كه واعظ را بياورند. تابستان بود ايشان را از دماوندرش شد. او فرمان مىگزا

 آوردند و به حضور شاه بردند. زمانى كه شاه در كاخ مرمر هم وى را ديد، او را
 اللّه است. رضا شاهدانست كه او از ياران نزديك شيخ فضلشناخت و مى

 ى. شنيدم در دماوند، دستورزنگويد: ميرزاعلى! هنوز به شلنگ و تخته مىمى
 خواهى به عراق بروى.اى كه بين زن و مرد چادر و پرده باشد. نمىداده
 امر بفرماييد، با»گويد: اى با حاضرجوابى مىاللّه ميرزاعلى هستهآيه

 آنگاه او به رئيس نظميهه وقت،« روم. خيلى آرزومندم.بيت به زيارت مىاهل
 18د و با خانواده همگى به عراق رهسپار شديم.اى را دادستور صدور گذرنامه

 . دورى از افراط و تفريط.4
 اى معتقد بود، طلبه و روحانى بايد از افراط و تفريط در كليهاللّه هستهآيه

 اى به خودش واى باشد كه لطمهامور به دور باشد و تقدهس آنان بايد به اندازه
 داد كه طلاب بايد رگهشدار مى اطرافيان نزند. ايشان خصوصاً در درس اخلاق

 مقدسى داشته باشند؛ يعنى علاوه بر درس، هم بايد اهل نوافل، مستحبات،
 تعقيبات و تلاوت قرآن باشند و هم مزاح و شوخى كنند؛ ولى همه اين امور بايد
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 آقايان»فرمود: به اندازه و اعتدال باشد. آن وقت اين جمله را به طلاب مى
 رود، نماز هم بدونكه بادبادك بدون دنباله بالا نمىمحترم! همان طورى 

 و از عواقب افراط در تقدهس، كسانى بودند كه نه تنها از« رود.تعقيبات بالا نمى
 19طلبگى بيرون رفتند، بلكه عاقبت به خير هم نشدند.

 . بيان جذاّب و گيرا.5
 بود؛اللسان و حاضر جواب اى طليقبيان و گويندهايشان واعظى شيرين

 اللّه ضمن آنكه واجد مقام اجتهاد و فقاهت نيز بود و در منبر او )در عصر آيه
 او با مهارت، 20كردند.العظمى حائرى يزدى( در قم، مراجع و علما هم شركت مى

 كرد؛ به طورى كه عموم شنوندگان رادر منبرها از تمثيل و حكايت استفاده مى
 داد.به شدت تحت تأثير قرار مى

 لاسلام والمسلمين آقاى نظرى منفرد در گفت و گو با نگارندهاحجه
 گويد: مى

 من ايشان را نديده بودم؛ ولى بارها از بزرگانى موثق شنيدم كه ايشان
 دارىدانست و دينلياقت مرجعيهت را داشت. وى منبر رفتن را عار نمى

 باخيلى از مردم مسلمان به خاطر وجود چنين فقيهان بزرگوارى بود كه 
 رفتند و به هدايت و ارشاد و تهذيبفروتنى براى عموم مردم منبر مى

 پرداختند. نفوس مى
 اىالعادهمن از زبان بزرگانى كه او را ديده بودند شنيدم كه او مهارت فوق

 اى رادر خنداندن و گرياندن مردم در آنِ واحد داشت؛ مثلاً مسئله
 ن وقت هنوز لبخند آنانگرديد، آگفت كه باعث خنديدن حضار مىمى
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 كردند كهفرمود كه حضار شروع به گريه مىخاتمه نيافته، مطلبى را مى
 آور است و بايد نام آن را كرامتاين موضوع واقعاً عجيب و بهت

 گذاشت.
 . ارادت راسخ به خاندان پيامبر.6

 السلامعليهمبيت خوان خاندان اهلاى، همواره خود را خادم و روضههسته
 دانست. او در آخرين سفرى كه در حقيقت بايد آن را تبعيد رضاخان ناميد،مى

 بعد از سفر به نجف، از طريق درياى سرخ عازم مكه بود كه به مدت دوازده روز با
 شود، وى در حالى كه وحشت، ساكنانزن و فرزندانش، گرفتار طوفان دريا مى

 السلامعليهمبيت اهل»فرمود: مىكشتى را فراگرفته بود، بر خلاف همه، آرام بود و 
 21«كنند.نوكرشان را فراموش نمى

 ، هيچالسلامعليهاسلام بدون على »فرمود: دانست و مىاو مدال ايمان را، ولايت مى
 فرمود:او مى 22«قيمت و ارزش ندارد؛ ارزش دين به ولايت خاندان پيامبر است.

 آن«. حسرتى دارم و نه كمبودىمن به بركت خاندان پيامبر همه چيز دارم؛ نه »
 گرفت كه حسادت افراد، ريشه در حسرت و كمبودها دارد؛ چونوقت، نتيجه مى

 آورد. حسد در جايى است كه شخص خودش را كمهاست كه حسد مىحسرت
 داند؛ كسى كه سرمايه ولايت را داشته باشد، ثروتمند است. با اينارزش مى

 23ندارد.وجود، حسرت و حسد به همنوع معنا 
 . تهجّد.7

 گويد:آن بزرگوار مقيهد بود نافله شب را بخواند. فرزند برومند وى مى
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 خواند ومرحوم والد، گاه دعاى ابوحمزه ثمالى را از حفظ، در قنوت نماز وتر مى»
 24«گاه نماز شب را ترك نكرد.هيچ

 . شوخى و حاضر جوابى.8
 ستمدار را در برابر رضاشاهاى از حاضرجوابى اين خطيب و فقيه سيانمونه

ل جواب مىنقل كرديم. در پاره  داداى از مسائل ديگر نيز، وى بدون درنگ و تأمه
ار مى  گرديد؛ روزى دربارهكه در عين مستدل بودن، موجب خنديدن حضه

 پرسد: اگركرد كه ناگهان زنى مىفلسفه تعدد زوجات در منبر صحبت مى
 فرمود تاالسلامعليهبه حضرت اميرمؤمنان على هاى شما درست است، چرا خدا حرف

 زنده است، زن ديگر نگير! ايشان با همان لهجه اصفهانى،عليهاالسلامحضرت زهرا 
 در نهُ سالگى تشريف آوردند و در هيجدهعليهاالسلامسريع گفت: حضرت فاطمه زهرا 

 ىخواهاى، هشتاد ساله هم نمىسالگى تشريف بردند؛ ولى تو سى سالگى آمده
 25بروى!

 فرزندان
 اى ازدواج نمود كه حاصل اينآن فقيد سعيد در سن پنجاه سالگى با علويه

 ازدواج نه فرزند )پسر و دختر( است. اسامى پسران وى بدين قرار است:
 الدهين رئيس انجمن ادبى كمال، ساكن. حاج كمال الدهين شيخ زين1

 آمريكا؛
 اىلدهين، معروف به هستهااللّه ميرزا مهدى شيخ زين. حضرت آيه2
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 ش. در اصفهان متولد شد. وى تحصيلات حوزوى را 1302اصفهانى كه در سال 
 اى در قم و راشد خراسانى،نزد حضرات آيات شهيد صدوقى و ميرزاجواد سده

 فاضل تونى، سيدعباس فشاركى، سيد محمد مشكات، سيد احمد خوانسارى و
 ش. وارد 1335مود. و در سال شيخ محمدرضا تنكابنى در تهران سپرى ن

 دانشگاه شد و در رشته معقول و منقول ليسانس دريافت كرد. وى ساليان
 متمادى در دانشگاه و مدرسه مروى و... به اتفاق دكتر ضيايى و شيخ عباسعلى

 اكنون بازنشسته است.كرد و هماسلامى تدريس مى
 ى اصفهانى شيخااللّه ميرزامهدى هستهاز آثار به جاى مانده از آيه

 آباد درالدين، دو مسجد )مسجد خزانه( جنب ترمينال خزانه و مسجد علىزين
 جنوب تهران و نيز بيمارستان خزانه است كه به همهت ايشان و هميارى مؤمنان

 26احداث گرديده است.
 الدهين؛. مهندس حسين شيخ زين3
 الدهين؛. نورالدهين شيخ زين4
 الدهين، ساكن كانادا.زين الدهين شيخ. مهندس نظام5

 اى اصفهانى هستند.همه ايشان، معروف به هسته

 رحلت
 سالگى و در اصفهان 97ش. در  1347اى در سال اللّه ميرزاعلى هستهآيه

 رحلت كرد و روحش در جوار رحمت الهى آرام گرفت. پيكر پاك ايشان پس از
 ز اقامه نماز توسطتشييع باشكوهى در اصفهان، به قم انتقال يافت و بعد ا
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 اللّه سيد محمدرضا گلپايگانى در شمال قبرستان شيخان دفن شد.آيه
 پس از ارتحال، مجالس فراوانى در اصفهان، تهران، قم و نجف اشرف از سوى

 هاى مختلف مردم براى وى برگزار شد.عالمان و گروه

 ها:نوشتپى
 رود و چاه تأمينان كه آب آن از زايندهدر حومه اصفه«. جِى». هستان، دهى است از دهستانِ 1

 نفر است. )لغت نامه دهخدا، 148اش غلهّ، پنبه و ميوه و تعداد سكنه آن شود و محصول عمدهمى

 (.20757ص 
 ، چاپ دوم304الديّن مهدوى، ص القبور، يا دانشمندان و بزرگان اصفهان، سيد مصلح. تذكره2

 .103ريم جزى، ص ثقفى اصفهان، رجال اصفهان، ملا عبدالك
 القدر، داماد و شاگرد ملا محمد تقىق.( عالم فاضل و جليل 1116آبادى ). مير محمدصالح خاتون3

 مجلسى و علامه محمد باقر مجلسى، شيخ الاسلام و امام جمعه اصفهان و صاحب تأليفات

 گوناگون.
 .386هدوى، ص الديّن مالقبور يا دانشمندان و بزرگان اصفهان، سيد مصلح ةر.ك: تذكر

 اى اصفهانى.الديّن، معروف به هستهاّللّ حاج ميرزا مهدى شيخ زين. مصاحبه نگارنده با آيه4
 . همان.9تا  5
 ؛ آيينه دانشوران، سيد عليرضا ريحان426، ص 2. گنجينه دانشمندان، محمد شريف رازى، ج 10

 .295الديّن مهدوى، ص د مصلحالقبور يا دانشمندان و بزرگان اصفهان، سي؛ تذكره318يزدى، ص 

 در مجموعه گفتار وعّاظ از« بررسى و كاوش دينى»هاى ايشان، تحت عنوان . يكى از سخنرانى11

 به چاپ رسيده است. 339، ص 3محمد مهدى تاج لنگرودى )وعظ(، ج 
 اى اصفهانى.اّللّ ميرزا مهدى هستههاى آيه. از دست نوشته12
 .427، ص 2، ج . همان؛ گنجينه دانشمندان13
 اى اصفهانى.اّللّ ميرزا مهدى هسته. مصاحبه نگارنده با آيه14
 . همان.15
 .274، ص 1379الطلاب، شاكر برخوردار فريد، چاپ اول، بهمن . آداب16
 اى اصفهانى.اّللّ ميرزا مهدى هستههاى فرزندش آيه. از نوشته17
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 . همان.18
 .189ـ186الطلاب، ص . آداب19
 .426، ص 2ينه دانشمندان، ج . گنج20
 اى اصفهانى.اّللّ ميرزا مهدى هستههاى آيه. از نوشته21
 . مصاحبه نگارنده با معظم له.22
 . همان.23
 . همان.24
 .385الطلاب، ص ؛ آداب427، ص 2. گنجينه دانشمندان، ج 25
 پذيرفت و علاوه بر . معظم له با وجود كسالت و كهولت سن با كمال بزرگوارى حقير را به حضور26

 هاى خود، مطالبى را هم بازگو فرمود كه از بخشى از آن، در اين مقاله استفاده شد.ارائه دست نوشته

 كنم.بدين وسيله از ايشان تشكر مى
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 اشاره:
 ترين مناطق شهرستان مرند است و در شمال ايناز كوهستانى« زنوز»بخش 

 ، تنها منطقه زيبا و باصفايى است كهخيزشهر واقع شده است. اين خطهه حاصل
 از قديم خاستگاه انديشمندان فرزانه و فقيهان نامدار بوده است. برخى از

 اند عبارتند از: علامه ميرزاستارگان فروزانى كه از اين سرزمين درخشيده
 ق.(، حكيم برجسته ملاعبداللّه  1232ـ1172محمدحسن زنوزى خويى )

 بيت ملا مهرعلى زنوزى خويى )مدوستدار اهل ق.(، شاعر و 1257زنوزى )م 
 اللّه ق.(، آيه 1307ـ  1234ق.(، حكيم فرزانه، على آقا مدرس زنوزى ) 1262

 ق.(، حكيم دانشمند عبدالحسين 1310آقا ميرزا محمدحسن زنوزى )م 
 اللّه سيد جواد زنوزى، ملقب به.(، آيه1360ـ  1277الدوله )فيلسوف
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 مشيرالاسلام.
 اللّه حاج ميرزا رضى زنوزى، يكىحاضر نگاهى گذرا به زندگى آيهمقاله 

 هاى پرفروغ اين ديار است.ديگر از ستاره

 پدر
 پدر ميرزا رضى زنوزى است. وى از 1اللّه ميرزا محمدحسن زنوزىآيه

 عالمان بزرگ و از فقيهان عصر خويش بود. او پس از تكميل مقدمات و سطوح،
 حث شيخ مرتضى انصارى، شيخ مهدىراهى نجف شد و در مجلس ب

 ها به تحصيلالغطا و ملا محمدفاضل ايروانى شركت نمود و سالكاشف
 پرداخت. وى پس از تحصيلات به تبريز بازگشت و به تبليغ و معارف الهى

 توان به موارد زير اشاره نمود:پرداخت. از آثار قلمى ايشان مى
 كتاب حج؛. 1
 ؛ مباحث الفاظ. 2
 رائه؛اصل الب. 3
 الاستصحاب؛. 4
 شرح مفصل بر قصيده تائيه دعبل خزاعى؛. 5
 الماتين در امامت.. 6

 ق. در تبريز رحلت نمود و 1310شوال  26اللّه زنوزى در شب شنبه، آيه
 السلام دفن شد.پيكرش در نجف، گورستان وادى

 اللّه ميرزا حسن زنوزى سه فرزند به يادگار ماند كه هرسه ازاز آيه
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 مندان بودند. اسامى آنها عبارت است از:دانش
 الدوله؛. حكيم ميرزا عبدالحسين فيلسوف1
 على زنوزىاللّه شيخ لطفاللّه ميرزا ابوالحسن زنوزى )پدر آيه. آيه2

 ميانجى(؛
 2اللّه حاج ميرزا رضى زنوزى.. آيه3

 تولد 
 ق. در يكى از 1294ذيقعده  14اللّه حاج ميرزا رضى زنوزى، در آيه

 هاى محترم و اهل علم، در تبريز تولد يافت. ميرزا رضى از دوران كودكى،خاندان
 به علم و دانش علاقه بسيار داشت و لذا آموختن را از شش سالگى در زادگاهش

 3شروع نمود.

 تحصيلات
 اين عالم برجسته، دروس ابتدايى، قرآن كريم، ادبيات فارسى و عربى را در

 حاج»پانزده سالگى به مدرسه علوم دينى  منزل خود خواند و در حدود
 راه يافت. ادبيات عرب، معانى، بيان و منطق را در مدت سه سال از 4«صفرعلى

 اللّه ميرزا صادق آقا مجتهد و آقاجمالمحفل درسى استادان وقت، از جمله آيه
 شيروانى، فراگرفت.

 هاروى در هفده سالگى، در دروس فقه و اصول حاضر گرديد و در مدت چ
 هاى منظومى را در فنونسال آنها را به خوبى يادگرفت. در اين دوران قطعه
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 هاى تركى، عربى و فارسى سرود كهمختلف فقه، اصول، كلام و ادبيات، به زبان
 5يادگار دوران تحصيل اوست.

 هجرت به نجف
 ق. به قصد تكميل تحصيلات، رهسپار عتبات 1318زنوزى، در پنجم رجب 

(، قدم به سرزمينعاليات گردي  د و در سالروز ولادت حضرت مهدى موعود)عجه
 كربلا گذاشت. او پس از زيارت، در بيست و دوم شعبان، از كربلا به طرف نجف

 6وارد نجف اشرف گرديد.السلامعليهحركت نمود و در روز ميلاد حضرت على 

 استادان
 ن معروفميرزا رضى در حوزه علميه نجف در جلسات درسى برخى از عالما

 گردد:شركت نموده كه به نام آنها اشاره مى
 ق(؛ 1298ـ1214. شيخ مرتضى انصارى )1
 ق(؛ 1337ـ1248. سيد محمد كاظم يزدى )2
 ق(؛ 1329ـ1255. ملا محمد كاظم خراسانى )3
 ق(؛ 1339ـ1266. ملا فتح اللّه شريعت اصفهانى )4
 ق(؛ 1322ـ1248. شيخ محمد فاضل شربيانى )5
 ق(. 1322ا رضا همدانى )متوفهاى . حاج آق6
 ق(. )ايشان استاد علوم هيئت 1326. آقا شيخ محمدباقر اصطهباناتى )م 7

 اللّه زنوزى بود(؛و معقول آيه



 37 

 ق(. ميرزا 1360ـ1277الدوله ). حكيم ميرزا عبدالحسين فيلسوف8
 زااللّه حاج ميرتر آيهالدوله، كه برادر بزرگعبدالحسين، معروف به فيلسوف

 ق. قدم به هستى گذاشت. وى با نظارت پدر 1277رضى زنوزى بود، در سال 
 بزرگوارش تربيت يافت و علوم متداول آن روزگار را فراگرفت. وى طبيبى ماهر و

 اللّه حاج ميرزا رضى، طب قديم را از محضر وىحكيمى وارسته بود. آيه
 استفاده نمود.

 ه عبارتند از:او داراى تأليفات با ارزشى در طب است ك
 الامصار؛ . مطرح الانظار فى تراجم اطباء الاعصار و فلاسفه1
 الادويه؛ . مفتاح2
 السموم )مطبوع(؛ . معرفه3
 . تاريخ تبريز؛ 4
 ؛ ة. الجدري5
 . حاشيه اقليدس؛ 6
 ؛ة. الجذامي7

 7ق. وفات نمود. 1360الدوله در سال فيلسوف

 مشايخ
 ناپذير آموختن را پىبا جده و جهد وصفميرزا رضى در كنار بارگاه علوى، 

 گرفت و موفق به دريافت اجازات اجتهادى و روايتى از آيات بزرگوار: سيد
 الشريعهمحمدكاظم يزدى، ملامحمد كاظم خراسانى و ملا فتح اللّه شيخ
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 8گرديد.
 البته برخى از فضلا و دانشمندان همچون: حاج ميرزا محسين

د 9باغى،كوچه  اللّه سيد مصطفى صفايىو آيه 10شريف رازى حاج شيخ محمه
 اند.اللّه حاج ميرزا رضى اجازه روايت دريافت كرده، نيز از آيه11خوانسارى

 تدريس
 زنوزى در حوزه نجف، در مدرسه هندى، تدريس خارج فقه و اصول را آغاز

 كردند. وى همچنين بعد ازاى از فضلا در آن جلسات شركت مىنمود كه عده
 به ايران، در شهرهاى تبريز، قم و مشهد، به تدريس علوم اسلامى در بازگشت

 ها فقيه و مجتهد است. ازسطوح عالى پرداخت كه نتيجه آن تربيت و پرورش ده
 جمله دانشورانى كه در اين شهرها از محضر وى استفاده نمودند عبارتند از:

 12ق(؛ 1417ـ1319. حاج ميرزا على غروى عليارى )1
 ، پسر بزرگوارش؛13ق( 1360آقا زنوزى )متوفاى على . ميرزا2
 14ق(؛ 1404ـ1334اى ). حاج ميرزا آقا محمد على باغميشه3
 15ق(؛ 1421ـ1334. حاج ميرزا جعفر اشراقى )4
 16ش(؛ 1379ـ1345. ميرزا على احمدى ميانجى )5
 17باغى.. حاج ميرزا محسن كوچه6

 بازگشت به تبريز
 ال اقامت در نجف، با آغاز جنگ جهانى اول، درس 27آن مرد بزرگ پس از 
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 ق. به تبريز بازگشت و مورد استقبال قرار گرفت. محقق فاضل شيخ 1335سال 
 نويسد: باره مىمحمد شريف رازى در اين

 از بدو ورود مورد حسن استقبال و تعظيم و تكريم اهالى و»... 
 ضر ايشان مركزمخصوصاً اعاظم تبريز قرار گرفته و از بدو ورود، مح

ليه  استفاده محققين و فضلاى تبريز شده، و چنانچه از خصائص اوه
 ايشان است اقامتشان مصروف شئون علميه و تربيت فضلا و تدريس

 18«خارج فقه و اصول و مباحثات اسلامى بوده است.

 بازگشت دوباره به نجف
 سال اقامت علاقه و اشتياق وى به عتبات عاليات، او را واداشت تا پس از سه

 در تبريز، دوباره به نجف بازگردد و مشغول تدريس و تحقيق شود. دانشمند
 نويسد:فرزانه شيخ محمد شريف رازى به اين نكته اشاره كرده، مى

 ق. نظر به شدت انس ايشان به مركز علمى، مراجعت 1338در سال »

 و رشته درس و تأليف را در آنجا اقامه نمود [كرد]به نجف اشراف 

 19 .«[دارد]

 هاى مشهد و قمدر حوزه
لوى در نتيجه ضعف جسمى و نابسامانى  هايى كه در اثر جنگ جهانى اوه

 متوجه كشور عراق گشته بود، نجف را به قصد ايران ترك نمود و تا آخر عمر در
 ايران، ماندگار شد. مورخ شهير حوزه شيخ محمد شريف رازى در اين مورد
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 نگارد:مى
 هاى مزاجى، پس از مدتى ايشان را مكرراً به و گرفتارىحوادث متعاق»

 مجبور به عزيمت ايران نمود، و به ملاحظه كراهت شديد معظم له از
 اقامت تبريز و ترك مجاورت اعتاب مقدسه، مكرراً به قم و مشهد
 مقدس به قصد اقامت عزيمت نموده و در هر يكى از اين مشاهد

 ه و بالخصوص در مشهد مقدس، ازمشرفه كمال توقير و احترام گرديد
 اللّه اللّه )حاج آقاحسين( قمى و مرحوم آيهطرف اعلام آنجا و مرحوم آيه

 اند.آشتيانى ترغيب و اصرار اكيدى در توقف آن عتبه مقدس گرديده
 الجمله به طور غير منظم در قم توقفحضرت معظم له شانزده سال فى

 از مباحثات و محضر درسفرموده و عده كثيرى از فضلاى حوزه قم 
 20«اند.خارج فقه و اصول ايشان استفاده نموده

 
 

 بازگشت به زادگاه
 هايى مكرر به شهرهاى قم و مشهد، دراللّه زنوزى پس از مسافرتآيه

 ق. به زادگاه خود بازگشت و مرجعيهت امور دينى آنجا را 1370حدود سال 
 نويسد:ينه مىدر اين زم ةآثارالحجبرعهده گرفت. صاحب كتاب 

 در اين اواخر، قم را ترك و براى زعامت و پيشوايى مردم تبريز»
 مهاجرت به آن سامان نموده... او يكى از چندين نفر مراجع تقليد و
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 روند. اهالى آذربايجان عموماً درذخائر مشهور شيعه و ايران به شمار مى
 له درمراجعات دينى متهكى به ايشان و مجلس درس و افتاى معظم 

 21«.تبريز دائر است

 معاصران
 اى از مدرسين بزرگ و عالمان سرشناساين فقيه وارسته در تبريز با عده

 هاى علميه و پيشبرد اهداف عاليهدهى حوزهعصر بود و هر كدام در سامانهم
 ها چنين است: حاج ميرزا صادق آقاكردند. اسامى برخى از آناسلام تلاش مى

 ق(، سيد 1363ـ1249ق(، سيد محمد مولانا ) 1351ـ1274مجتهد تبريزى )
 داغى(، ميرزا محمدعلى مدرس قراجه1357ـ1282ابوالحسن انگجى )

 ق(، حاج 1372ـ1299ق(، سيد مرتضى خسروشاهى ) 1353ـ1265)
 ق(، ميرزا محمود 1372ـ1302ميرزاعلى اصغر ملكى و ميرزا فتاح شهيدى )

 ق(، سيد 1381ـ1313اى )يم دروازهق(، سيد ابراه 1368ـ1312دوزدوزانى )
 ق(. 1366ـ1307ق(، ميرزا كاظم شبسترى ) 1395ـ1258حجت ايروانى )

 
 

 در نگاه ديگران
 اللّه بروجردىدر ميان عالمان اعلام معروف است كه پس از رحلت آيه

 كردند و به ايشانحضرت امام خمينى اعلميت مرحوم ميرزا رضى را مطرح مى
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 22اعتقاد داشتند.
 عالم»شناس آگاه و رجالى معروف شيخ آقا برزگ تهرانى او را با عبارت كتاب

 رضا ريحان يزدى او را ازياد كرده است و مرحوم سيد على 23«جليل و فاضل بارع
 اللّه احمدىو فقيه وارسته آيه 24استادان حوزه علميه و از مراجع صاحب فتوا،

 25معرفى نموده است.« اى گمناماللّه العظمى و از علمآيه»ميانجى وى را 
 و 26هاى فقهى و موفق آذربايجان شمردهاو را از چهره تاريخ مرندصاحب 

 ياد شيخ محمد شريف رازى او را از علماى اعلام و از مراجع عظام عصر و اززنده
 27نمايد.مقام حوزه علميه ياد مىمدرسين عالى

 عليهاالسلاممقام رفيع حضرت معصومه 
 اللّه آقا ميرزا رضى تبريزىمرحوم آيه»گويد: احمدى ميانجى مى اللّه آيه

 )رضوان اللّه عليه( از مجتهدين بزرگ، براى خواندن فاتحه جناب زكريا بن آدم
 به قبرستان شيخان قم رفته بودند. در حال قرائت فاتحه، به اين فكر فرو

 و رواياتى كه در شأن اوروند كه آيا زكريا بن آدم با آن جلالت قدر و رفعت مقام مى
 .عليهاالسلاموارد شده، بالاتر است، يا حضرت معصومه  السلامعليهماز امامان 

 گويد:آيد و به ايشان مىناگهان يك نفر كه كلاه نمدى بر سرداشته، پيش مى
 كندرود، ايشان نگاه مىكند. بعد كه آن مرد مىآن بالا را بخوان! ايشان اعتنا نمى

 السّلام على ارواح محمّدٍ و آل محمّدٍ »در آنجا نوشته شده است: بيند، و مى

 ؛ يعنى سلام بر ارواحالارواح السّلام على اجساد محمّدٍ و آل محمد فى الاجسادفى
د در ميان ارواح، و سلام بر اجساد محمد و آل محمد در ميان د و آل محمه  محمه
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 وجه شدم كه آن شخص،كرد: در اين هنگام متآقاى زنوزى نقل مى«. اجساد
 درون مرا خوانده و از فكر من راجع به افضليهت زكريها بن آدم يا حضرت

 آگاهى داشته و با امر كردن به قرائت از موضع مخصوص، خواستهعليهاالسلاممعصومه 
د عليهاالسلاماست تا مسأله مرا پاسخ بدهد كه حضرت معصومه   است و السلامعليهماز آل محمه

د است و هيچ كس را نمىحساب او جدا   28«مقايسه كرد. السلامعليهمتوان با آل محمه

 تأليفات
 توفيق حضرت بارى تعالى و عشق و علاقه به تأليف و تصنيف و تحشيه،

 قدرى به يادگار بماند. آثار اين عالمموجب شد كه از آن عالم برزگوار آثار گران
 فرزانه عبارتند از: 

 . كتاب قضا و شهادات؛1
 اّللّ ملامحمد كاظم خراسانى؛تقريرات درس اصول آيه. 2
 الاصول؛. تعليقه بر كفايه3
 . كتاب طهارت؛4
 . كتاب خيارات؛5
 ايشان در اين كتاب، رجالى را كه در كتاب رجال كشى و نجاشى . ضمينات؛6

 نيامده، بيان كرده است؛
 اى در اثبات توحيد؛. رساله7
 بيه؛اى در صفات ثبوتيه و سل. رساله8
 اين كتاب رساله عمليه وى بوده و بارها به چاپ رسيده . فلاح العامل؛9
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 است؛
 العباد؛ ة. حاشيه بر نجا10
 ؛ةالنجا. حاشيه بر وسيله11
 الوثقى؛. حاشيه بر عروه12
 . حاشيه بر رساله عمليه مرحوم كلباسى؛13
 . حاشيه بر منتخب الرسال؛14
 . حاشيه بر مجمع المسائل؛15
 اى در كُنى و القاب؛له. رسا16

 عروج
 16اين عالم ربهانى و فقيه پرهيزگار، پس از هشتاد سال عمر با بركت، در 

ل ربيع  ق. نداى حق را لبيك گفت و به ملكوت اعلى پيوست. پيكر 1374الاوه
 مطههرش با تجليل فراوان تشييع گرديد و بنا به وصيهتش به شهر مقدس قم

 در مسجد بالاسرعليهاالسلامملكوتى حضرت معصومه  انتقال يافت و در جوار مرقد
 29دفن شد.

 فرزند دانشمند
 اللّه حاج ميرزاعلى آقا زنوزى، عالمى برجسته و فاضلى زاهدفرزندش آيه

 بود. وى در نجف متولد شد. او ادبيات فارسى، عربى، فقه و اصول را از محضر پدر
 1348فرا گرفت. در سال  اش و آقا سيد محمود لنكرانى و شيخ رضايىفرزانه
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 همراه پدر به قم رفت و از دروس مجتهدان و مراجع وقت همچون حضرات
ت، حاج آقا حسين  آيات: سيد محمد تقى خوانسارى، سيد محمد حجه

 مند شد. وى پسآبادى بهرهبروجردى، ميرزا محمد همدانى و محمدعلى شاه
 و تا آخر عمر در تبريز از تكميل دروس به همراه پدر به تبريز مراجعت نمود

 ماندگار شد. ايشان بعد از رحلت پدرش، تدريس و تربيت طلاب علوم دينى را به
 ش. به 1360فروردين  25عهده گرفت و تا آخر عمر به كار خود ادامه داد. وى در 

 تبريز به خاك سپرده« مارالان»رحمت ايزدى پيوست و در گورستان محله 
 30شد.

 

 ها:نوشتپى
 اّللّ ميرزا عبدالكريم زنوزى است. )نقباء البشر، شيخ آقا بزرگزا محمد حسن فرزند آيه. مير1

 (.757، ص 2تهرانى، ج 
 ؛408، ص 1؛ نقباءالبشر، شيخ آقا بزرگ تهرانى، ج 141، ص 9. اعيان الشيعه، سيد محسن امين، ج 2

 خصيت شيخ مرتضى؛ زندگى و ش392، ص 2الادب، ميرزا محمد على مدرس خيابانى، ج ريحانه

 ؛ تاريخ مرند، حسن45؛ علماى معاصرين، ملاعلى واعظ خيابانى، ص 232و  231انصارى، ص 

 .196، ص 9؛ معجم المؤلفين، عمر رضا كحاله، ج 489جلالى عزيزيان، ص 
 ، ص2؛ نامداران تاريخ، عمران عليزاده، ج 403. علماى معاصرين، ملا على واعظ خيابانى، ص 3

308. 
 علوم دينى حاج صفرعلى، از مدارس قديمى و از مراكز با سابقه فرهنگى است. اين . مدرسه4

 واقع شده و داراى حجرات متعدد، جهت سكونت طلاب علوم دينى« دوزيمنى»مدرسه در بازار 

 ساخت. اين مدرسه« حاج صفر على»است. مدرسه حاج صفر على را تاجر نيكوكارى به نام 

 شد؛ ولى متأسفانه هم اكنون در اثر عدم رسيدگىمهم محسوب مى هاى قبل يكى از مدارسسال

 نيازمند بازسازى كلى است.
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 ؛344، ص 1؛ مفاخر آذربايجان، ج 308، ص 2؛ نامداران تاريخ، ج 403. علماى معاصرين، ص 5

 ، ص3؛ اثر آفرينان، سيد كمال حاج سيد جوادى، ج 227، ص 2آثار الحجّه، محمد شريف رازى، ج 

 .174آيينه دانشوران، سيدعلى رضا ريحان يزدى، ص ؛ 188
 .312، ص 3؛ گنجينه دانشمندان، محمد شريف رازى، ج 403. علماى معاصرين، ص 6
 ـ 741، ص 2؛ مفاخر آذربايجان، ج 385، ص 4الادب، ج ؛ ريحانه1043، ص 3. نقباءالبشر، ج 7

 .453ـ451؛ تاريخ مرند، ص 739
 .188، ص 3؛ اثر آفرينان، ج 462ريخ مرند، ص ؛ تا403. علماى معاصرين، ص 8
 .156اّللّ انگجى، ص . مجموعه مقالات و گفتارها، واحد برگزارى مراسم نيمه شعبان مسجد آيه9
 .227، ص 2. آثار الحجّه، ج 10
 .112، ص 15. آيينه پژوهش، ش 11
 .217، ص 2. ستارگان حرم، گروهى از نويسندگان ماهنامه كوثر، ش 12
 .322، ص 2مداران تاريخ، ج . نا13
 .288، ص 2. نامداران تاريخ، ج 14
 .292. همان، ص 15
 .56اّللّ احمدى ميانجى، به كوشش عبدالرحيم اباذرى ميانجى، ص . خاطرات آيه16
 .156. مجموعه مقالات و گفتارها، ص 17
 .228، ص 2. آثار الحجّه، ج 18
 . همان.19
 . همان.20
 . همان.21
 .51اّللّ احمدى ميانجى، ص يه. خاطرات آ22
 .784، ص 2. نقباءالبشر، ج 23
 .174. آيينه دانشوران، سيدعلى رضا ريحان يزدى، ص 24
 .51اّللّ احمدى ميانجى، ص . خاطرات آيه25
 .462. تاريخ مرند، ص 26
 .227، ص 2. آثار الحجّه، ج 27
 .66و  65اّللّ كريمى جهرمى، ص . بانوى ملكوت، آيه28
 .463؛ تاريخ مرند، ص 404؛ علماى معاصرين، ص 229، ص 2ثار الحجّه، ج . آ29
 نامه رجال و مشاهير،؛ زندگى309، ص 2؛ نامداران تاريخ، ج 2792، ص 5. مفاخر آذربايجان، ج 30
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 .368، ص 3حسن مرسلوند، ج 
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 على بن احمد بن محمد 

 
 

ىبن ابى  جيد قمه

 
 
 

 «استاد حديث »

 
   *        *     * 

 
 
 
 

 ابوالحسن ربهانى سبزوارى 
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 جـاى عكس 
 
 
 
 
 

 جيد على بن احمد بن محمد بن ابى
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 اشاره:
 ست كه دريكى از گوهرهاى تابناك و پرفروغ دانش حديث، على بن احمد ا

 زيست.سده چهارم هجرى مى

 سيماى راوى 
ل از سده سوم، درعلى بن احمد، يكى از ده  ها محدهثى است كه در نيمه اوه

 اند. منسوب بهاش را ابوالحسن نوشتهشهر قم چشم به جهان گشود. كنيه
 جيدو مشهورترين لقبش ابن ابى 1خاندان اشعرى بوده و قمى ناميده شده

 است.
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 ه .ق. متولد شده 343دتش معلوم نيست؛ ولى يقيناً پيش از سال سال ولا
 اش محمد بن حسين بن وليد قمى، دراست؛ چون استاد معروف و برجسته

 ق در گذشته و به احتمال زياد او در هنگام مرگ استادش حداقل 343سال 
 پانزده تا بيست ساله بوده است.

 د را در سده چهارم هجرىبه هر حال، اين محدهث بيشتر عمر با بركت خو
 توان آن را سده شكوفايى استعدادهاى بزرگ واى كه مىسپرى كرده است؛ سده

 مردانىترين مردان فقه و حديث و رجال شيعى ناميد؛ بزرگروزگار بزرگ
 همچون: محمد بن يعقوب كُلينى، جعفر بن محمد بن قولويه قمى، شيخ

 نين در اواخر همين سده، تولد دوصدوق تا شيخ مفيد، سيد مرتضى و... . همچ
 دانشمند بزرگ رجال و فقه رخ داد كه عبارتند از: شيخ نجاشى و شيخ طوسى.

 رفت.در همين روزگار بود كه حوزه بغداد، مركز فقه و حديث به شمار مى
 است كه البته اين لقب« جيدابن ابى»لقب معروف اين راوى گرانقدر شيعى، 

 بوده و على بن احمد نيز به همين لقب مشهور« اهرط»جده دوم ايشان به نام 
 شود:ها به اين بزرگوار گفته مىگونه است كه گاهى در ترجمهشده است. و بدين

 على بن احمد بن محمد بن طاهر. اما چگونگى تلفظ و بيان اين لقب آنچه
 جيد به كسر جيم و سكون ياء است كه بدون تشديد خواندهمعروف است: ابن ابى

 شود.مى

 جلوه شكوه
 هاىدر بزرگى اين راوى برجسته همين بس كه نامش در سراسر كتاب
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 شود. بزرگان دانشتهذيب، استبصار، فهرست و رجال شيخ طوسى ديده مى
 اى او رارجال از ستايش اين شخصيهت عاليقدر دريغ نكرده و هريك به گونه

 اند.ستوده
 نويسد:فاضل استرآبادى مى

 آيد كه همگى بر اين محدهثالمان شيعى به دست مىاز سخن همه ع»
 قمى اعتماد دارند و رواياتى را كه از او نقل شده، به عنوان روايات

 2«آورند.صحيح و يا حسن به شمار مى
 ابوعلى حائرى، بعد از اين كه سخن علامه بحرانى را در شأن اين محدهث

 نگارد:ت ـ چنين مىكند ـ كه البته حاكى از پذيرش سخن او اسبازگو مى
 محقق بحرانى گفته: اينكه شيخ طوسى  در كتاب رجال، فهرست و دو»

 كتاب معروف حديث خويش به نام تهذيب و استبصار بسيار فراوان از او
 كند، نشانه وجاهت، عادل بودن، فضل و كمال اين راوى ونقل مى

 3«استاد حديث است.
 ى نابغه شيعه، به مناسبتى درسيد محمد ميرداماد، فيلسوف، فقيه و رجال

 نگارد:تجليل گروهى از محدهثان شيعى مى
 هاى سوم و چهارماين نكته را خوب بدان كه فقيهان و محدهثان سده»

 اند كه در قدر و منزلت آنانهجرى قمرى مشايخ و استادانى داشته
 ها گفته، از آنها اخبار فراوانى نقل كرده و در جاى جاى آثارسخن

 رحمه»و « رضى اللّه عنه»هاى خويش از آن استادان با واژهمكتوب 
 اند. اين سلسله از بزرگان حوزه حديث، از صاحبانياد نموده« اللّه تعالى

 اند و كاملاً مورد اعتماد و بزرگوارند. به اينوجاهت و موقعيهت رفيع
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 «ثقه»هاى تراجم از آنان به عنوان كند كه در كتابجهت، تفاوت نمى
 م ببرند يانه.نا

 اى كهجيد قمى است. نكتهيكى از اين محدهثان، على بن احمد بن ابى
 ترجيد بهتر و عالىيادآورى آن سودمند است اين است كه سند روايتى ابن ابى

 جيد از استاد فقه و حديث، محمد بنابىاز سند شيخ مفيد است؛ چون ابن
 ؛ در حالى كه شيخ مفيد بهكندحسن بن وليد قمى، بدون واسطه خبر نقل مى

 «.كندواسطه شيخ صدوق از ابن وليد روايت نقل مى
 محقق گرانمايه سيد محسن امين در اعيان الشيعه سخنى زيبا دارد. او

 نگارد:چنين مى
 جيداى در عظمت، جلالت و وجاهت ابن ابىجاى هيچ شك و شبهه»

 شيعه است.قمى نيست؛ چون او يكى از استادان حوزه حديث و اجازه 
 اند، بديناينكه دانشوران تراجم، به روشنى به وثاقت او اشاره نكرده

 لحاظ است كه قدر و منزلت و بزرگوارى او شهره آفاق و مقبول همه
 ديدند واژه وثاقت و وجاهت رانويسان بوده و قهراً نيازى نمىترجمه

 4«براى وى به كار برند.
 اللّه سيدمحمدتقى شوشترى و آيهشيخ حره عاملى، علامه مامقانى، شيخ 

 5اند.ابوالقاسم خويى، سخن ميرداماد را نقل و سپس تأييد كرده

 استادان
 شناسيم.با وجود عظمت اين محدهث برجسته، استادان زيادى برايش نمى
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 گويا وى تنها چهار استاد داشته است.
 كه از ترين آنان محمد بن حسن بن وليد قمى استترين و برجسته. بزرگ1

 استادان شيخ صدوق قمى نيز بوده است. از اين مطلب، اين نكته به دست
 اند. نجاشى درباره محمدبنعصر بودهجيد همآيد كه شيخ صدوق و ابن ابىمى

 6حسن چنين نگاشته است:
ه شيعه»  بزرگ محدثان و فقيهان قم كه چهره بسيار بسيار موجه

 7«است.
 آيد كه او دراى از روايات به دست مىارهاز پ 8. على بن احمد دلاهل قمى2

 ، جناب محمدبنالسلامعليهشمار عالمانى بوده كه با نايب دوم حضرت ولىه عصر 
 عثمان بن سعيد عَمْرى رابطه تنگاتنگى داشته است.

 فرزند بزرگوار محمد بن يحيى عطهار قمى و 9. احمد بن محمد بن يحيى3
 آور شيعه است.يكى از محدهثان نام

 او نيز از راويان نامدار شيعه است. 10. ابوطالب ابنارى4

 شاگردان
 مندى از محضرناپذير و بهرههاى خستگىجيد، در سايه تلاشابن ابى

 استادان بزرگ، به موقعيهت ارجمندى نايل شد. او علاوه بر آموختن و فراگيرى
 از نخبگان هاى خويش را به گروهىآورد تلاشاخبار، اصول و مصنفات شيعه، ره

ل روزگار خود انتقال داد. او همان  گونه كه داراى استادان برجسته بود،طراز اوه
 دارانها و طلايهشاگردانى برجسته نيز داشت، شاگردانى كه هر كدام، از استوانه
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 فقه، حديث و رجال شيعه هستند.
 گنجد و تنها در منزلتها نمىشخصيهت او در قالب واژه . شيخ نجاشى.1

 توان گفت كه او قهرمان بزرگ دانش رجال بوده است و از ديربازشكوهمند او مى
 «الخطابفصل»ها و آراى رجالى او توجه داشته و سخنش را همه علما به انديشه

 اند.دانستهمى
 او بارها در اثر ماندگار خود از استادش نام برده و او را حرمت نهاده است.

 450بغداد ديده به جهان گشود و در سال ق در شهر  372نجاشى در سال 
 سال در گذشت. 78ق بعد از 

 ترين فقيه، محدهث، رجالى، متكلهم و مفسربلند مرتبه . شيخ طوسى.2
 ها،ها و كتابشيعه است؛ مردى كه صدها سال است نام و يادش در خاطره

 بوده وجاودانه مانده و آرا و نظريات او مده نظر تمام دانشمندان شيعه و سنى 
 را به خويش اختصاص داده است.« الطايفهشيخ»عنوان 

 در شهر طوس پا به عرصه هستى نهاد و در سال 385شيخ طوسى در سال 
 سال از عمرش نگذشته بود، روانه حوزه 23، در حالى كه هنوز بيش از 408

 دبغداد شد. او در آن شهر كه در آن روزگار مركز فقه، حديث و كلام بود، نزد استا
 بزرگش شيخ مفيد به مدت پنج سال كسب فيض كرد. بعد از رحلت شيخ مفيد،

 436الهدى شتافت؛ سيد مرتضى در سال به محضر سيد مرتضى ملقهب به علم
 سال ديگر در قيد حيات بود. 28ه .ق. از دنيا رفت و شيخ طوسى به مدت 

 رديد ازدر اواخر عمر، به سبب بروز حوادث و رخدادهايى دردناك، مجبور گ
 بغداد هجرت كند و راهى نجف شود. او در آنجا حوزه علميه شيعه را بنيان نهاد.

 ها كتاب بسيار ارزشمند به يادگار مانده است.از اين مرد بزرگ، ده
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 گذشت، رخسال از عمرش مى 75ق، در حالى كه  460شيخ طوسى در سال 
 السلامعليهاميرمؤمنان على به نقاب خاك كشيد و در نجف اشرف در جوار مرقد مطههر 

 11به خاك سپرده شد.
 تريندر پايان، گفتنى است شيخ طوسى استادان فراوانى داشته كه مهم

 آنان عبارتند از:
 . شيخ مفيد؛ 1
 . حسين بن عبيداللّه غضائرى؛ 2
 . احمد بن عبدون معروف به ابن الحاشر؛ 3
 12. ابوالحسين ابن ابى جيد قمى؛4
 
 

 اصول چهارصدگانه جيد وابن ابى
 آنچه را از آن السلامعليهمدر جاى خود ثابت شده كه اصحاب و ياران امامان 

 اند كهنوشتند. مجموع آن  را چهارصد شمردهگرفتند، مىبزرگواران فرا مى
 هاى اصلىمشهور است به چهارصد اصل. همين اصول چهارصدگانه مايه

 لايحضره الفقيه، تهذيب وافى، منهاى: الكهاى چهار گانه شيعه به نامكتاب
 استصار است.

 ها نقشآورى و نقل روايات اين كتابيكى از كسانى كه در حفظ، جمع
 توان با بررسى فهرستجيد است. دليل اين سخن را مىممتازى داشت، ابن ابى
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 شيخ طوسى به خوبى يافت. نويسنده اين نوشتار بدين هدف،  از آغاز تا فرجام
 را با دقهت بررسى و تمام صفحات آن كتاب ارزشمند را سطر به كتاب فهرست

 مورد، از 102سطر ملاحظه كرد و بر اين نكته واقف شد كه شيخ طوسى در 
 كند و سند خويش را به واسطهها را نقل مىطريق اين راوى برجسته، آن كتاب

 خبر داد بهجيد مرا ابن ابى»گويد: رساند. گاهى مىجيد به آن اصول مىابن ابى
 اين تعداد نقل، درباره كمتر محدهثى اتفاق«. چندين كتاب، تأليف فلان محدهث

 جيد، شيخ نجاشى نيز در كتاب خودافتاده است. شاگرد برجسته ديگر ابن ابى
 كند.هاى ياران امامان را نقل مىدر حدود بيست بار از استادش، كتاب

 هجرت علمى
 وه محدهثان قمى است. او در اين شهر ديدهجيد در گردانسته شد كه ابن ابى

 اى از عمر خويش را در راه كسب دانش در آنجا سپرى كرد.به جهان  گشود و برهه
 اما او كه دل و جانش، سراسر اشتياق به آموختن بيشتر بود، در حدود سال

 ق از قم هجرت كرد و به شهر بغداد رفت. در اين شهر بود كه نجاشى و شيخ 380
 ه محضر پرفيض و بركت اين استاد بزرگ حديث شتافتند.طوسى ب

 گرايش روايتى
 از اخبارى كه از اين محدهث به دست ما رسيده، به ويژه آنچه در كتاب

 توان دريافت كه بيشتر روايات اين بزرگوارتهذيب طوسى از او نقل شده، مى
، تجارت  و طلاق و... مربوط به احكام و تكاليف مؤمنان، همانند نماز، روزه، حجه
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 و نيز حضرت امام السلامعليهمبيت اى از اخبار او به ولايت اهلاست؛ گرچه پاره
 مربوط است. السلامعليهمهدى 

 رحلت
 مكان و زمان در گذشت اين راوى بزرگ به درستى معلوم نيست؛ ولى آنچه

 در قيد حيات بوده است، چون شاگرد 408رسد او تا سال قطعى به نظر مى
 رود و محضراش شيخ طوسى در همين سال از خراسان به بغداد مىتهبرجس

 13كند.استاد را درك مى

 اى از رواياتگزيده

 السلامعليهپيشگويى نايب امام زمان 
 كند: جيد از استاد خود على بن احمد دلاهل قمى نقل مىابن ابى

 السلاميهعلروزى به خدمت محمد بن عثمان عَمْرى، دومين نايب امام زمان »
 اى ايستادهرفتم تا بر او سلام كنم و حالش را بپرسم. ديدم در كنار تخته

 نويسد. بههاى امامان بزرگوار را بر اطراف تخته مىو آياتى از قرآن و نام
 او گفتم: اى آقاى من! اين تخته چيست؟ فرمود: اين را براى قبرم آماده

 خوانم.يك جزء قرآن مىشوم و كنم. من هر روز داخل اين قبر مىمى
 شوم. در اين هنگام دست مرا گرفت و قبر را بهسپس از قبر خارج مى

 من نشان داد. آنگاه گفت: من در فلان روز و فلان ساعت از دنيا خواهم
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 «رفت.
 گويد:احمد بن على بن دلاهل مى

 من از نزد آن بزرگوار بيرون آمدم و آنچه را به من گفت يادداشت كردم»
 اقب تاريخى بودم كه او مشخص كرده بود؛ تا اينكه پس از مدتى،و مر

 ابوجعفر محمد بن عثمان بيمار شد و در همن روز و ماه و سالى كه
 فرموده بود، مرغ جانش به ملكوت اعلا پيوست و در همان قبرى كه

 14«آماده كرده بود، دفن شد.
 السلامعليهمظلوميتّ اميرمؤمنان 

 كند: از ابن عباس روايت مى جيد با واسطهابن ابى
 فرمود:السلامعليهدر وصيهت خويش به اميرالمؤمنين على وسلمآلهوعليهاللهصلىرسول اكرم »

 كنند و بر ستم بر تو وحدتاى على! قبيله قريش بر ضده تو قيام مى
 كنند. در آن روزگار سخت، اگر ياورانى داشتى با ستمگرانكلمه پيدا مى

 ا اگر ياورى نيافتى، خون خود را حفظ كن؛ چون شهادت بهمبارزه كن؛ ام
 15«دنبال شما است. خداوند لعنت كند كشنده تو را.

 فرزند فرخنده
 كند از حسين بن حسن بن حسن كه گفت:باز نقل مى

ف شدم و تولهد فرزندشالسلامعليهخدمت حضرت امام حسن عسكرى »  مشره
 16«رگوار تبريك گفتم.را به آن بزالسلامعليهحضرت امام مهدى 
 محمد بن جعفر عربى
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 صالح كه:كند از صالح بن ابىباز روايت مى
 ق. بعضى از مردم از من خواستند كه وجوه شرعى و 290در سال »

 را از آنها بگيرم. من از اين كار خوددارى ورزيدم و بهالسلامعليهسهم امام 
 را خواستم. جوابى ازالسلامعليهناحيه مقدهسه نوشتم و نظر مبارك امام زمان 

 ناحيه مقدهسه برايم آمد كه در شهر رى، محمد بن جعفر عربى زندگى
 كند. سهم مرا به او بدهيد؛ چون او يكى از وكيلان معتمَد مامى

 17«است.

 ها:نوشتپى
 و 267، ص 7؛ قاموس الرجال، ج 332، ص 7الادب، ج  ة؛ ريحان267، ص 2. تنقيح المقال، ج 1

 و چند منبع ديگر. 104پ جامعه مدرسين؛ رجال نجاشى، چاپ جامعه مدرسين، ص ، چا361
 .397. منهج المقال، چاپ قديم، ص 2
 . منتهى المقال، چاپ قديم بدون شماره صفحه، كتابخانه مسجد اعظم قم.3
 .105. الرواشح السّماويهّ، چاپ قديم، ص 4
 .160، ص 8. اعيان الشيعه، ج 5
 ؛ نقدالرجال252و  214، ص 11؛ معجم رجال الحديث، ج 384، ص 20. وسائل الشيعه، ج 6

 .250، ص 7و قاموس الرجال، ج  227تفرشى، ص 
 .382و چاپ جامعه مدرسين، ص  271. رجال نجاشى، چاپ داورى قم، ص 7
 و 293الطوسى، چاپ مؤسّسه معارف اسلامى قم، ص  ةو غيب 361، ص 7. قاموس الرجال، ج 8

365. 
 .146و  145و فهرست شيخ طوسى، ص  95، ص 4فقهاء، ج . طبقات ال9
 شيخ طوسى چاپ كتابخانه نينوا، تهران، ناصر ة. ر.ك: مقدمّه محققاّنه آقا بزرگ بر كتاب غيب10

 خسرو.
 . مقدمّه فهرست شيخ طوسى، ص ك، از سيد محمدصادق آل بحرالعلوم.11
 . مقدمّه فهرست طوسى، ص ط.12
 .363رف اسلامى قم، ص الطوسى، چاپ معا ة. غيب13
 .295، ص 1، ج ةو اثبات الهدا 193. همان، ص 14
 .415و  251الطوسى، ص  ة. غيب16و  15
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 ، چاپ مؤسسه معارف اسلامى.415. همان، ص 17
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 سيد مهدى حسينى انگجى    
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 مقدمه
 هاى تابناكصفحات تاريخ ايران اسلامى همواره شاهد درخشش چهره

 آسمان فقاهت،آسمان علم و معرفت بوده است. يكى از اين اختران فروزان 
 اللّه حاج سيدمهدى حسينى انگجى است كه حدود نيمدانشور وارسته، آيه

 قرن در شهرهاى تبريز و تهران به هدايت و راهنمايى مردم پرداخت.

 خاندان
 اللّه حسينى انگجى افرادى متدين، محترم و تجارتاجداد و نياكان آيه

 ى و بهبودى وضع اقتصادىاى ممتاز در ترقهى، آبادانپيشه بودند و پيشينه
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 كشور داشتند. سراهاى حاج سيدحسين، حاج ميرابوالحسن و حاج ميرزا
 محمد و تيمچه و بازار حاج ميرابوالحسن، از يادگارهاى خاندان انگجى در شهر

 1باشد.تبريز مى

 نسب سيادت
 اللّه حاج ميرزا ابوالحسن، پسر حاج ميرزا محمد شيخسيدمهدى، پسر آيه

 پسر حاج ميرزا محمدعلى، پسر حاج ميرزا محمد، پسر اميرآقا، پسر الشريعه،
 عبدالباقر، پسر اميرابوالخير، پسر امير سراج الدين عبدالوهاب حسينى است و

 گردد. سادات شنب غازان از سادات مدينهمى 2«شنب غازان»منتهى به سادات 
ره بوده  ود او، از مدينهاند كه در زمان سلطان محمود غازان و با دعوت خمنوه

 3گزينند.گردند و در شنب غازان اقامت مىراهى تبريز مى

 پدر
 اللّه حاج ميرزا ابوالحسن انگجى فرزند حاج ميرزا محمد شيخپدرش آيه

 ق. متولد گرديد. دروس آغازين را در تبريز آموخت و در 1282الشريعه، در سال 
 عالمان بزرگى مثل ق. عازم عتبات عاليات شد و از محفل درس 1304سال 

 ق(، ميرزا حبيب اللّه رشتى 1306ـ  1232ميرزا محمدفاضل ايروانى )
 ق( و 1308ـ  1230ق(، شيخ محمد حسين كاظمينى ) 1312)متوفهاى 

 ق. به 1308ق( استفاده نمود و در سال  1322ـ  1237محمدحسن ممقانى )
 دى و از مبارزينتبريز مراجعت كرد. ايشان يكى از مدافعين راستين آيين محم
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 فعهال عليه رژيم ديكتاتورى رضاخان قلدر بود.
 ق. در تبريز 1357اللّه ميرزا ابوالحسن انگجى در هيجدهم ذى قعده آيه

 وفات نمود و پيكر مطههرش در مقبره خانوادگى، واقع در گورستان قديمى درب
 4گجيل تبريز، در دل خاك نهان گرديد.

 تأليفات ارزشمند، چهار دختر و شش پسر فاضل و او به غير از آثار سودمند و
 دانشمند از خود به يادگار گذاشت كه همه از بزرگان و علما بودند.

 ـ 1314اللّه سيدحسن انگجى )اسامى پسران ايشان چنين است: آيه
 اللّه ق(، آيه 1404ـ  1315اللّه سيد محمدعلى انگجى )ق(، آيه 1401

 ـ 1332ق(، دكتر سيداسماعيل انگجى ) 1384ـ  1323سيدمهدى انگجى )
 5ق( و دكتر محمود انگجى. 1324ق(، دكتر سيدابراهيم انگجى )متولد  1395

 تولد
 6ش( در شهر تبريز و در محلهه انگج 1283ق. ) 1323سيدمهدى، در سال 

 و در خانواده علم و سيادت ديده به جهان گشود. پدرش از مراجع تقليد وقت و
 7، از زنان صالح و مؤمن بود.«سلطان سركاراتزهرا »مادرش بانو 

 تحصيلات
 سيدمهدى دوران كودكى را در خاندان علم، تقوا و مرجعيت سپرى نمود و

 به سنه تحصيل رسيد. با توجه به استعداد سرشار و عشق به فراگيرى علوم
 دينى، تحصيلات مقدماتى و دوره سطح را در تبريز نزد افاضل آن شهر، از جمله
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 دانشمندش، فراگرفت و در بيست و پنج سالگى راهى شهر مقدس قم شد.پدر 
 وى سطوح عالى را از دروس عالمان بزرگ شيعه همچون آيات عظام: حاج

ت )  ق(، آقا ميرزا محمد همدانى )متوفهاى 1372ـ  1310سيدمحمد حجه
 ق(، حاج شيخ 1414ـ  1316ق(، حاج سيد محمدرضا گلپايگانى ) 1365

 ق( و علامه 1355ـ  1276يرى يزدى، مؤسهس حوزه علميه قم )عبدالكريم حا
 ق( فراگرفت و مدارج علمى را به 1402ـ  1321سيدمحمد حسين طباطبايى )

 8اللّه حائرى يزدى نايل آمد.سرعت طى نمود و به دريافت اجازه اجتهاد از آيه
 

 بازگشت به تبريز
 س از وفات استادوى، پس از پانزده سال اقامت در حوزه علميه قم و پ

 ق، به 1355اللّه حاج شيخ عبدالكريم حايرى يزدى، در سال بزرگوارش آيه
 9زادگاه خويش مراجعت كرد و به خدمات دينى مشغول شد.

 شاگردان 
 اللّه سيدمهدى انگجى در طول بيش از بيست سال تدريس درآيه

 ارى شيوا وترين مسائل علمى را با گفتشهرهاى قم، تبريز و تهران، پيچيده
 هاى حوزه علميهترين درسكرد. محفل درسى او از مهمبيانى رسا مطرح مى

 شد و نزديك به صد نفر از طلاب علوم دينى در درس وىتبريز محسوب مى
 هاى زيرتوان به شخصيتكردند. از شاگردان برجسته ايشان مىشركت مى
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 اشاره داشت:
 . ايشان از اساتيد مسلهم و ازمرانالاسلام والمسلمين حاج ميرزا كاحجه. 1

 دانشمندان نامى حوزه علميه تبريز است. دروس حوزوى را در تبريز آغاز كرد و
 اللّه حاج ميرزا عبداللّه مجتهدى واللّه سيدعلى مولانا، آيهاز محضر آيه

 اللّه حاج سيد مهدى انگجى بهره برد و خود به مقام استادى نايل آمد. آنآيه
 هم اكنون با بيش از پنجاه سال سابقه تدريس، به تعليم علوم مختلفبزرگوار، 

 شود.حوزوى اشتغال دارد و از مفاخر علمى و فرهنگى آن ديار محسوب مى
 واعظ»معروف به  الاسلام والمسلمين حاج ميرزا على اكبر برازندهحجه. 2

 وئى( وىش(. حاج ميرزا على اكبر برازنده )واعظ ويج 1365ـ  1300، )«ويجوئى
 در تبريز به دنيا آمد. علوم مقدماتى را در تبريز فراگرفت و آن گاه در جلسات

 درسى حضرات آيات: شيخ هدايت غروى، سيدحسن انگجى، سيدمهدى
 اى وايروانى، ميرزا فتاح شهيدى، سيدمحمد بادكوبه ةانگجى، سيدعبدالحج

 رد. وى سپسهاى شايانى بسيد مرتضى مستنبط غروى شركت كرد و استفاده
 اللّه شيخ عبدالكريم حائرى يزدىهاى آيهراهى حوزه مقدس قم شد و از درس

 ها برد و پس از دو سال اقامت در قم،اللّه سيد احمد قاضى طباطبايى بهرهو آيه
 به تبريز بازگشت. او پس از پيروزى انقلاب اسلامى به جاى استادش، در مسجد

 ماعت پرداخت. سرانجام اين عالم زاهد در سالاللّه انگجى به اقامه نماز جآيه
 10ش. درگذشت و در جوار حضرت حق آرام گرفت. 1365

 )پسر بزرگوارش(. شرح الاسلام والمسلمين حاج سيدعلى انگجىحجه. 3
 حال ايشان در قسمت فرزندان خواهد آمد.

 تأليفات
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 ،اللّه سيد مهدى انگجى در طول عمر شريف خودعالم بزرگ شيعه، آيه
 تأليفاتى چند در فقه و اصول به رشته تحرير درآورد كه بعضى از آنها بدين قرار

 است:
 تقريرات دروس فقه؛. 1
 تقريرات دروس اصول؛. 2
 11اى در تنجيس و عدمه.رساله. 3

 در محراب مسجد

 اّللّ انگجى تبريزمسجد آيه
 بر واللّه حاج ميرزا ابوالحسن انگجى)ره( يكى از مساجد معتمسجد آيه

 ها در آن مسجد اقامه جماعت نمود و پس ازقديمى شهر تبريز است. وى سال
م وى به جاى پدر اقامه نماز جماعت كردند. در حالى  وفات ايشان، فرزندان مكره

 اللّه سيد مهدى انگجى در تبريز سپرى نشدهكه هنوز چند سالى از اقامت آيه
 ران وى و مردم مسلمان بهبود كه امامت مسجد باشكوه انگجى از طرف براد

 ايشان واگذار گرديد و ايشان در كنار كارهاى علمى، تحقيقى و تبليغى امامت آن
 12مسجد را عهده دار شد.
 ب( مسجد مَلِك تهران

 اللّه انگجى بعد از انتخابات دوره هفدهم مجلس ملهى و پيروزى علماىآيه
 تهران مهاجرت كرد وش. به  1333آذربايجان در دوره هفدهم مجلس، در سال 
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 تا پايان عمر مبارك در آن شهر زيست. با ورود ايشان به شهر تهران، به
 درخواست مردم، در مسجد مَلِك به اقامه نماز جماعت و ايراد سخنرانى در

 هاى مذهبى پرداخت و تا زمان رحلت، حدود ده سال، با برگزارىمناسبت
 د در جهت آشنا ساختن مؤمنان باهاى ويژه مذهبى و تفسيرى گامى بلنبرنامه

 عقايد مكتب جعفرى برداشت. گفتنى است كه هم اينك فرزند فاضل وى،
 الاسلام والمسلمين حاج سيد على( نماز جماعت و وعظ و ارشاد در اين)حجه

 13مسجد را بر عهده دارد.

 هاى ايالتى و ولايتىمخالفت با انجمن
 جمادى الاولى 8ش. ) 1341اه هاى عصر تهران، درشانزدهم مهرمروزنامه

 هاى ايالتى و ولايتى را درق(، با تيتر درشت خبر تصويب لايحه انجمن 1382
 هيئت دولت به اطلاع مردم رساندند. طبق اين لايحه به زنان حق رأى داده

 قيد اسلام از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان حذف گرديد و 14شد،
 15نهاده شد.« كتاب آسمانى»رآن، در مراسم سوگند به جاى ق

 در واكنش به اين اقدام رژيم ستمشاهى، حوزه علميه قم و مراجع تقليد
 ها تصويب قوانيندست به اقداماتى زدند و با انتشار اعلاميه و برگزارى سخنرانى

 غير اسلامى را محكوم كردند. و عليه اين لايحه، از سوى علما و روحانيون تهران،
 اللّه سيدمهدى انگجى نيز در كنارمختلفى انتشار يافت. آيه هاىاعلاميه

خه   اى بدين شرح صادرش. اطلاعيه 2/8/1341روحانيت مبارز تهران، در موره
 كرد:
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حيم.» حمن الره  بسم اللّه الره
 مردان و زنان مسلمان ايران!

 ها بر احدى پوشيده نيست. همه جا مظاهر فسادها و پريشانىآشفتگى
 فقر، هرج و مرج و هرگونه اعمال نامشروع مشهود است. ديناخلاقى، 

 و دنيا، هردو در آخرين درجات انحطاط قرار دارد و همه روزه بار
 شود. اخيراً بيشترى از بلا و درد بر دوش مردم ستمديده گذاشته مى

 هاى ايالتى و ولايتىزمزمه ديگرى ايجاد كرده، با تصويب نامه انجمن
 كنند.ن، نغمه نوينى آغاز مىو شركت دادن بانوا

 ملت ايران! ما درصدد اين نيستيم كه در باره مواده اين تصويب نامه گفت
 و گو كنيم و از نظر دين مقدهس اسلام سخنى بگوييم؛ زيرا با توجه به

 تذكرات آقايان اعلام و مراجع، مطلبى مخفى نمانده است؛ بلكه
 ويب نامه قانون بگذارد؟تواند با تصخواهيم بپرسيم مگر دولت مىمى

 توان براى سرنوشت يك ملتمگر با نبودن نمايندگان واقعى مردم مى
 اى است كه افرادى درقانون گذرانيد؟ اين عمل در دنيا عمل ظالمانه

 ً  پناه قدرت شخصى بخواهند سرنوشت ملتى را تغيير دهند و يا فرضا
 تبديل دستورات مذهبى و اصول مسلهمه و قوانين موضوعه آن را

 كنند و نامشان را در زير ايننمايند. كسانى كه ذيل اين ورقه را امضا مى
 كنيد، اميد است از زمره خدمتگزاران دين بودهاعلاميه مشاهده مى

 باشند كه با هيچ دسته و جمعيهت رابطه به خصوصى نداشته و نسبت به
 انگرند و شايد هركس ما رتمام افراد مسلمان با چشم برادرى مى

 بشناسد، با همين وصف بشناسد و مقصود از اين گفتار جز خيرخواهى و
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هات حضرت بارى ـ تعالى  شأنه ـ وبيان حقيقت نداريم. البته با توجه
 عنايات خاصه حضرت ولىه عصر ـ ارواحنا له الفداء ـ مردمى هستند كه

 برده، به وظايف دينى و انسانى خودحسهاسيهت موقع پى [و]به اهميهت 
 مل نمايند. خداى متعال همه را در راه رشد و صلاح هدايت فرمايد. ع

 والسلام على من اتبع الهدى
 16الاحقر سيدعلى اصغر خويى،...؛ مهدى الحسينى انگجى،...

 «1382جمادى الاولى / سنه  24
 نفر از 129به امضاى  1/9/1341اى كه در تاريخ همچنين در اعلاميه

 17خورد.اللّه انگجى هم به چشم مىآيه روحانيهت تهران رسيد، نام

 در نگاه دانشمندان
 ق( در 1396ـ  1320اللّه حاج ميرزا عبداللّه مجتهدى )فقيه فرزانه، آيه

 نويسد:مورد خصوصيهات ايشان مى
زين  آقاى ميرزا مهدى آقا كه از حيث فضل و تقوا و حميهت دينى از مبره

 دينيه و علميه مشغولعلماى تبريز هستند، بيشتر به اشتغالات 
 باشند؛ امامت جماعت و منبر و تدريس، شغل شاغل ايشان است، بهمى

 گمان من هيچ يك از علماى تبريز فعلاً به اندازه وى اشتغال روحانى
 18ندارد.

 شادروان مهدى مجتهدى، در اثر گرانسنگ خود، به فضايل فرزندان
 نگارد:ند و مىكاللّه حاج ميرزا ابوالحسن انگجى اشاره مىآيه
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 فرزندان آن مرحوم... در علم و معرفت و فقه و اصول به مرتبه اجتهاد
 اند. هرسه، صاحب محراب و منبرند و آسمان روحانيت تبريز رارسيده

 19اند. اثر نجابت از سيماى آنان ساطع است...به منزله سه اختر فروزان
 سيد»ا با عنوان زنده ياد و محقق ارجمند، شيخ محمد شريف رازى او ر

 جز و علماى معروف تبريز ياد 20«الاسلام والمسلمين ةالعلما و العاملين حج
  21كرده است.

 نگارد:استاد محقق آقاى عليزاده در باره وى مى
 ايشانشرح لمعه معظم له بيان شيوا و نفَسَِ گرم داشت. در جلسه درسِ 

 22بردند.ها مىتفادهشدند و از علم و اخلاقش اسدر حدود صد نفر جمع مى

 پرواز عاشقانه
 از مِلْك ادب داعيه داران همه رفتند

شو بار سفر بند كه ياران همه رفتند 
گويد چه نشينى كه سواران همه رفتند   آن گرد شتابنده كه در دامن صحراست

نى انگجدى پدس اللّه حاج سيد مهددى حسديآيه
 سال زندگى پربركت و 61از 

آكنده از خدمات علمدى، ديندى و اجتمداعى، 
 بعد از ظهر روز جمعه، 4ساعت 

شددددعبان  20ش. ) 1343چهددددارم دى مدددداه 
 ق( بدرود حيات گفت و پيكر 1384

مطهرش با شكوه فراوان در تهدران تشدييع 
 گرديد. سپس به قم انتقال داده شد و

ضددور علمدداى در شددهر مقدددس قددم نيددز بددا ح
 بزرگ حوزه و روحانيت معظم به سوى

بارگدداه ملكددوتى حضددرت فاطمدده معصددومه 
 تشييع گرديد و در مسجد موزهعليهاالسلام

  23)آينه( در دل خاك نهان گشت.
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اش حاج سيدعلى آقدا خدادم شاعر همشهرى
 حسينى، در سوگ ايشان

 چنين سروده است:

 اى به اوج آسمان علم، درخشان آفتاب
هرسهههتان حكمهههت، نهههور رويهههت وى بهههه ش 

ماهتاب
مثال و اى سليل بوتراباى فقيه بى  اى فريد روزگار و اى وحيد عصر خود

گرچه خود رفتى و زير خاك خوش خفتى، 
 ولى

برُد درد فرقتت از ديده احباب، خواب 

اين چه گردش بود كردى، شد دل عالم   داد اى چرخ فلك از دور ناهنجار تو
كباب

مصطفى اندر جنان زين ماجرا، زار و 
 ملول

مرتضى خونِ جگر ريزد به جاى اشك  
ناب

من عنده علم »انگجى آن وارث   ن فضل، اعنى سيد مهدىبحر علم و معد
«الكتاب

بيستم شعبان نزديك غروب آفتاب  آفتاب دين غرّا كرد از عالم افول
يا ليتنى كنت »عرش گفتا آن زمان   چون تراب تيره شد آرامگاه و مضجعش

24«تراب
ه شوال   1384تبريز ـ غره

 فرزندان

از آن عددالم بدددزرگ پدددنج پسدددر و دو دختدددر 
 باقى مانده است كه عبارتند از:

 . سيد محمد انگجى؛1
. دكتدددددر سدددددديد هدددددادى انگجددددددى. وى از 2

احان متخصهص  پزشكان حاذق و از جره
شهر تبريز و هم اكنون در آن شدهر سداكن 

 است؛
 دس سيد رضا انگجى؛. مهن3
الاسلام والمسدلمين حداج سديد علدى . حجه4

 انگجى. ايشان در خانواده علم و
هاى تبريدز و فقاهت به دنيا آمد و در حوزه

 قم از محضر اساتيدى چون حضرات
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آيددات: سدديد حسددين قاضددى طباطبددايى، سدديد 
 جواد خطيبى، سيد محمدرضا

گلپايگددانى، سدديد محمددد محقددق دامدداد، سدديد 
 ر سلطانى طباطبايى، علىمحمدباق

مشددكينى، علامدده طباطبددايى، امددام راحددل و 
 پدر بزرگوارش استفاده برد و تقريرات

هاى بعضى از استادانش را به رشدته درس
 تحرير درآورد. وى بعد از درگذشت

پدددرش امامدددت مسدددجد ملددك تهدددران را بدددر 
 عهده گرفت و هم اينك بيش از سى سال

تفسدير است كه در تهران مشغول تددريس، 
 و وظايف دينى است؛

 . مهندس سيد مصطفى انگجى؛5
 . سيده عفت السادات انگجى؛6
 25. سيده شمسى انگجى.7

 ها:نوشتپى
، 1. آثااار باسااتانى آذربايجااان، عباادالعلى كارنااگ، ج 1

 .42ـ  40ص 
از محاالات قاااديمى تبريااز اسااات و « شاانب غاااازان. »2

 مقبره سلطان محمود غازان در آنجا قراردارد.
 آشناى جانان، محمد الوانساز خويى، زير چاپ. .3
. علماااى معاصاارين، ماالا علااى واعااظ خيابااانى، ص 4

 الادب، محمد على مدرس خيابانى، ة؛ ريحان179

 .39، ص 5ج 
 . آشناى جانان.5
. محلاّاه انگااج، انگااش، انگااژ و انگشاات، در محاااوره 6

 مردم تبريز به معناى گودال و چاله كم عمق است.

شمال شارقى درب گجيال قارار دارد و باه اين محله در 

 اّللّ سيد مهدى انگجىمناسبت اقامت پدر آيه

 به اين نام معروف شده است.
 . آشناى جانان.7
؛ 370، ص 1. نامداران تااريخ، عماران عليازاده، ج 8

 .229، ص 2، محمد شريف رازى، ج ةآثار الحجّ 
، ص 3. گنجيناه دانشاامندان، محمااد شااريف رازى، ج 9

381. 
 . آشناى جانان.10
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؛ گنجيناااااااااه 370، ص 2. ناماااااااااداران تااااااااااريخ، ج 11

 .381، ص 3دانشمندان، ج 
 . آشناى جانان.12
؛ گنجيناااااااااه 370، ص 2. ناماااااااااداران تااااااااااريخ، ج 13

 .381، ص 3دانشمندان، ج 
. بايااد توجاااه داشااات هااادف اصااالى از تصاااويب ايااان 14

 لوايح، در حاشيه قرار دادن قوانين اسلامى بود؛ به

باا ظااهرى فريبناده مانناد حاقّ ردى دادن باه  اى كهگونه

 شد؛ در حالى كه هدف، آزادى وزنان مطرح مى

 بندوبارى و سوء استفاده از قشر مظلوم زن بود.بى
. بررسااى و تحليلااى از نهضاات امااام خمينااى، حميااد 15

 .144ـ  142، ص 1روحانى، ج 
. اسااااناد انقاااالاب اساااالامى، مركااااز اسااااناد انقاااالاب 16

 .22، ص 3اسلامى، ج 
، ص 3. نهضت روحاانيون اياران، علاى دواناى، ج 17

 .54و  53
اّللّ حااج ميارزا عباداّللّ مجتهادى، ص . خاطرات آياه18

560. 
. رجاااال آذربايجاااان در عصااار مشاااروطيت، مهااادى 19

 .181مجتهدى، ص 
 .380، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 20
 .229، ص 2. آثار الحجّه، ج 21
 .370، ص 2. نامداران تاريخ، ج 22
 .380، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 23
 .25، ص 1344. سالنامه نور دانش، ش 24
 . آشناى جانان.25
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 مطلع  

اللّه حاج شيخ عبدالحسدين فقيهدى رشدتى، آيه
 يكى از عالمان سرشناس و

صدداحب نظددران كددم نظيددر اسددت كدده عمددر 
 خدمت به اسلام و شريفش را صرف

روحانيت و تربيت و پدرورش طالبدان علدم 
 كرد؛ با اين همه، اين شخصيت والامقام

و متقددى نددزد غيددر خددواص، كمتددر شددناخته 
 شده است و حتى در كتب رجال و فقهاى

 اند!شيعه از او كمتر ياد كرده

 زادگاه

شددديخ عبدالحسدددين فقيهدددى رشدددتى در سدددال 
 ق. در بيت فضيلت و 1321
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در نجدف اشدرف ديدده بده جهدان مرجعيت، 
 1گشود.

 

 

 پدر و جدّ 

پدددددددر و نياكددددددان او همگددددددى از عالمددددددان 
 سرشناس و ولايت مدار بودند، كه به علت

حددددالات علمددددى و اخلاقددددى برجسددددته پدددددر 
 بزرگوارش مختصرى از شرح حال او را

 شويم.متذكر مى
اللّه شدددددعبان گيلاندددددى پدددددر ارجمنددددددش آيدددده

 ديوشَلى رشتى نجفى، يكى از
ان عصددر و مراجددع تقليددد وقددت بددود. بزرگدد

 2«ديوشَل»ق. در قريه  1275به سال 
لنگدددرود متولدددد شدددد. بعددددها او در حدددوزه 

 ،«گيلانى»علميه نجف اشرف با عناوين 
و در منطقدده گدديلان « نجفددى»و « رشددتى»

 «ديوشلى»به همان عنوان زادگاهش 
 شهرت يافت.

اللّه عبدالوهاب ديوشدلى، جده بزرگوارش آيه
 ان بود كه به گيلاناهل خراس

مهداجرت كددرده و در ايدن ديددار سداكن شددده 
 3بود.

الاسددلام آقداى شديخ محمدددعلى مرحدوم حجده
 فقيهى زاده رشتى در باره

 نويسد:جدهش مى
اللّه العظمى حاج شعبان گيلانى در مرحوم آيه»

 همان اوان كودكى
پددددرش را از دسدددت داد. جنددددازه را بددده رسددددم 

 امانت دفن كرده، تا در سال
ق. در حالى كده دوازده يدا سديزده سدال  1287

 بيشتر نداشت، به همراه
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هداى والده خويش براى زيارت و دفن استخوان
 پدر بزرگوارش به كربلا
« حبيدب بدن مظداهر»مشرف و در جنب مرقد 

 پدرش را به خاك سپردند و
ايددن، مصددادف بددود بددا آمدددن ناصددرالدهين شدداه 

 قاجار براى زيارت به عتبات
ورود شددداه ايدددران زمدددانى بدددود كددده  مقدهسددده. و

 دولت عثمانى سربازگيرى
نمودند كه من جمله فقيد سعيد را كه جوانى مى

 نورس بود، براى خدمت
سدربازى دسددتگير كردندد. مددادر او مضددطربانه 

 شاه ايران را ملاقات نمود و
از او خواست تا وسداطت كندد فرزنددش را كده 

 هنوز به سنه سربازى
ينددد. شدداه هددم از حكومددت نرسدديده بددود، آزاد نما

 عثمانى آزادى جوان را
خواسددتار شددد و حدداكم عثمددانى هددم بدده شددفاعت 

 سلطان ايران، او را آزاد كرد
 4«و به اتفاق مادرش به ايران بازگشت.

 تحصيلات

الله حدددداج شددددعبان گيلانددددى تحصدددديلات آيدددده
 مقدماتى را در همان روستاى زادگاه

و نددزد عددالم ربددانى آقددا شدديخ علددى ـ بددرادر 
لاعبددددددداللّه مازندددددددرانى كدددددده از علمدددددداى م

 برجسته
و سدداكن لاهيجددان بددود ـ فددرا گرفددت و بددا 

 تشويق و ترغيب ايشان جهت آموختن
ق. راهددددى نجددددف  1292دانددددش در سددددال 

 اشرف شد و سطوح عالى علمى را نزد
علمددداى پدددرآوازه آنجدددا بددده اتمدددام رسدددانيد. 

 ها كه او نزدشان دانشبرخى شخصيت
رى از آندددان آموخدددت و اجدددازات كدددم نظيددد

 دريافت كرد، عبارتند از:
)متوفهددداى  . حااااج ميااارزا حبياااب ّ  رشاااتى1

 ق.(؛ 1312
)متوفهداى  . حاج ميرزا محمد حسان مامقاانى2

 ق.(؛ 1323
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 ق.(؛ 1306)متوفهاى . فاضل ايروانى 3
 ق.(؛  1322)متوفهاى . فاضل شرابيانى 4
 1330)متوفهددداى . مااالا عبااادّ  مازنااادرانى 5

 خواصه شاگردانق.(؛ وى از 
 ملاعبداللّه مازندرانى بود.

)متوفهددداى . شااايخ زيااان العابااادين مازنااادرانى 6
 5ق.(. 1309

 تدريس و مرجعيتّ

هدددا كددده بددده اللّه گيلاندددى در همدددان سدددالآيددده
 تحصيل علوم دينى اشتغال داشت،

كددددرد و شدددداگردان خددددود هددددم تدددددريس مددددى
 فراوانى را تربيت كرد. او بعد از رحلت

بدداللّه مازنددرانى، مدورد توجده اللّه مدلا عآيه
 فضلاى گيلانى و مازندرانى قرار

هداى گرفدت و از آنجدا كده داراى شايسدتگى
 علمى و اخلاقى بود، پس از رحلت دو

عالم بزرگ، آيات عظام: سيد محمدد كداظم 
 الوثقىعروهيزدى، صاحب كتاب 

ق.( و آقدددددددا شدددددددريعت  1337)متوفهددددددداى 
 يدق.( مرجع تقل 1339اصفهانى )متوفهاى 

هددددزاران نفددددر از بدددددلاد عددددراق و ايدددددران 
خصوصددداً شدددمال ايدددران گرديدددد و رسددداله 

 اشعمليه
 6نيز هشت مرتبه به چاپ رسيد.

 اوصاف معظمّ له

اللّه گيلاندددى در بدددين اعدددلام و بزرگدددان آيددده
 معاصر به صلاح، پرهيزگارى، كثرت
 فضل و ادب و دقهت نظر معروف بود.

او فددردى خددوش بيددان و خددوش سددليقه بددود. 
 ناخت كامل و عميق از معارفش
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گفدت دينى و مردم داشت. همواره ذكدر مدى
 و در حال مراقبه نفس بود. به يارى

داد. دهندگان ظالمان روى خوش نشان نمى
 گرفت وبسيارى از اوقات روزه مى

هاى به عبادت مشغول بود. وى در ويژگى
 اخلاقى چنان بود كه در ميان بزرگان و

مشددهور « زمانددهسددلمان »اعددلام نجددف بدده 
 7شده بود.

 ازدواج

ق. بدا دختدر  1318اللّه گيلاندى در سدال آيه
 علامه شيخ هاشم انصارى

ق.( وصدددددلت نمدددددود. از  1311)متوفهددددداى 
ايشددددددددان فرزندددددددددان عددددددددالم و مجتهددددددددد و 

 پرهيزگارى
به يادگار مانده اسدت. سده فرزندد پسدر وى 

 عبارتند از:
اللّه حددداج شددديخ عبدالحسدددين فقيهدددى . آيددده1

 ؛سرهسقدرشتى 
اللّه حدددداج شدددديخ . خطيددددب و مفسهددددر، آيدددده2

 ابوالحسن فقيهى، معروف به
 1331او بدده سددال «. اللّه زاده گيلانددىآيدده»

 ق. به دنيا آمد. بعد از تحصيلات، به
رشددت مهدداجرت كددرد و از وعهدداظ مشددهور 

 خطهه شمال ـ خصوصاً رشت ـ به شمار
رفددت. ايشددان صدداحب بدديش از بيسددت مددى

 فسير، كه به چاپتأليف در تاريخ و ت
انددددددددد، و مقددددددددالات فددددددددراوان در رسدددددددديده

 موضوعات دينى، اجتماعى و انتقادى در
مجدددلاهت ـ خصوصددداً مجلهددده راه حدددق، بدددا 

 مسؤوليت مرحوم حاج شيخ حجتى رشتى
ق. در گذشدت  1417ـ است. وى در سال 

 و در قم، قبرستان ابوحسين دفن شد؛
س . حجددده3 الاسدددلام شددديخ مرتضدددى مددددره

 ق.(؛ وى كه 1382اى گيلانى )متوفه 
بيشددتر اوقددات عمددرش را در انددزوا بدده سددر 
برد، همواره به تهدذيب نفدس مشدغول بدود. 

 او
س گيلانددى»در مدددارس تهددران، بدده  « مدددره

 8شهرت داشت.
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 تأليفات

اللّه گيلاندى داراى تأليفداتى اسدت مرحوم آيده
 كه برخى از آنان به چاپ رسيده

 است؛ از جمله: 
اين كتاب بدا مقدمده  . بارهاالمسافر ة. صلا1

س  فرزندش شيخ مرتضى مدره
گيلانددى و آخددرين بددار نيددز بددا مقدمدده محقهددق 

 ارجمند حاج سيد احمد حسينى
 اشكورى به چاپ رسيده است؛

 . كتاب القضاء؛2
 . احكام الخلل؛3
 . المتاجر؛4
 . مباحث الالفاظ؛5
 الوثقى. ة. حاشيه بر عرو6

ال  24سددرانجام ايددن عددالم فرزاندده در  شددوه
 ق. در نجف اشرف دار فانى را 1348

اللّه حداج شديخ وداع گفت و پس از نماز آيده
 على زاهد قمى، در جوار قبرهاى

، در عليهماالسلامحضرت هود و حضرت صالح 
 9وادى السهلام دفن شد.

 تحصيلات

شيخ عبدالحسين فقيهدى رشدتى، تحصديلات 
 ابتدايى و فراگيرى قرآن را در

 شددددهر نجددددف پشددددت سددددر نهدددداد و دروس
مقددددماتى و سدددطوح عدددالى حدددوزه را ندددزد 

 استادان
برجسددته آن حددوزه بدده اتمددام رسددانيد. البتدده 

 طى اين مراحل توأم بود با تربيت دينى
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و اخلاقددددى و تهددددذيب نفددددس؛ آن بزرگددددوار 
 براى نيل به كمالات علمى و معنوى، از

دروس اسدددتادان بزرگدددى چدددون حضدددرات 
 آيات: شيخ محمدحسين اصفهانى،

 1360)متوفهددداى « نىكمپدددا»معدددروف بددده 
 ق.(، سيدابوالحسن اصفهانى )متوفهاى

اللّه ق.( شيخ محمدعلى ايروانى، آيه 1365
 شيخ محمدعلى جمالى خراسانى،

و پددر بزرگدوارش  تقريارات الاصاولمؤلف 
 ها گرفت و نيز تفسير را از علامهبهره

و  10ق.( 1352محمدددد جدددواد بلاغدددى )م 
اخددددلاق و عرفدددددان را از شدددديخ مرتضدددددى 

 قانىطال
آموخدددت و از اسددددتادان مدددذكور، اجددددازات 

 اجتهاد دريافت داشت.
ايشان علاوه بر تحصيل و فراگيرى علم و 

 معرفت، به دليل داشتن حافظه
قدددوى، اسدددتعداد سرشدددار و بيدددانى رسدددا و 
شيرين توانست سدطوح مختلدف را تددريس 

 و
هداى علميده نجدف و قدم شداگردان در حوزه

 هربرجسته فراوانى را تربيت كند كه 
كدددددددام، از مشددددددعلداران هدددددددايت جامعدددددده 
گرديدندددد؛ بددده ويدددژه او تسدددلط عجيبدددى بددده 

 اصول
 فقه و كتاب كفايه داشت.

الدددف( برخدددى از شددداگردان وى در نجدددف 
 اشرف عبارتند از حضرات آيات:

. وى . عالم رباانى  سايدعبداليريم كياميرى1
 را نيز در اسفار، كفايهعلاوه بر 

 11نزد او آموخت؛
  حاج سيدعبدالعزيز طباطبايى . محققّ نامور2

 12يزدى؛
 13. حاج سيدحسين طباطبايى بحرالعلوم؛3
. شهيد محراب، حاج ميرزا محمدعلى قاضى 4

 وى از شاگردان طباطبايى.
 14درس خارج فقه و اصول ايشان بود؛

 15. شيخ ابوالقاسم حجتى رشتى؛5
 16. شيخ مهدى مهدوى لاهيجانى؛6
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 17. شيخ محمد سعيدى لاهيجانى؛7
 18. شيخ محمدصادق تهرانى قمى؛8
 19. ميرزا محمدعلى اديب تهرانى.9

ب( برخدددددى از شددددداگردان وى در حدددددوزه 
 علميه قم نيز عبارتند از حضرات آيات: 

، نماينددده بخاا . شاايخ محمدصااادق احسااان1
 امام و رهبرى در گيلان و امام

 20جمعه رشت؛
بخدددددش در بددددداره اسدددددتادش اللّه احسدددددانآيددددده
 نويسد: مى

اللّه حدداج شدديخ عبدالحسددين فقيهددى... عددالم، يددهآ»
 عامل، فقيه كامل،

اصولى، اديب متتبهدع، جدامع فضدايل و كمدالات 
 از فضل و جلالت قدر

را در ندزد  كفاايتينمشار با لبنان بود. نگارنده 
 ً ذ كرده، انصافا  ايشان تلمه

تسلط كامل بر اصول داشت و نظرات بسيارى 
 دانست. اواز علما را مى

اسددتنباطات اصددولى بسدديار قددوى ديدددم و  را در
 از خواص اصحاب و محرم

رفددت و اللّه بروجددردى بدده شددمار مددىاسددرار آيدده
 هر ساله نيز به نيابت از آن

شدددد و قددددر بددده مكددده مشدددرف مدددىمرجدددع عدددالى
 مشكلات دينى زائرين را بر

 21«.نمودطرف مى
)درس كفايدده و  . عليرضااا ممجّااد لنگاارودى2

 22خارج(؛
 23ى حسينى نجفى اشيورى؛. حاج سيدعل3
 . حاج شيخ محمد واصف.4

 هجرت به قم
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اللّه فقيهدددى رشدددتى بدددراى زيدددارت امدددام آيددده
 و نيز ديدن اقوام و صلهالسلامعليهرضا 

ارحددام بدده ايددران مهدداجرت نمددود و بعددد از 
 چند ماه توقف در شمال )لنگرود( براى

 1351عزيمدت بدده نجددف اشددرف، بدده سددال 
 شد. وى در اينق. وارد حوزه علميه قم 

سددفر، وقتددى تددلاش و جددديهت  طددلاب ايددن 
 حوزه تازه تأسيس را مشاهده كرد، از

مهدداجرت بدده نجددف منصددرف و همددان جددا 
 ماندگار شد و به سبب توانايى علمى

خويش، تدريس سدطوح مختلدف را شدروع 
 كرد. و خود او نيز با آنكه فضلاى

كردندد، شمارى از محضرش اسدتاده مدىبى
  حائرى يزدى بهرهاللّه از درس آيه

بدرد. اسدتادان بزرگدى همانندد حضدرات مدى
 آيات: حجهت، خوانسارى و صدر با

توجدده بدده شددناخت قبلددى كدده از وى داشددتند، 
 وجودش را مغتنم دانسته و براى

 شدند.مند مىساماندهى حوزه از او بهره

 اّللّ بروجردىزعامت آيه

اللّه فقيهددى رشددتى بددا فقيدده ژرف انددديش، آيدده
  بروجردى سابقهاللّه آيه

آشنايى و رفاقدت داشدت و بده خدوبى واقدف 
 تواند توانبود كه وجود معظم له مى

علمددى فراوانددى بدده حددوزه قددم ببخشددد. بدددين 
 جهت، پس از ورود آن آيت حق به قم،

ايشدددان نيدددز مانندددد بسددديارى از بزرگدددان ـ 
 همانند امام راحل ـ براى تجليل از مقام

اللّه هقدددددر حددددوزه آيددددعلمددددى زعدددديم عددددالى
بروجددددددددددددردى، در درس وى حضددددددددددددور 

 يافت. آنمى
اى بزرگدددوار هدددم بددده ايشدددان علاقددده ويدددژه

داشددددت و ايشددددان را بدددده عنددددوان يكددددى از 
 مشاوران و

نزديكدان در امدر سدداماندهى حدوزه و سدداير 
 هايى ازامور دينى برگزيد، كه نمونه

 هاى او را در ذيل مى آوريم:مسئوليت
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 الف( خدمت به زائران مكه

اللّه بروجدردى  فقيهى از بدو ورود آيهاللّه آيه
 تا آخر عمر آن بزرگوار ـ و بعد از

ايشان از طدرف سداير مراجدع ـ بده عندوان 
 نماينده ايشان براى رسيدگى به امور

، خددمات فراواندى را  اج در موسدم حدجه حجه
 24انجام داد.

 ب( رسيدگى به وضع سادات عربستان

خ، شيعيان عربستان همواره در طدول تداري
 اند؛مظلوميت مضاعفى داشته

رات دشدوار از سدوى  خصوصاً اعِمال مقره
 دولت سعودى و علماى وههابى،

مشدددكلات طاقدددت فرسدددايى بدددراى آندددان در 
 داشته است. مرحوم فقيهى، از سوىپى
اللّه بروجددردى موظهددف بدده رسدديدگى بدده آيدده

 امور سادات و شيعيان آنجا بود. او در
« خاولددهنُ »امددور مددادى و معنددوى سددادات 

 داشت و براى رفعسعى بليغى مبذول مى
مشكلات آندان، بارهدا بدا دولدت سدعودى بده 
 گفت و گو و مذاكره پرداخت و از اين راه

توانسددت از فشددار دولددت سددعودى بددر آنددان 
 25بكاهد.

 ج( همكارى صميمانه در امور حوزه

اللّه العظمددى بروجددردى بدده حفددظ كيددان آيدده
 حوزه علميه قم علاقه زيادى

حدددوزه قدددم »فرمدددود:شدددتند و مكدددرر مدددىدا
همانندددد شدددهرى اسدددت كددده دروازه نددددارد؛ 

 حوزه
بر روى اشخاص مختلف بداز اسدت. افدراد 

 شوند.صالح و ناصالح از هم ممتاز نمى
 « اى!اى كاش نظمى بود و برنامه

او براى تحقق اين آرزو، هيئتى مركهدب از 
 چند نفر از آيات حوزه را مأمور كرد
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اصدددلاحى خدددود را بعدددد از هددداى تدددا ديددددگاه
 مشورت ارائه دهند. اين هيئت كه

شدد. ناميدده مدى« هيئدت حاكمده»اصطلاحاً 
 اين هيئت اختيار داشت كه مصالح

حددوزه را بسددنجيد و بددر ايددن اسدداس عمددل 
 اللّه فقيهى رشتى يكى از اعضاىكنند. آيه

ايددن هيئددت بددود. اعضدداى ديگددر آن عبددارت 
 شيخبودند از: مرحوم امام خمينى، حاج 

مرتضددى حددائرى، حدداج سدديداحمد زنجددانى، 
 حاج سيد ابوطالب مدرسى، مرحوم
العابددددين فاضدددل لنكراندددى، حددداج سددديد زيدددن

 كاشانى، محقق داماد، شيخ ابوالقاسم
اصدددفهانى، سددديد مرتضدددى مبرقعدددى، حددداج 

 مصطفى صادقى، قاضى تبريزى، ميرزا
محمود روحانى، حاج ريحان اللّه گلپايگانى 

 26و...و سلطانى طباطبايى 
جلسدددددات، هدددددر شدددددب در مدرسددددده حددددداج 

 شد. يكى ازملاصادق برگزار مى
هاى آنان، امتحاندات در حدوزه بدود؛ برنامه

 مسائلى مانند اينكه درس هايى
امتحددان گرفتدده شددود؛ چگوندده تعيددين رتبدده 

 گردد و... از آن هيئت تعدادى براى
گددرفتن امتحددان انتخدداب شدددند كدده عبددارت 

 ى رشتى،بودند از حضرات آيات: فقيه
فاضل، حدائرى، قاضدى، ابوالقاسدم نحدوى، 

 صاحب الدارى، سلطانى طباطبايى،
 27مبرقعى و ابوالقاسم اصفهانى.

 طرح ابتكارى

دانسدت كده راه و اللّه فقيهى به خوبى مدىآيه
 رمز پيشرفت و ترويج اسلام

ارتبددداط بدددا همگدددان اسدددت؛ خصوصددداً بدددا 
 مسلمانان و غير مسلمانان خارج از كشور

ز اين رو بود كده او آمدوزش زبدان است، ا
دانسدت انگليسى راى طدلاب ضدرورى مدى

 و
معتقددد بددود كدده بددا هددر قددوم و ملتددى بايددد بددا 

زبان خود آنان سخن گفدت. او بده آن دسدته 
 از
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طددددلاب فاضددددل، هماننددددد مرحددددوم محقددددق 
 لاهيجى، كه به زبان بيگانگان مسلط بودند

كردندددددد، ارزش و بددددده راحتدددددى تكلدددددم مدددددى
 شد. با چنين نگرشىقائل مىاى العادهفوق

بود كه به عنوان مشاورى امين، اهميهدت و 
 اللّه ضرورت اين موضوع را به آيه

بروجدردى يددادآور شددد كده البتدده بددا موافقددت 
 معظم له مواجه شد. معظم له ايشان و

دو نفر ديگر از آقايان را تعيين كردند تا با 
 مقررات و شرايطى، زمينه اين كار را

طرح و برنامه كار با جدهيت  فراهم سازند.
 تمام آماده شد و حتى استادان زبان

انگليسى را معيهن كردند، امدا متأسدفانه ايدن 
 اللّه طرح، با مخالفت اطرافيان آيه

بروجددردى بدده اجددرا در نيامددد. گويددا فددردى 
 اگر مردم بفهمند كه با»به آقا گفته بود: 

شددود، پددول آنددان زبددان خددارجى تدددريس مددى
 ه اسلام و شما سستعقيده شان ب

قددددر ؛ از ايدددن رو، زعددديم عدددالى«شدددودمدددى
اللّه بروجددردى، بدده رغددم ميلددى بدداطنى، آيدده

 مانع
اللّه فقيهددى از از اجددراى برنامدده شدددند. آيدده

ر و مقدس  اينكه برخى افراد متحجه
هدداى غلددط خددود را بدده آقددا القددا مدد ب ديدددگاه

 نمودند، به شدت اظهار ناراحتىمى
 28كرد.مى

 قىاوصاف اخلا

اللّه فقيهى از رجال خدوش فكدر و خدوش آيه
 اى بسيارمحضر بد و حافظه

قوى و برخدوردى گدرم و صدميمى داشدت. 
 بسيار متواضع بود. محفل گرم و

اى اش، پيوسدته بدا خداطرهفراموش ناشددنى
 خوش همراه بود. با آنكه مردى

عميق در فقه و اصول بود، ولى در تاريخ 
ً اديان و ادبيات غربى و فارس  ى، خصوصا

اشعار حماسه سرايان قبل و بعد از اسلام، 

 يد طولانى داشت. در احتجاجات
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كمتر كسى را ياراى مقابله با او بود، ولدى 
 چون ذاتاً مردى آرام و ساكت بود، در

توانست اين برخورد ابتدايى كمتر كسى مى
 محاسن را درك نمايد. عاشق

يددل بددود و همددواره بددا تجل السددلامعلدديهمبيددت اهددل
 كرد و در جلساتفراوان از آنان ياد مى

تعظديم  السلامعليهمروضه، براى نام ائمه اطهار 
كددرد. انصددافاً اخددلاق كريماندده داشددت و مددى

 به
 29اى قائل بودند... .سادات احترام ويژه

اللّه فقيهى رشتى، اهل محاسبه و مراقبده آيه
 بود و همواره اذكارى را بر لب

خدود را بده اقامده داشت. او مرتب دوستان 
 فرمود و خود،نماز اول وقت  توصيه مى

اى بدده نمدداز اول وقددت اهميهددت فددوق العدداده
 30داد.مى

ضدددمناً ايشدددان در هندددر خدددوش نويسدددى هدددم 
 دستى داشت. او تمام اوراق و

تقريدددددرات و مكاتبدددددات خدددددود را بدددددا خدددددطه 
 نگاشته كه مايهنستعليق بسيار زيبا مى

ندده بدر اعجاب است. از اوراق بده جداى ما
 ،«هيئت حاكمه»آيد كه در آن جمع مى

كددرده و پددس از مطالددب را وى تقريددر مددى
 اللّه بروجردىامضاى اعضا، به رؤيت آيه

 رسيده است.مى

 فرار از مرجعيتّ

گريخدت و بده ايشان از هرگونه شهرت مى
 همين دليل، با اينكه ساليان پيش،

حاشيه زده بود و خواص و  الوثقىعروهبر 
 ، از موقعيت علمى و معنوىشاگردانش

او اطدددلاع داشدددتند؛ بدددا ايدددن حدددال، همانندددد 
برخددى از بزرگددان، از مطددرح شدددن و از 

 مقام
جسدددت و بددده هددديچ عندددوان افتدددا دورى مدددى

 شد كه ارادتمندانش او را درراضى نمى
 31ميان جامعه مطرح سازند.
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 ارتباط دوستانه با حضرت امام

اللّه يدهاللّه فقيهى رشتى در جلسات درس آآيه
 حائرى يزدى با حضرت

امددام راحددل آشددنا شددد و بعدددها ايددن آشددنايى 
 تبديل به ارتباط عميق دوستانه گرديد.

اين علاقه زايدالوصف دوسويه، كه تا آخر 
 عمر شريف آن دو ادامه داشت، به

اى بددود كدده حضددرت امددام در قددم بدده گوندده
 رفت و از نزديك بهاللّه فقيهى مىمنزل آيه
داخت. در اوراقى كه از مرحوم پرتفقهد مى

 ها واللّه فقيهى باقى مانده، عكسآيه
هددايى بددا دسددتخطه آن دو بزرگددوار بدده نامدده

 هاى مختلف و نيز كتب اهدايىمناسبت
از طدددرف حضدددرت امدددام بددده ايشدددان ديدددده 

 شود كه حضرت امام در صفحات اولمى
 كتاب مطالبى را به يادگار نوشته است.

 فرزندان 

قيهدى رشدتى داراى سده فرزندد )يدك اللّه فآيه
 پسر و دو دختر( بود. تنها

پسرش دكتر احمدد فقيهدى، متخصهدص قلدب 
 از آلمان بود كه متأسفانه در عنفوان

جددوانى تصددادف كددرد و بددا نمدداز حضددرت 
 هاىاللّه بروجردى، در يكى از حجرهآيه

 صحن بزرگ دفن شد.
 دامادهاى او نيز عبارتند از: 

سدين واحددى. وى از الاسلام سيدح. حجه1
 شاگردان آيات عظام:

بروجردى، امام خميندى، مرعشدى نجفدى و 
 ش. 1374گلپايگانى است كه در سال 

 فوت و در وادى السلام قم دفن شد.
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. حدداج سدديف اللّه قمصددرى، از بازاريددان 2
 متديهن تهران.

 تأليفات

ايشان تأليفات و تقريرات فراوانى بده جداى 
 عگذاشته كه هيچ كدام به طب

تددوان اشدداره نرسدديده اسددت؛ از آن ميددان مددى
 ،الاصولحاشيه بر كفايهداشت به: 

 حاشيه بر رسائل  حاشيه بر مياسب.
 

 رحلت

اللّه حداج شدديخ عبدالحسدين فقيهدى رشددتى آيده
 بعد از عمرى تلاش و خدمت،

آبددان سددال  27سددالگى، ) 91سددرانجام در 
 ش.( دار فانى را وداع گفت و در 1368

ى آرامددش يافددت. پيكددر جددوار رحمددت ايددزد
 پاك اين عالم ربانى با شركت مراجع،

هاى كشورى و اصدناف بزرگان، شخصيت
 مختلف با عظمت و شكوه خاصهى

اللّه حدداج سدديد محمددد تشددييع و بددا نمدداز آيدده
 هاى صحنوحيدى در يكى از حجره

بزرگ به خداك سدپرده شدد. پدس از رحلدت 
 او، مجالس بزرگداشت فراوانى در قم و

 32عقد گرديد.گيلان من
 

 ها:نوشتپى
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، ص 2. گنجيناااه دانشااامندان، محمدشاااريف رازى، ج 1

222. 
يكاااى از روساااتاهاى عاااالم خياااز لنگااارود « ديوشَااال. »2

 اّللّ ملااست كه بسيارى از بزرگان همانند آيه

انااد. مناازل عبااداّللّ مازناادرانى در اياان محاال متولااد شااده

 اّللّ مازندرانى هم اكنون در اين روستاآيه

 موجود است.
هاى قم، كه از سركار خانم زهرا فقيهى، دبير دبيرستان

 هاى پدر و اجدادتمام اوراق و دست نوشته

 كنم.بزرگوارش را در اختيارم گذاشتند، تشكر مى
. پيشاااينه تااااريخى فرهنگاااى لاهيجاااان و بزرگاااان آن، 3

 محمدعلى قربانى، با مقدمه استاد زين العابدين

ران و دولتماااردان گيااال و و دانشاااو 763قرباااانى، ص 

 .283بخش، ص ديلم، صادق احسان
. از يادداشت مرحوم آقاى شيخ محمدعلى فقيهى زاده 4

 گيلانى.
، تاااااريخ هجاااارت 838، ص 2. در نقباااااء البشاااار، ج 5

 ق. ذكر شده است. 1302ايشان به نجف اشرف، سال 
المسافر به قلام فرزنادش مرتضاى . مقدمه كتاب صلوه6

 .10مدرس گيلانى، ص 
 .12. همان، به قلم سيداحمدحسينى اشكورى، ص 7
هاااى مرحااوم آقاااى شاايخ محماادعلى فقيهااى . يادداشاات8

 زاده گيلانى.
. جهت آگاهى از حالات و اوصاف اين عالم وارسته، 9

 المسافر، به قلم مرتضىر.ك: مقدمه صلوه

مااادرس گيلاناااى؛ هماااان، باااه قلااام سااايد احماااد حساااينى 

 ؛ معارف99ص  ،2اشكورى؛ احسن الوديعه، ج 

؛ 838، ص 2؛ نقباءالبشار، ج 363، ص 1الرجال، ج 

 و 180و  179، ص 5گنجينه دانشمندان، ج 

 .283دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، ص 
. پيشااينه تاااريخى فرهنگااى لاهيجااان و بزرگااان آن، 10

 .866ص 
 .21. آفتاب خوبان، ص 11
 .231، ص 9. گنجينه دانشمندان، ج 12
 .116، ص 68ينه پژوهش، ش . مجلهّ آي13
 .235، ص 2، محمد شريف رازى، ج ة. آثارالحج14
 .80.همان، ص 15
 .1372، مهر و آبان 58. مجلهّ حوزه، ش 16
. پيشااينه تاااريخى فرهنگااى لاهيجااان و بزرگااان آن، 17

 .870ص 
 .118، ص 2، ج ة. آثار الحج18
 .515. دانشمندان بروجرد، غلامرضا مولانا، ص 19
و  56ران و دولتماااردان گيااال و ديلااام، ص . دانشاااو20

 .117، ص 68مجلهّ آيينه پژوهش، ش 
 .531. دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، ص 21
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 .28، ص 87. مجلهّ حوزه، ش 22
. تااراجم الرجااال، ساايد احمااد حسااينى اشااكورى، ص 23

96. 
آباان  27. هفته نامه نقش قلم )نشريه استان گيلان(، 24

 ى فقيهى زاده گيلانى.، مقاله محمدعل1369
. هماااان، و اظهاااارات سااايد محماااد واحااادى، ناااوه آن 25

 هاى آن مرحوم رامرحوم. نامبرده كتب و نوشته

 شود..در اختيار حقير قرار داد كه تشكر مى
اّللّ )وياااژه ناماااه آيااااه 43ـ  44. مجلاّااه حاااوزه، ش 26

 اّللّ سلطانى، مصاحبه آيه44بروجردى(، ص 

 طباطبايى.
 .284، ص 96و ش  106 . همان، ص27
 . هفته نامه نقش قلم.28
هااااااى فقيهاااااى زاده . همااااان و دسااااات نوشاااااته30و  29

 گيلانى.
تاوان اّللّ فقيهى رشاتى را ماى. شرح حال مرحوم آيه31

 ،2در كتب ذيل يافت: گنجينه دانشمندان، ج 

؛ پيشااينه تاااريخى 56، ص 2، ج ة؛ آثارالحجاا222ص 

 رستان؛ سيماى شه865فرهنگى لاهيجان، ص 

و دانشاااوران و دولتماااردان گيااال و  116لنگااارود، ص 

 .531ديلم، ص 
 زاده گيلانى. هاى فقيهى. دست نوشته32
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 سيماى محدثّ 

انگيدز اى كه معطهر بده شدميم دلدر خانواده
 مهر به امامان پاك شيعه بود،

د كده ندام يعقدوب كودكى ديده به جهان گشو
 اشرا بر اين نورسيده نهادند. كنيه

ـد منسدوب « انبدارى»ابويوسف اسدت و بده 
« قمددى»بدده شددهر انبددار در عددراق ـ و نيددز 

 اشتهار
هدم بده او گفتده « كاتب»و « سَلْمى»دارد. 

 1شده است.
دداد، در گددروه راويددان  پدددرش يزيددد بددن حمه

 هاىاز چهره»بوده و به گفته نجاشى 
ه و بلند م  2است.« رتبه شيعىموجه

در اينكدده يعقددوب، درچدده سددالى و در كدددام 
 سده ولادت يافت، نظر قطعى

توان داد، ولى با توجه به تاريخ حيدات نمى
 توانيا وفات استادان و شاگردانش مى
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حدس زد كه او در اواخر سده دوم هجدرى 
 قمرى به دنيا آمده است. براى نمونه،

يكددددى از اسددددتادان معددددروف او، محمدددددبن 
 بدورد 217عمير است كه در سال ابى

ددداد بدددن  3حيدددات گفدددت. اسدددتاد ديگدددرش حمه
 از دنيا 215عيسى است كه حدود سال 

 4رفت.
يكددددى از شدددداگردان روايتددددى او، احمدددددبن 

 5ق. 306ادريس قمى است كه در سال 
و شاگرد ديگرش احمد بدن محمدد بدن خالدد 

 ق. 274برقى قمى است كه در سال 
 6كرد. جان به جان آفرين تسليم

 قمى بودن

گددروه زيددادى از ترجمدده نويسددان بدده قمددى 
 اند.بودن اين محدهث اشاره كرده

رجال شناسان برجسته شيعى، مانند كشهدى، 
 ابن داود، آقا بزرگ تهرانى و

يداد « قمدى»اللّه خويى همده از او بدا ندام آيه
 اند. همچنين رجالى برجستهكرده

اللّه شدددبيرى زنجدددانى و نيدددز معاصدددر، آيددده
 اللّه سبحانى ـ كه هردو در قيد حياتندهآي

ـ هنگام پرسدش نگارندده ايدن سدطور، قمدى 
 اند.بودن اين راوى را تأييد فرموده

آيدد كده ايدن راوى هدا برمدىاز برخى نشدانه
 مدتى در قم زيسته است، اگر نگوييم

كددده در ايدددن شدددهر ولادت يافتددده؛ از جملددده 
اينكددددددددده او روزگدددددددددارى از نويسدددددددددندگان 

 «ابودُلفَ»
بددددوده و ابودلددددف آن روزگددددار در ايددددران 

زيسددته و شددهرى را بنيدداد نهدداده بدده نددام مددى
 كرج، كه

 در نزديك همدان قرار داشته است.
تدرين تدرين و پدرآوازهديگر اينكده، برجسدته

 اندشاگردان روايتى او، قمى بوده
كه در ادامده ايدن نوشدتار بيدان خواهدد شدد؛ 

 ه،وى گويا در شهر انبار عراق به دنيا آمد
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اى از عمدر خدويش را در قدم، كده اما برهه
 پايگاه تشيهع و محدهثان شيعه بوده،

 سپرى كرده است. 
 

 

 استادان

يعقوب بن يزيد قمى از لحداظ تعدداد اسدتاد، 
 شايد از كم نظيرترين محدهثان

شيعى است كه اين، حكايتگر جان تشدنه او 
 هاى دين است.در كسب آموزه

ه او را از نزد انگيزه فراگيرى چنان بود ك
 اين استاد به سوى استاد ديگر روانه

 كرد.مى
رسددد مجمددوع اسددتادان او بدده پنجدداه نفددر مددى

 ترين راويانكه بيشتر آنها از پرآوازه
شيعه هستند. از آنجا كه ذكر همده آندان در 

 گنجد، تنها به ناماين نوشتار كوتاه نمى
 شود:چند نفر اكتفا مى

اللّه خويى، فته آيه. به گعميرمحمد بن ابى. 1
 بيشتر روايات يعقوب از اين

استاد فرزانه حديث است و شايد شماره آن 
 7مورد برسد؛ 125روايات به 

 حسن بن محبوب؛. 2
 حسن بن على بن فضّال؛. 3
 حسن بن على بن وشّاء؛. 4
 حمّاد بن عيسى؛. 5
 محمد بن اسماعيل بن بزيع؛. 6
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 ياسر خادم قمى*؛. 7
 8ميثمى.احمد بن حسن . 8

 دانش آموختگان

اين محددهث بدزرگ، در عمدل بده توصديه و 
 تأكيد امامان بزرگوار كه به ياران

اخبدار مدا را در ميدان »فرمدود: خويش مدى
 «مردم، به ويژه شيعيان، گسترش دهيد.

گوهرهاى ارزشمند و انسدان سداز خدود را 
 به صاحبان استعدادهاى درخشان و

كده جمعدى لايق و شيدا داد. بدين گونه بود 
 ترين راويان شيعى گرد ايناز خالص

شدددددمع پرفدددددروغ را احاطددددده كردندددددد و از 
هدددا اندوختندددد و محضدددر پدددرفيض او توشددده

 هابهره
بردندددد. در اينجدددا نيدددز بددده ندددام گروهدددى از 

 شود:شاگردان او بسنده مى
 عبدّ  بن جعفر حميرى قمى؛. 1
 سعد بن عبدّ  اشعرى قمى؛. 2
 محمدبن يحيى قمى؛. 3
 احمد بن ادريس قمى؛. 4
 محمد بن على بن محبوب قمى؛. 5
 احمد بن محمدبن خالد قمى؛. 6
 احمد بن محمد بن عيسى قمى؛. 7
 على بن ابراهيم قمى؛. 8
 موسى بن حسن بن عمران قمى؛. 9

 محمد بن حسن صفاّر قمى؛ .10
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 9محمد بن احمد بن يحيى قمى. .11

 هاستايش

وان بدده تدداز آنچدده گفتدده شددد، بدده خددوبى مددى
 شخصيهت والا و ارزشمند اين

ترين برد؛ اما براى شناخت كاملمحدهث پى
 سيماى پرفروغش، او را در آيينه

 نگريم.سخنان بزرگان نيز مى
 نگارد: نجاشى مى

يعقددددددوب بددددددن يزيددددددد ابويوسددددددف، يكددددددى از »
 نويسندگان منتصر خليفه عباسى بود

و بعد به بغداد رفت و صاحب دو ويژگى بود: 
 10«صداقت. وجاهت و

 گويد: شيخ طوسى مى
ده » يعقوب بن يزيد كاتب انبدارى، محددهثى موجه

 و مورد اطمينان و از
كدرد و امتيازاتش اين بود كه بسيار روايت مدى

 از اين رو، اخبار فراوانى از
 11«اين راوى به يادگار مانده است.

بعددد از نجاشددى و طوسددى نيددز تمددام راوى 
 شناسان كه در اين مورد پژوهش

اندددد، از روزگدددار شددديخ طوسدددى تدددا كدددرده
روزگددددددار حاضددددددر، همگددددددى شخصدددددديت 

 درخشان او را
ستوده و به سخنان نجاشى و طوسى بسدنده 

 12اند.كرده

 در محضر نور

يعقددوب بدددن يزيددد شايسدددتگى درك محضدددر 
 امامان معصوم شيعه را پيدا كرد و از

هدداى فيهدداض و زلال دانددش، ايددن سرچشددمه
 جان تشنه خويش را سيراب كرد.
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اند كه او در شمار ياران سه پيشواى نوشته
 مصعوم قرار داشته كه به ترتيب

عبارتند از: حضرت امدام رضدا، حضدرت 
 13.السلامعليهمامام جواد و حضرت امام هادى 

 چند نكته:

؛ اشددداره شدددد كددده يكدددى از كاتاااب باااودن. 1
اسدددت. از « كاتدددب»هددداى ايدددن راوى لقدددب
 سخن

ودُلدَدف آيددد كدده او نويسددنده ابكشهددى بددر مددى
 ؛ ولى نجاشى او را از14عِجلى بود

نويسددندگان منتصددر، خليفدده عباسددى فرزنددد 
 متوكهل عباسى به شمار آورده كه بين

ايددن دو منافددداتى نددددارد؛ چدددون ابودُلدددف در 
 ق. از دنيا رفت، ولى منتصر 226سال 

ق. بددده دنيدددا آمدددد و  222عباسدددى در سدددال 
 قهراً در زمان ولايتعهدى منتصر،

وده كددده چنددددين سدددال بعدددد از نويسدددنده او بددد
مدرگ ابودلددف اسددت. بندابراين كاتددب بددودن 

 او
 15براى دو نفر، همزمان نبوده است.

 ابودلف و منتصر
گفتدده شددد كدده ايددن محدددهث، نويسددنده ايددن دو 

 اى گذرابوده و بدين جهت، اشاره
 به شرح حال آنان خالى از فايده نيست.

ابودلددف قاسددم بددن عيسددى عجلددى، يكددى از 
 ل، اديب، شجاع و بخشندهافراد فاض

آيد كه بده بود. از زندگينامه او به دست مى
 تشيهع گرايش داشت و به خاندان

عصدددمت و طهدددارت، بددده ويدددژه حضدددرت 
اى ، احتددرام ويددژهالسددلامعليددهاميرمؤمنددان علددى 

 قائل
بددود كدده البتدده ايددن اعتقدداد ارزشددمند را از 
پدددرش عيسددى بدده ميددراث بددرده بددود. او در 

 سال
 17ـ  16از جهان فروبست. ق. ديده 226

اما ابوجعفر محمدد، و معدروف بده منتصدر 

، يازدهمين خليفه از سلسله  باللّه



 104 

ق.  222عباس بود، كه در سال خلفاى بنى
 ق. از دنيا 248متولد شد و در سال 

، عمر كوتداهى داشدت و  رفت. منتصر باللّه
 ساله خود، بيش از شش 24در زندگى 

  18ماه خلافت نكرد.
تددرين توكددل عباسددى، از سرسددختپدددرش م

 دشمنان پيشوايان معصوم شيعه،
و حضددرت  السددلامعليددهبدده ويددژه حضددرت اميددر 

بددود؛ امددا پسددرش منتصددر، بددر عليهاالسدلامفاطمدده 
 خلاف

پدرش ستم كمترى را در حدقه شديعيان روا 
 داشت و او بود كه به غلامانش دستور

داد تا شبانه به كاخ پدرش حملده برندد و او 
 لى كه مست بود ـ از پاىراـ در حا

ال  درآورندددد. كشدددته شددددن متوكهدددل در شدددوه
رخ داد و او بعدددددددد از پددددددددرش بددددددده  247

 خلافت
 19رسيد.

دده ؛ دومددين نكتددهكثارت رواياات. 2 اى كدده توجه
 صاحب نظران را به خود معطوف

كددرده، ايددن اسددت كدده او از گددروه راويددانى 
وايده»است كه به  اشدتهار دارندد. « كثيرالره

 شيخ
از »گويدددددد: زلدددددت او مدددددىطوسدددددى در من

امتيددددازات او ايددددن اسددددت كدددده از امامددددان 
 السلامعليهممعصوم 

 20«بسيار روايت نقل كرده است.
اللّه خددويى از ايددن محدددهث، بنددا بددر سددخن آيدده

 هاىروايت در كتاب 365حدود 
روايتى شيعه بده مدا رسديده كده ايدن شدمار، 

 21رقم بالايى است.
شيعى ؛ هريك از محدهثان گراي  روايتى. 3

 غالباً در نقل روايت گرايش
اى دارنددددد؛ بعضددددى بيشددددتر دربدددداره ويددددژه

 والسلامعليهمبيت ولايت و امامت و فضائل اهل
گروهى ديگر روايات كلامى و... اخبارى 

 اند. گرايش اين محدهثرا نقل كرده
بدددزرگ، بيشدددتر در عرصددده مسدددائل فقهدددى 

 است و البته كم و بيش در مسائل اعتقادى
يز از او روايت نقدل شدده اسدت و اخلاقى ن

 كه برخى از آنها در پايان اين نوشتار
 خواهد آمد.
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؛ يعقددوب بدددن علاات هميااارى بااا مخالفااان. 4
 يزيد، با اينكه از محدهثان شيعى

اسددت، ولددى روزگددارى از عمددر خددويش را 
در همراهددددى ابودلددددف، سددددردار معددددروف 

 مأمون
دربددار « كاتددب»گذراندده و در مقطعددى هدم 

 بوده است. انگيزه او درمنتصر عباسى 
انتخدددداب ايددددن شددددغل، آن هددددم بددددا بعضددددى 

 سلاطين ستمگر، معلوم نيست؛ آيا جهت
اش بددددوده و يددددا رفددددع مشددددكلات اقتصددددادى

جهات ديگر؟ ولى به هر حال، اين كدار از 
 قدر

كاهددد؛ در تدداريخ محدددهثان و منزلددت او نمددى
 اند كه كم و بيششيعى، بزرگانى بوده

فدداى بنددى عبدداس اى از خلروابطددى بددا پدداره
 اند؛ همانند عبداللّه بن سنان كهداشته

يكى از نام آورترين راويان شديعى اسدت و 
 در حكومت منصور دوانيقى و پسرش

هدددادى و هدددارون، خزانددده دار آندددان بدددوده 
 است. ممكن است هدف آنان كمك به
اى از شيعيان بوده باشد؛ چندان كده از پداره

 22آيد.روايات بر مى

 آثار

گرانمايدده، در راسددتاى نشددر و  ايددن محدددهث
 السلامعليهمبيت گسترش اخبار امامان اهل

هدداى پيگيددرى نمددود؛ هددم در مسددند كوشددش
 تدريس و استادى و انتقال روايات به

شددددداگردان و هدددددم در عرصددددده تدددددأليف. او 
هداى گونداگونى را تدأليف كدرد كده از كتاب

 آن
 جمله است:

 كتاب البداء  المساائل  ناوادر الحجاج و الطعان

 23على يونس.
لدده كتددب و منهددا »گويددد: شدديخ طوسددى مددى

 هاىكتاب النوادر؛ او داراى كتاب
 النااوادرمتعددهد اسدت كدده يكدى از آنهددا كتداب 

 24«است.

 رحلت
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يعقوب بن يزيد انبارى قمى بعدد از عمدرى 
 تلاش و كوشش در راه ترويج

، عاقبدددت السدددلامعلددديهممكتدددب پيشدددوايان معصدددوم 
 ملكوت اعلىاش از فرش، به جان عرشى

پيوسددت؛ امددا زمددان و محددله وفدداتش معلددوم 
 نيست.

 نگاه آخر

در پايان اين نوشدتار، چندد روايدت اخلاقدى 
 آن بزرگوار، به خوانندگان تقديم

 شود.مى

 مروّت

روايدددت السدددلامعليدددهبدددا واسدددطه از امدددام صدددادق 
 كند كه فرمود:مى

ت » ت و جدوانمردى، دوگونده اسدت: مدروه مروه
 ت دردر حضر )وطن( و مروه 

تِ حضر؛ تلاوت قرآن، حضدور در  سفر. مروه
 نمازهاى جماعت، همنشينى

بددا نيكددان و يددادگرفتن احكددام دينددى اسددت، امددا 
ت در سفر عبارت است  مروه

از: بخشدددددش در هنگدددددام سدددددفر، شدددددوخى بدددددا 
 اى كه ازهمسفران؛ به گونه

چهدددارچوب نزاكدددت و ادب خدددارج نشدددود، بدددا 
 همسفر كمتر مخالفت و بگومگو

شدود، آنهدا امى كه از آنان جدا مىكردن و هنگ
 25«را بدگويى نكردن.

 ترين واجبسخت

بددددداز بدددددا واسدددددطه از حضدددددرت صدددددادق 
كنددد كدده بدده يكددى از يدداران روايددت مددىالسدلامعليده

 خود به
 نام ابوعبيده حذهاء فرمود: 

تدرين چيدزى آيا به تو خبر دهدم از سدخت»
 كه خداوند بر مردم واجب فرموده؟
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صاف رفتار كردن، بدا با مردم با عدل و ان
 برادران دينى در مال و ثروت مساوات

كدددردن و يددداد خداوندددد در همددده حدددال؛ بددده 
اى كدده اگددر اطاعددت خداونددد بددرايش گوندده
 پيش

آمددد، آن را انجددام دهددد و اگددر گندداه بددر او 
 26«عرضه شد، از آن دورى كند.

 ثواب لا اله الاّ اّللّ 
 كند:نقل مىالسلامعليهاز امام صادق 

لا الددده الاه »ه بدددا اخدددلاص بگويدددد: هدددركس كددد»
 شود.، داخل بهشت مى«اللّه 

معناى اخلاص اين است كه گفتن ايدن ذكدر، او 
 را باز دارد از آنچه خداوند

 27«حرام فرموده است.

 شود.همه چيز هلاك مى

 كند:همچنين از آن بزرگوار روايت مى
هرچيددز هددلاك و »فرمايدد: اينكده خدددا مددى»

 «ه خداشود، مگر وجنابود مى
هرچيزى نابود است، مگدر كسدانى كده راه 

 28«حق را پيشه خود سازند.

 فايده مرگ
 كند:حديث مىالسلامعليهاز امام ششم 

گروهى از مردم نزد پيامبر زمان خود رفتند »
 و گفتند: از خداوند طلب كن

تا مرگ را از ميان ما بردارد. پيامبرشان دعدا 
 كرد، خداوند دعاى او را

و مرگ از بدين آنهدا برطدرف شدد. اجابت كرد 
 آن قدر جمعيت آنان فزونى

هايشدددان تنددگ شددد، نسددل آندددان يافددت كدده خاندده
 افزايش يافت؛ به طورى كه
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هر مردى ناچار بود هدر روز خدوراك، مدادر، 
 پدر بزرگ و مادر بزرگش را

آماده كند و كم كم از طلدب روزى بداز ماندندد. 
 آنگاه پشيمان شدند و نزد

نددد و گفتندددد: از خدددا بخددواه كددده پيامبرشددان رفت
 مرگ را به سوى ما برگرداند.

دوبددددداره خداوندددددد مدددددرگ را بددددده ميدددددان آندددددان 
 29«فرستاد.

 

 ها:نوشتپى
، جامعااااه مدرّسااااين قاااام، 450. رجااااال نجاشااااى، ص 1

 ؛ فهرست425و  395ق؛ رجال طوسى، ص 1407

ق؛ معجاااام  1417، نشاااار الفقاهااااه، 244طوسااااى، ص 

 الآمال،هجه؛ ب147، ص 20رجال الحديث، ج 

، چاااپ علميااه قاام، 327، ص، 6عليااارى تبرياازى، ج 

 ش. 1367
، چااپ داورى قام و رجاال 450. رجال نجاشى، ص 2

 .395طوسى، ص 
 .229. رجال نجاشى، ص 3
 .102. همان، ص 4
 .67. همان، ص 5
 .56. همان، ص 6
 .147، ص 20. معجم الرجال، ج 7

ته *. شاارح زناادگى اياان محاادنّ، توساا  نگارنااده، نگاشاا

 46، ص 14شده است. ر.ك: ستارگان حرم، ج 

 .60ـ 
؛ فهرسات طوساى، 147، ص 20. معجم الرجال، ج 8

 .450و رجال نجاشى، ص  244ص 
، منشاورات 449، ص 2. همان و جاامع الاروات، ج 9

 ق. 1407اّللّ مرعشى، كتابخانه آيه
 .450. رجال نجاشى، ص 10
و فهرسااااات  425و   395. رجاااااال طوساااااى، ص 11

 .244ص  طوسى،
، اسااااااالاميه، 368، ص 20. وساااااااائل الشااااااايعه، ج 12

، 250، ص 7ق؛ منتهاااااى المقاااااال، ج  1398تهاااااران، 

 مؤسسه

 ق. 1416آل البيت، 
و رجااااااااال  425و  395. رجااااااااال طوسااااااااى، ص 13

 .450نجاشى، ص 
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 .869، ص 2. رجال كشّى، ج 14
، 474، ص 3. ماااااااروج الاااااااذهب، مساااااااعودى، ج 15

 ،99، ص 7، ج الادبدارالاندلس، بيروت؛ ريحانه

، 8ش؛ الاغااانى، ج  1369كتابفروشااى خياّاام، تهااران؛ 

 ، دارالكتب العلميهّ، بيروت و256ص 

 .463، ص 5المعارف بزرگ اسلامى، ج دائره
و الكناى والالقااب،  73، ص 4. وفياات الاعياان، ج 16

 ، انتشارات بيدار، قم.69، ص 1ج 
 .474، ص 3. مروج الذهب، ج 17
، دارالكتااااب 285ساااايوطى، ص  . تاااااريخ الخلفاااااء،18

 و 51، ص 4العلميهّ، بيروت؛ مروج الذهب، ج 

 ، مادهّ اوََز.119، ص 1الحيوان، دميرى، ج حيوه
 .119، ص 1الحيوان، ج . حيوه19
 .244. فهرست طوسى، ص 20
 .147، ص 2. معجم الرجال، ج 21
، مؤسساااه آل 730، ص 2. ر.ك: رجاااال كشاااى، ج 22

 ، داورى، قم.148ص  البيت، قم و رجال نجاشى،
 ، جامعه مدرسين.450. نجاشى، ص 23
، ص 4و الذريعااه، ج  244. فهرساات طوسااى، ص 24

55. 
 .44. امالى، مفيد، ص 25
 .317. همان، ص 26
 ، جامعه مدرسين قم.27. توحيد، صدوق، ص 27
 .149. همان، ص 28
 .401. همان، ص 29
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 نسب  

سدددديد علددددى آقددددا از سددددادات حسددددينى و از 
 نجيب، و به ساداتخانواده اصيل و 

 1«كددوه كمددر»روسددتاى زيبددا و بددا صددفاى 
 نامه اين خاندان كه بامنسوب است. نسب

اللّه سدديد محمددد حجددت نوشددته دسددت خددط آيدده
 شده، به شرح زير است:

سيدعلى، فرزند سديدعلى نقدى، فرزندد سديد 
 محمد، فرزند سيدحسن، فرزند

سيد حيدر، فرزند سيد شمس الددين، فرزندد 
 ند سيد نورالدين،سيد امين، فرز

فرزندددددددددد سيدشدددددددددمس الددددددددددين، فرزندددددددددد 
 سيداسماعيل، فرزند سيد محمد، فرزند

سددديدعلى، فرزندددد سددديدعباس، فرزندددد سددديد 
 فخرالدين، فرزند سيدهاشم، فرزند

فرزنددددد سدددديدعلى، فرزنددددد  2سدددديد حسددددن،
 سيدفخرالدين، فرزند سيدشرف الدين،
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فرزند سيد شمس الددين، فرزندد سديد محمدد 
 ازى، فرزندمصرى ملقب به حج

سيدشجاع الدين، فرزند سيد محمود، فرزند 
 سيد سليمان، فرزند سيدعقيل،

فرزند سيد احمد، فرزند سيد حسدن، فرزندد 
 سيدعلى، فرزند سيدحسين، فرزند

سيدحسن افطدس، فرزندد سديدعلى، فرزندد، 
 3.السلامعليهامام سجاد 

 تبار

اللّه سدديدعلى آقددا كددوه كمددرى از خاندددانى آيدده
 و نياكانش در رديفقديمى است 

انددددد. از عالمددددان و نخبگددددان جامعدددده بددددوده
 دانشوران فرزانه و وارسته اين خاندان

توان به شخصيت هدايى اشداره كدرد كده مى
 شان بدين شرح است:اسامى

سيدحسدددن بابدددا، مددددفون در روسدددتاى كدددوه 
 اللّه آقا مير يعقوب كوه كمرى،كمر، آيه

صدددداحب مقبددددره مشددددهور در خددددوى، آقددددا 
 ، صاحب مقبره معروف در شهرميرفتاح

اللّه سيدحسددين تددرك كددوه كمددرى، خددوى. آيدده
 اللّه سيد محمد حجتآيه

كمرى، علامه حاج ميرزا محمدد حسدن كوه
 زنوزى خويى، صاحب كتاب گرانسنگ

اللّه سدديدابراهيم علدددوى، ريدداض الجندده، آيددده
 اللّه اللّه سيدموسى مرجعى، آيهآيه

د اللّه سددددديسددددديدعلى اصدددددغر خدددددويى و آيددددده
 اللّه سيدابوالقاسم خويى )جد مادرى آيه

شهاب الدين مرعشدى نجفدى(، علامده حداج 
 ميرزا حبيب اللّه هاشمى خويى

 4شارح نهج البلاغه.

 ولادت

تدداريخ و محددل دقيددق ولادت سدديد علددى آقددا 
 كمرى معلوم نيست؛ ولىكوه
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شود كه وى در اواخر قرن احتمال داده مى
 سيزدهم هجرى قمرى، در روستاى

وه كمددر متولددد شددده باشددد؛ چددون پدددرش كدد
 ساكن كوه كمر بوده و در همين روستا

 5كرده است.زندگى مى
 

 تحصيلات

با توجه به قرائن و سكونت پددر ايشدان در 
 رود كهآذربايجان، احتمال مى

سدديدعلى آقددا تحصدديلات مقدددماتى حددوزه را 
 هادر آنجا فرا گرفته باشد، اما نام كتاب

هددداى شدددرح حدددال و اسدددتادان وى در كتددداب
 ذكر نشده است.

گمان نزديك به يقين ايدن اسدت كده وى بعدد 
 از اتمام علوم مقدماتى، قبل از

و بده  6ق. رهسپار نجدف شدده 1306سال 
 تحصيل ادامه داده باشد.

 استادان

وى در حوزه كهن نجف اشدرف، بدا عشدق 
 و علاقه فراوان در مكتب درسى

نخبگددان حددوزه علميدده نجددف حضددور يافددت 
 سه تن از استادان بزرگ وى بدين كه نام

 قرار است:
اللّه مدددددلا محمدددددد فاضدددددل ايرواندددددى . آيددددده1
 7ق.(؛ 1306ـ1322)
اللّه ميدددددددرزا حبيدددددددب اللّه رشدددددددتى . آيددددددده2
 8ق.(؛ 1312ـ1234)
اللّه شددديخ محمدددد فاضدددل )شدددربيانى( . آيددده3

 ق.(؛ 1322ـ  1248شرابيانى )
ايشدددان فرزندددد فضدددلعلى، از مراجدددع تقليدددد 

 تهدان طراز اول است. وىشيعه و از مج
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ق. در روستاى شربيان از  1248در سال 
 ديده به جهان« مهربان»توابع بخش 

 گشود.
وى قدددرآن مجيدددد، نحدددو، صدددرف، منطدددق، 

 معانى و بيان را در زادگاه خويش
فراگرفت و بعدد از آن راهدى حدوزه علميده 
تبريددز شددد و فقدده و اصددول را آموخددت. او 

 در
رديدد و از ق. رهسپار نجف گ 1373سال 

 محضر بزرگان، به ويژه شيخ مرتضى
اللّه شدرابيانى داراى انصارى بهره برد. آيده

 اخلاق نيكو و صفات حميده بود. وى
ورزيد. او به سادات به فقرا بسيار مهر مى

 گذاشت وو بزرگان اهل علم احترام مى
 كرد.از آنان به بزرگى ياد مى

هدددا سدددرانجام آن عدددالم ربدددانى پدددس از سدددال
 اهدت و جدهيت در امر تعليم ومج

 1322تعلددم صددبحِ روز هيجدددهم رمضددان 
 سالگى، ديده از جهان فرو 77ق. در 

 9بست و در صحن مطهر علوى دفن شد.

 عموى بزرگوار

اللّه عمددددوى ارجمنددددد ايشددددان، مرحددددوم آيدددده
 كمرى ازسيدحسين ترك كوه

تدرين مجتهددان قدرن ترين و برجستهبزرگ
 «كمروهك»سيزدهم قمرى است و در 

بدددده دنيددددا آمددددده اسددددت. وى پددددس از اتمددددام 
مقدمات، به تبريز سدفر كدرد و در محضدر 

 ميرزا
احمد تبريدزى امدام جمعده و پسدرش ميدرزا 

 لطفعلى به فراگيرى سطح پرداخت. او
چندى بعد به عتبات عاليات هجرت كدرد و 

 در مجلس درس شريف العلما
مازندددرانى، سدديد ابددراهيم قزوينددى و شدديخ 

 اصفهانى شركت كرد و درمحمد حسين 
محفل علمى شيخ على كاشدف الغطدا، شديخ 

 محمد حسن صاحب جواهرالكلام و
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شدديخ مرتضددى انصدددارى حضددور يافدددت و 
 پس از چندى فقط در درس شيخ انصارى

شددددددركت نمددددددود. وى در زمددددددان حيددددددات 
استادش، مجلس تددريس بزرگدى برپدا كدرد 

 و در
احاطه بر فقده و اصدول و مهدارت تددريس 

 در درس وى حدود هشتصد مشهور شد.
نفددددددر از فضددددددلا و دانشددددددمندان شددددددركت 

كردنددددد. او جهددددت احتددددرام بدددده شدددديخ، مددددى
 درسش را

اللّه كددوه مقدمدده درس اسددتاد ناميددده بددود. آيدده
 ق. به مرض 1291كمرى در سال 

 فلج مبتلا شد و از تدريس بازماند.
 23سددددرانجام وى در غددددروب روز شددددنبه 

 و ق. دار فانى را وداع گفت 1299رجب 
نزديدددك مقبدددره صددداحب جدددواهر بددده خددداك 

 سپرده شد.
 

 

 اجازه روايى

اللّه شدديخ محمددد سدديدعلى آقددا در زمددان آيدده
 فاضل ايروانى وارد حوزه علميه

نجف اشرف شد و در دروس آن بزرگوار 
 شركت جست. وى در مدت اقامت

خويش در نجف، موفق به دريافت اجازات 
 نقل حديث از بزرگان حوزه شد و در

 اويان نقل حديث قرار گرفت.رديف ر
اللّه برخددى از دانشددمندان اسددلامى چددون: آيدده

 اش(، ازحجت )فرزند گرامى
 10ايشان اجازه نقل حديث دارند.

 بازگشت به تبريز
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از مدددددت اقامددددت وى در نجددددف اشددددرف، 
 اطلاعى در دست نيست، اما زمان

بازگشت ايشان بده تبريدز بايدد قبدل از سدال 
 بازگشت، با ق. باشد. وى هنگام 1310

تجليددل و احتددرام فددراوان اسددتادش، مرحددوم 
 اللّه فاضل شربيانى مواجه شد؛ بهآيه

طددورى كدده اسددتادش بددا جمعددى از طددلاب 
 علوم دينى و بزرگان علماى نجف تا كوفه

شددمار بدده او مشددايعت كددرد و بددا جمعددى بددى
 اقتدا نمود و نماز خواند. اين روشِ 

مشددايعت جددز بدددا حدداج ميدددرزا رضددا امدددام 
 11ه تبريز سابقه نداشت.جمع

 هاى علمى  ـتبليغىفعاليت

اللّه سدديدعلى آقددا بددا اسددتقبال گددرم مددردم آيدده
 هاى خودوارد تبريز شد و فعاليت

هدددداى علمددددى ـ تبليغددددى و را در عرصدددده
فرهنگدددى آغددداز نمدددود. خددددمات ايشدددان را 

 توانمى
 در موارد زير ياد كرد:

 الف( تدريس

بدا دوره ورود سيدعلى آقا به تبريز مقدارن 
 شكوفايى و عزت و عظمت حوزه

علميدده تبريددز بددود. او در حددوزه تبريددز بدده 
 اى ازتوفيقات بزرگى دست يافت و عده

تشددنگان علددوم اسدددلامى را از دانددش خدددود 
 هاىسيراب كرد. وى با تدريس كتاب

دوره مقدددددمات و سددددطوح عددددالى و كتدددداب 
 رياض المسائل فى تحقيق الاحكام

لى طباطبددددايى بالدددددلائل تددددأليف اميرسدددديدع
 موسوم به شرح كبير، شاگردان فاضلى

توان به را تربيت نمود. از شاگردان او مى
 12پسر بزرگوارش اشاره كرد.

 آثار
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اللّه كددددوه كمدددرى از عالمددددان بدددا اينكدددده آيددده
 بزرگ و دانشمندان نامى حوزه علميه

تبريددز بددود، آثددار زيددادى تددأليف نكددرد. تنهددا 
 ياد شدهاثرى كه در منابع رجالى از آن 

همچنددين  13اسددت. ةحاشدديه بددر كتدداب صددلا
 اللّه سيد محمد حجت بافرزندش، آيه

هاى پدرش، مباحث وقدت، استفاده از درس
 قبله، لباس و مكان مصلى، اذان،

را به رشته تحرير در  ةاقامه و افعال صلا
 14آورد.

 ب( اقامه جماعت

پس از ورود ايشان بده تبريدز، بسديارى از 
 شهر از او خواستندمردم و روحانيان 

كه در منزلدى واقدع در بدازار كداه فروشدان 
 اقامت گزيند و اقامه جماعت در مسجد آن

 بازار را بر عهده گيرد.
ايشان سده نوبدت در آن مسدجد، كده بعددها، 

 15«مسجد سيدعلى آقا»به نام 
كرد و معروف شد، اقامه نماز جماعت مى

 در ايام ماه مبارك رمضان و دهه ماه
هدداى مددذهبى بدده رام و مناسددبتمحددرم الحدد

 رفت و با زبانى رسا و بيانى گويامنبر مى
 16پرداخت.به ارشاد و هدايت مردم مى

 از منظر ديگران

اللّه شرح حال نويسان، در آثدار خدود از آيده
 سيدعلى ياد كرده و مقام شامخ او

بدددردن بددده مقدددام و اندددد. بدددراى پدددىرا سدددتوده
 جايگاه رفيع وى در بين دانشمندان

شدديعى، ديدددگاه چنددد تددن از آنهددا را مددرور 
 كنيم:مى

ـ  1296محمددددددعلى مددددددرس خيابدددددانى )
 ق.( كه از همشهريان سيدعلى 1373
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آقدا و از فرزانگددان مشددهور شددعر و ادب و 
 آيد، در ذيل شرح حالفقاهت به شمار مى

پدددددر بزرگددددوار »نويسددددد: فرزنددددد وى مددددى
اللّه حجدددت( آقددداى سددديدعلى از ايشدددان )آيددده

 اكابر
 17لماى تبريز است.ع

 1367ـ  1282ملا علدى واعدظ خيابدانى )
 ق.( يكى ديگر از همشهريان ايشان

الادب، سدديدعلى بده نقددل از صداحب ريحاندده
 آقا را از اجلاى علماى تبريز ذكر

 18كند.مى
نويسنده مشهور و پرتلاش حدوزه، مرحدوم 

 شيخ محمد شريف رازى، نيز به
ه و از كمدرى پرداختداللّه كدوهشرح حال آيده

 الاسلام والمسلمينحجه»او با القاب 
سددديدالفقهاء العددداملين السددديد علدددى آقدددا كدددوه 

 كمرى از اجلاى علماو دانشمندان
 19ياد كرده است.« بزرگ

اللّه العظمى فرزند برومند ايشان مرحوم آيه
 حجت از پدرش با عنوان

بددرد و نويسددنده نددام مددى« ةالحجدد ةالعلامدد»
 عالم»را  ديگر، آقاى حسين دوستى او

 20كند.معرفى مى« فاضل و پرهيزگار
صدداحب كتدداب مفدداخر آذربايجددان هددم او را 

 يكى از اجلاى علماء و فقهاى»
 21داند.مى« تبريز

 

 

 پرواز به سوى جانان

اللّه سيدعلى آقا كوه كمدرى فقيه وارسته، آيه
 ها عمر با بركت وبعد از سال
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تددلاش بددراى جلددب رضدداى خداونددد متعددال، 
 ان زعامت و مرجعيت فرزنددر دور
اللّه العظمددددى حجددددت، در اش، آيددددهفرزاندددده

 ش 1319بيست و نهم محرم الحرام 
ق.( در تبريددز رحلدددت كدددرد و بددده  1360)

 ملكوت اعلى پيوست و مؤمنان و
دوسددتداران را در غددم و فددراق خددود مدداتم 

 22زده ساخت.
پيكدر مطهددر وى بدده شددهر مقدددس قددم انتقددال 

 ع پيكريافت. مراسم باشكوه تشيي
پددداك آن عدددالم پرهيزگدددار در ايدددن شدددهر از 

 شروعالسلامعليهمقابل مسجد امام حسن مجتبى 
شدد و بدر دوش صددها انسدان شديفته علددم و 

 فضيلت به سوى حرم مطهر حضرت
آن گددداه  23تشدددييع گرديدددد.عليهاالسدددلاممعصدددومه 

 باحضور آيات عظام و علماى اعلام، نماز
 برپيكرش، با شكوه تمام برگزار شد.

 محل دفن

پيكر پاك او در راهرو بدين صدحن بدزرگ 
 و صحن كوچك، به خاك سپرده شد.

شددديخ محمدددد شدددريف رازى در بددداره علدددت 
 نويسد:دفن آن بزرگوار در راهرو مى

با وجود اينكه چندين قبر در حجدرات صدحن »
 بزرگ و كوچك و مسجد

اللّه حجدت)ره( بالاى سر تقديم شد، حضرت آيه
 نپذيرفته و فرمودند:

خددواهم كدده تدداكنون راى پدددرم قبددر بكددرى مددىبدد
 دست نخورده باشد. يكى از

خدام محترم آستانه اظهار كرد كه من قبر بكدر 
 و دست نخورده براى

كددنم؛ پددس آن را اهدددا ام تقددديم مددىخددود گذاشددته
 24«كرد.

اللّه سدديدعلى آقدددا در لددوح مرقدددد مطهددر آيددده
 ورودى صحن بزگ و كوچك بر ديوار

 1379كده در سدال  شمالى نصب شدده بدود
 ش. در اثر تعميرات و توسعه، راهرو ياد
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شدددده از بدددين رفتددده و اثدددرى از آن برجددداى 
 نمانده است.

 مجالس سوگوارى

پس از رحلدت، از سدوى فرزندد برومنددش 
 اللّه حجت و ديگر مراجم،آيه

مراجع ترحيم و بزرگداشدتى برگدزار و از 
 خدمات علمى و فرهنگى ايشان تجليل

 شد. 
 نويسد:دشريف رازى مىشيخ محم

تدددا يدددك هفتددده مجدددالس تدددرحيم در مدرسددده »... 
 فيضيه، مسجد بالاسر،

مسجد امام و مساجد ديگر با احترام و تقددير و 
 تعظيم خود آن مرحوم و

 25«اللّه حجت دائر بود.فرزند بزرگوارش آيه

 فرزند فاضل

اللّه سددديد محمدددد حجدددت، فرزندددد گرامدددى آيددده
 29اللّه سيدعلى آقا، در آيه

ق. در تبريدز قددم بده هسدتى  1310شدعبان 
 نهاد. وى علوم مقدماتى، فقه، اصول،

رياضدددديات، طددددب و علددددوم معقددددول را از 
 محضر استادان بزرگوار، به ويژه از پدر

بزرگدددددوارش، فدددددرا گرفدددددت و در بيسدددددت 
سالگى راهى حدوزه علميده نجدف شدد. وى 

 در
نجف از محفل درس آيدات: سديدمحمدكاظم 

 خوانسارى،يزدى، سيدابوتراب 
سيد شريعت اصفهانى، شيخ على گنابدادى، 

 ميرزا حسين نايينى، سيد جليل
فيروزآبدددددادى و آقدددددا ضدددددياءالدين عراقدددددى 

 ها برد و از بزرگان نجف اجازاتبهره
 اجتهادى و روايى دريافت كرد.
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ايشان پدس از بيسدت سدال اقامدت در نجدف 
 ق. به ايران باز گشت 1349در سال 

فكنددد و تدددريس در و در قددم رحددل اقامددت ا
 اللّه حجت درحوزه را آغاز نمود. آيه

ها شاگرد فرزانه تربيت حوزه علميه قم، ده
 ها اثر ماندگار از خود بهنمود و ده

يادگار گذاشدت. او بده منظدور رفداه طدلاب 
 علوم دينى مدرسه بزرگ حجتيهه را

احداث كرد كه هم اكنون نيز از آن استفاده 
 شود. مى

مراجع بزرگوارى بدود كده وى يكى از سه 
 بعد از رحلت مؤسهس حوزه، زعامت

و رياسددت حددوزه قددم را بددر عهددده گرفددت و 
 آن را به نحو مطلوب اداره نمود.

ايشان در روز دوشنبه سوم جمادى الاولدى 
 ق. در گذشت و در 1372
اى كه خود مؤسهس آن بدود بده خداك مدرسه

 26سپرده شد.

 نوادگان

ـ  1335) ّ  ساااايد محساااان حجااااتآيااااه. 1
 اللّه ق.( ايشان فرزند ارشد آيه 1370

ق.  1335سيد محمد حجت بود و در سال 
 در نجف اشرف به دنيا آمد. او در سال

ق. بددده همدددراه پددددر بددده تبريدددز بددداز  1349
گشت و بعد از چندد سدال، روانده قدم شدد و 

 از
ز، بددده ويدددژه پددددرش،  درس اسدددتادان مبدددره

 استفاده نمود. وى آن گاه به امر پدرش
رهسدددددپار نجدددددف شدددددد و در محفدددددل درس 

 بزرگانى چون: سيد محسن حكيم،
سددددديدعبدالهادى شدددددديرازى، شدددددديخ كدددددداظم 

 شيرازى و سيدابوالقاسم خويى حضور
هددداى فراواندددى بدددرد. وى در يافدددت و بهدددره

 ق. به قم بازگشت و مشغول 1370سال 
 تدريس، تأليف و تحقيق گرديد.

ق. در  1397سدديد محسددن حجددت در سددال 

 د و در جوار مقبرهقم رحلت نمو
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 27پدرش رخ در نقاب خاك كشيد.
 1410ـ  1341)ّ  سيد حسن ححت آيه. 2

 ق(. وى كه پدر شهيد و فقيه
فرزاندده سدديد حسددن حجددت، دومددين فرزنددد 

 اللّه سيد محمد حجت است، درآيه
ق. در تبريددز ديددده بدده جهددان  1341سددال 

 ق. همراه پدر، 1349گشود. او در سال 
تحصدديلات خددويش را آغدداز وارد قددم شددد و 

 نمود. وى مقدمات و سطوح را از استادان
وقددددت فراگرفددددت و سددددطوح عددددالى را از 

 اللّه بروجردى و پدرجلسات درسى آيه
سدان گرامى اش استفاده نمود. ايشان از مدره

 بزرگ فقه و اصول بود و اداره دفتر
 پدر بزرگوارش را برعهده داشت.

سدددديد حسددددن حجددددت در سدددديزدهم جمددددادى 
 ق. دار فانى را وداع 1410ولى الا

گفدددت و در كندددار مرقدددد پددددرش بددده خددداك 
 28سپرده شد.

 ها:نوشتپى
. دهااى اساات از دهسااتان ديزمااار غربااى كااه در بخااش 1

 ورزقان شهرستان اهر واقع است. )لغت نامه

 .16548، ص 1دهخدا، ج 
در گذشته قارن « سيدحسن بابا». سيدحسن مشهور به 2

 داراى بارگاه نهم، صاحب كرامات بوده و

 باشكوهى در روستاى كوه كمر است.
اّللّ حجت، سيدجعفر . فهرست كتب خطى كتابخانه آيه3

 .16حسينى اشكورى، ص 
؛ گنجيناااه 161. ساايماى خااوى، علااى صاادرايى، ص 4

 ـ446، ص 1دانشمندان، محمدشريف رازى، ج 

، آرام يافتگان تربت خوى، محمد الوانسااز خاويى 449

 مرند، حسن جلالى)دستنوشت(؛ تاريخ 

 .396ـ382عزيزيان، ص 
الاسااالام والمسااالمين حااااج ميااارزا . باااه نقااال از حجاااه5

 كامران امام جماعت مسجد سيدعلى آقاى تبريز.
اّللّ ملامحمد فاضل ايرواناى . باتوجه به سال وفات آيه6

 ق. و شركت سيدعلى آقا در 1306كه سال 

 جلسه درسى ايشان، سفر وى به نجاف اشارف باياد قبال

 ق. رخ داده باشد. 1306از سال 
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 50. علماى معاصرين، ملاعلى واعاظ خياباانى، ص 7

 .51و 
، ص 1. نقبااااء البشااار، شااايخ آقاااا بااازرگ تهراناااى، ج 8

357. 
؛ معااارف الرجااال، 80ـاا76. علماااى معاصاارين، ص 9

 .375ـ372، ص 2محمد حرزالدين، ح 
، ص 1. نقباءالبشااار، شااايخ آقاااا بااازرگ تهراناااى، ج 10

 ، ص1ف الرجال، حسن حزالدين، ج و معار 420

262. 
. المسلساالات فااى الاجااازات، ساايد محمااود مرعشااى 11

 .427، ص 2نجفى، ج 
الادب، ميرزا محماد علاى مادرس خياباانى، . ريحانه12

 ، محمد شريف رازى،ة؛ آثارالحج25، ص 2ج 

 .94، ص 1ج 
؛ 9اّللّ حجات، ص . فهرست كتب خطى كتابخانه آيه13

 .306، ص 1ج  گنجينه دانشمندان،
 .49و  48. همان، ص 14
 . همان.15
. از مسجد سيدعلى آقا هام اكناون نياز در باازار كااه 16

 شود؛ ولى منزل وى رو بهفروشان استفاده مى

 ويرانى است.
الاساالام والمساالمين حاااج مياارزا . بااه نقاال از حجااه17

 كامران، امام جماعت مسجد ياد شده.
، 2خيابااانى، ج الادب، محماادعلى ماادرس . ريحانااه18

 .25ص 
. علماااى معاصاارين، ملاعلااى واعااظ خيابااانى، ص 19

187. 
؛ دانشمندان آذربايجاان، 94، ص 1، ج ة. آثار الحج20

 .307، ص 1ج 
اّللّ حجاات، ص . فهرساات كتااب خطااى كتابخانااه آيااه21

16. 
 .181. ستارگان درخشان، حسين دوستى، ص 22
شاى، ج . مفاخر آذربايجان، عبدالرحيم عقيقى بخشاي23

 .293، ص 1
، ص 1. گنجينه دانشامندان، محمدشاريف رازى، ج 24

307. 
 .94، ص 1، محمدشريف رازى، ج ة. آثار الحج25
 .94، ص 1، محمدشريف رازى، ج ة. آثار الحج26
؛ آينااااه دانشااااوران، 215. علمااااى معاصاااارين، ص 27

 ، ص1، ج ة؛ آثارالحج53عليرضا ريحان يزدى، ص 

 .305، ص 1ج ؛ گنجينه دانشمندان، 113
؛ گنجيناااااه 193و  192، ص 1، ج ة. آثاااااار الحجااااا28

 .132ـ130، ص 2دانشمندان، ج 
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اى از آسمان علم تلخيصى از كتاب: ستاره
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 اشاره

تى هرسينى از جملده  ةآي اللّه محمدحسن حجه
 علما و دانشمندان بزرگ و

نظيددرى اسددت كدده از كددودكى بدده دنبددال كددم
بددود، زود خدود را پيدددا كمدال و خودسدازى 

 كرد
اى غفلدت را و به دنبدال مقصدد خدود لحظده

 رويىاى از يكجايز نشمرد و با سرمايه
دستى به مراتب عالى علمدى و عملدى و يك

 رسيد.او از كسانى بود كه راز از كجا
آمددددددددددددددن و بددددددددددددده كجدددددددددددددا رفدددددددددددددتن را 

انددددد.رادمردى كدددده بزرگددددان او را دريافتدددده
 چنين توصيف

اگدددر كسدددى »گلپايگدددانى:  اللهاندددد؛ آيدددهكدددرده
تى را بشناسد بايد از ةبخواهد آي  اللّه حجه

من بپرسد تا مقام علمى و تقوايى ايشان را 
 معرفى كنم. چون او سالها با من

 «بحث بوده است.محشور و هم
اللّه حجتددى  ةاز عصددمت آيد»اللّه اراكدى: آيده

 «سؤال كنيد نه از عدالت ايشان.
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 العظمدى حجتدى اللّه آيده»اللّه خوانسدارى: آيه
 «از صديقين است.

اللّه  ةآي»اللّه سيد مهدى اخوان مرعشى:  ةآي
 العظمى حجتى عالم

بزرگوارى بودندد كده مدن مدردى بده علدم و 
 ام. منتقواى ايشان نديده و يا كمتر ديده

اللّه العظمدى حداج بارها ديدم كه مرحدوم آيده
 سيد محمدتقى خوانسارى بعضى از

 «پرسيدند.ايشان مىمسائل فقهيه را از 
و مرحوم محمدد شدريف رازى كده خدود او 

 را از نزديك ديده است درباره او در
بخش دوم از كتاب خود كه درباره فضدلاء 

 باشدو مدرسين حوزه علميه مى
 آورد: مى

از فضددلاء نددامى حددوزه علميدده، معددروف بدده »
 فضل و تقواست كه از روز

نخسددت طالددب ديددن و ديانددت و علددم و شددرافت 
 وده و از هر گناه صغيره وب

كده اهدالى نموده به طورىمكروهى اجتناب مى
 محل به ايشان عقايد

عجيبدددى در اسدددتجابت دعدددا و عصدددمت ايشدددان 
 1دارند.

هددا بددا ايددن وصددف نددام او در بيشددتر تددذكره
 نيامده است. به راستى چه انسانهاى

بدارى از علدم و عمدل اى كه با كولهوارسته
 همه جز انجاماى دور از چشم در گوشه

تكليددددددف و وظيفدددددده بدددددده چيددددددز ديگددددددرى 
تى ةاند. بى شك اگر آينيانديشيده  اللّه حجه

هرسينى همان هنگام كه بده اتفداق عالمدانى 
 چون اراكى و خوانسارى بر عروه

كددرد جددزء حاشدديه زدنددد از قددم هجددرت نمددى
 يكى از مراجع مطرح در عالم تشيهع بود

ددا او خدددمت بدده قددوم و ديددن خددود را بددر  امه
 مه چيز اختيار كرد.او گمنام زيست وه

 هجرت كرد.
كوچدده باغهدداى زندددگى لبريددز از عطددر و 

 صفاست. كسى كه طبق نقل توفيق

( و در عالم  ملاقات با امام زمان )عجل اللّه
 را يافتهالسلامعليهمكاشفه توفيق ديدار على 
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بدددود. مدددرد علدددم و عمدددل،تقوى و زنددددگى، 
 عرفان و سياست.

 

 

 تولد

ه.ق مطدددددابق بدددددا  1310ال ايشدددددان در سددددد
 ه.ش در روستاى تمرگ از توابع1271

ندواز اى متدين و مهمدانهرسين در خانواده
 2به دنيا آمد.

 دوران كودكى

ايشددددان دوران قبددددل از بلددددوغش را چنددددين 
 كند:توصيف مى

كردند و هر از گناه و معصيت خوددارى مى»
 فهميدند گناهعملى كه مى

هدداى بچدده شدددم ويددا مكددروه اسددت مرتكددب نمددى
 همسال خود را هم از

نمدودم.از داخدل كارهاى زشدت و گنداه مندع مدى
 زمينهاى كه شخم زده

انديشيدم كه كردم و با خود مىبودند عبور نمى
 زمين زير پايم سفت و

شود و بده ضدرر صداحب آن و عددم كوبيده مى
 انجامد،هر گاهرشد بذر مى

كددردم اگددر ريددگ يددا از جددوى آبددى عبددور مددى
 ير پايم در آن نهرسنگى از ز

افتاد يا بايد همدان سدنگ يدا ريدگ را از آب مى
 خارج كنم يا آنقدر سنگ و
كددردم تددا يقددين كددنم آن ريدگ از نهددر خددارج مددى

 سنگ و ريگ از نهر خارج
شده است و باعث پر شدن نهر و پدس زدن آن 

 نشود و هيچگاه حيوانات
كشددددتم و آزار يددددا حشددددرات بددددى آزار را نمددددى

 اينكه دادم و عجيبنمى
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رسداندند هاى گزنده هدم بده مدن آزار نمدىحشره
 حتى پشه و ساس.پدرم

ثروتمندددد بدددود و گوشدددت و غدددذاهاى ديگدددر بددده 
ابه  وفور در خانه ما بود امه

دادم و غددذاى خددوردن غددذا چندددان اهميتددى نمددى
 هاىسهم خود را به بچه

دادم و هددداى فقيدددر مدددىبدددى بضددداعت و همسدددايه
 گفتم:من چرا بخورم ومى
محتاج و آرزومند باشند و اين بذل بخشش  آنها

 را محرمانه انجام
شسدتم. در آن لباسهايم را شخصا مى 3دادم.مى

 زمان كه هر كس در
خواسدتم پخدت،از مدادرم  مدىخانه خود نان مدى

 كه قبل از پختن نان
دسددتهاى خددود را بددا آب خددوب بشددويد و اول بددا 

 هيزمى كه خود از بيابان
سددپس يددك يددا دو نددان  آوردم سدداج را گددرم ومددى

 برايم بپزد آنگاه با
 «هيزمهاى خودشان نان براى ديگران بپزد.

 دوران بلوغ و تحصيل علم و كمال 

در سدددنين بلدددوغ از يدددك فرسدددنگى هرسدددين 
 براى كسب علم و شركت در نماز

شددد و از محضددر پددر جماعددت حاضددر مددى
 فيض مرحوم حاج سيد احمد تفرشى كه

كسب علم  معروف به امام هرسين شده بود
 و معنويت نموده و نصايح و

هدددددددددداى ايشددددددددددان را بكددددددددددار راهنمددددددددددائى
شد كه مرحوم سديهد بستند.كرارا ديده مىمى

 احمد
تفرشدددى نمددداز جماعدددت را مقددددارى تدددأخير 

 انداخت،از ايشان علهت را جويا شدندمى
تددى از راه دور مددىمددى آينددد، گفت:آقدداى حجه

 ما هم اندكى نماز را به تأخير
ايشدان برسدند و گداهى مدورد  انددازيم تدامى

 شدند،ايشان هماعتراض مردم واقع مى
تدى فرزندد و به آرامى مى گفت:كه آقاى حجه

 جانشين من است.
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قدددر بددين ايشددان رابطدده مريددد و مددرادى آن
 عميق شده بود كه خود ايشان

آنقددر بده آقداى تفرشدى علاقمندد »گفتند: مى
 بودم كه گاهى عقب سر ايشان راه

جاى پاى آن سيهد محتدرم را كده افتادم و مى
 روى خاك نهاده بود نشانه

گذاشددتم و در خلددوت كوچدده بدده دور از مددى
انظدددددار مدددددردم خددددداك پددددداى او را بوسددددده 

 «زدم.مى
 به قول شاعر

 گر ميسر نشود بوسه زدن بر پايش 
هر كجا پاى نهد بوسه زنم بر جايش 

كده تمدام نمازهدا را  ايشان آنقدر مقيد بودندد
 به جماعت بخوانند خانه آنها در

روستايى در يدك فرسدنگى هرسدين بدود در 
 طول سال در زمستان و تابستان براى

آمدندد و از او نماز جماعت بده هرسدين مدى
 در شبى از شبهاى»كنند: نقل مى

زمستانى به تصور اينكه وقت نماز نزديدك 
 است به هرسين آمدم ديدم كه مردم

و در مسجد بسته است به ناچدار در خواب 
 آن هواى سرد براى اينكه از سرما

خشكم نزند و وقت نماز برسد مشدغول قددم 
 «زدن شدم.

 خارق العادگى در نونهالى 

ايشدددان در نتيجددده آن همددده تقيددددها و بكدددار 
 هاى استادبستن نصايح و راهنمايى

خدددود مرحدددوم سددديداحمد تفرشدددى در همدددان 
 معنوىسنين نونهالى به مقامات 

كننددد: يددك كدده نقددل مددىرسددد. بدده طددورىمددى
 روز محمد حسن به اتفاق برادر بزرگ

خددددود و چنددددد تددددن از دوسددددتان و رفقددددا در 
 خواستند تا آفتاب غروبهرسين بودند مى

نكددددرده بدددده روسددددتا برگردنددددد محمدحسددددن 
گويد: خوب است نمداز مغدرب و عشداء مى
 را

به جماعت بخدوانيم و بعدد بدرويم همراهدان 
 گويند: او به طرفن مىمحمد حس
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مسجد راه افتداد و مدا هدم بده طدرف روسدتا 
 خواستيم تاحركت كرديم و چون مى

شدددب نشدددده بددده مقصدددد برسددديم لدددذا مسدددابقه 
 تندروى با يكديگر گذاشتيم، تا هر چه

سريعتر خود را به منزل برسدانيم،وقتى بده  
 منزل رسيديم باكمال تعجب ديديم

و اسدتراحت اندد كه ايشان قبل از مدا رسديده
 كنند.به او گفتيم: چرا نماندى نمازمى

جماعتددت را بخددوانى و قبددل از مددا حركددت 
من نماز مغدرب و عشدا را »كردى؟ گفت: 

 به
امامددددت آقدددداى سدددديهد احمددددد خواندددددم و بعددددد 

 حركت نمودم و خداوند از بركت نماز
ولدى « جماعت مرا از شما زودتر رسانيد.
 ما باور نكرديم تا اينكه روز بعد به

هرسين بازگشدتيم از مدؤمنين اهدل جماعدت 
 پرسيديم، همه گفتند: ديشب فلانى

در نمدداز جماعددت شددركت داشددت و بعددد از 
نمدداز عشدداء بددا امددام جماعددت خددداحافظى و 

 از
مسجد خارج شد. آنگاه باورمدان شدد و پدى 

 به مقام اين نوجوان تازه بالغ برديم و
فهميددديم ايشددان بددا طددى الارض ايددن فاصددله 

 اند.را پيموده

 هجرت به عتبات مقدسه 

بعدد از اينكده  در خددمت سيداحمدتفرشدى »
 مقدمات را در هرسين خواندم

ف بده  براى تحصيل بيشتر علم تصميم تشره
 عتبات مقدسه گرفتم اما وقتى پدرم

را از تصددميم خددود آگدداه كددردم، بددا مخالفددت 
 پدر روبرو شدم و من هم  بدون اجازه

ذا دسدت بده دادم ،لدپدرم  كارى  انجدام نمدى
 دعا برداشتم و از خداوند توفيق تشرف

بدده عتبددات عاليددات و خواسددتار رفددع مددانع 
 شدم، طولى نكشيد كه به من خبر دادند

كدده پدددرت از روى درخددت افتدداده و مددرده 

 است وقتى اين خبر به من رسيد دلم
دا در بداطن سدوخت و گريده مدىمى كدردم امه

 خوشحال بودم كه مانع برطرف شد و
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مددرا نهددى كنددد ماننددد پدددر و مددادر كسددى كدده 
 شاء اللّه موفقيت من حتمىندارم و ان

اسدددت و فدددورا تصدددميم تشدددرف بددده عتبدددات 
 مقدسه گرفتم ولى چون ملك و مال

بسدديارى از پدددرمان بدده جدداى مانددده بددود و 
 شد براىسهم الارث زيادى نصيبم مى

آنكه علاقه و حدب بده مدال دنيدا مدانع راهدم 
 را به برادر نشود تمام سهم الارث خود

بدددزرگم مدددلا جدددان محمدددد بخشددديدم كددده هدددم 
 فرزندان كوچكتر پدر را تصدى كند و هم

براى پدر و مادر مقدارى به مصرف نماز 
 و روزه قضا و ساير خيرات و مبرات

برسدداند و ضددمنا ارث مددادرى خددود را هددم 
 كه يك قطعه زمين بسيار بزرگ بود وقف

قبرسدددتان نمدددودم و بعدددد بددده خانددده فاميدددل و 
 تگان و همسايگان رفتم و طلببس

 حلاليت و رضايت نمودم.
ش   1287ه .ق. برابددر بددا  1326در سددال 

 سالگى به اتفاق 16تقريبا در سن 
برادر بزرگم  ملاجان محمدد عدازم عتبدات 

 مقدسه شديم و در حوزه درس مرحوم
اللّه العظمى ميرزا محمدد تقدى شديرازى  ةآي

 اللّه عليه در سامرا مشغول ةرحم
ل علدددوم دينيددده شدددديم و همزمدددان بدددا تحصددي

 عزيمت ميرزا به كربلاى معلى، من هم
به كدربلا رفدتم و بده قددرى مدورد علاقده و 
محبت ميرزا واقع شدم  كه هر مقددار پدول 

 از
خواسددتم بدددون چددون و چددرا در ميددرزا مددى
 گذاشت و من هم به مصرفاختيارم مى

رسدداندم و لددوازم مددورد طددلاب محتدداج مددى
 قبيل كتاب و ساير نياز طلاهب، از

نيازمنددديهاى زندددگى و حتددى بددراى طددلاب 
 جوان كه نياز به ازدواج داشتند مخارج

دده و ازدواج آنهددا را تددأمين مددى كددردم. توجه
 علاقه مرحوم ميرزاى شيرازى به من به

كردندد، اى بدود كده بعضدى گمدان مدىاندازه
 اللّه العظمىمن داماد حضرت آيه

بددا آنكدده شديرازى هسددتم ولددى در عددين حددال 
 اين همه پول در دستم بود ولى در

نمدودم. احتيداط مدىالسدلامعليدهمصرف سهم امدام 
 گاهى با گرفتن روزه و نماز استيجارى و
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گدداهى بددا كددارگرى در ايددام تعطيددل ارتددزاق 
 كرديم ،برادر بزرگترم ملا جانمى

كه پس از چندى او هم در كربلاى  4محمد
 معلى به من  ملحق شدند در روزهاى

نجشدددنبه و جمعددده كددده درس بحدددث طدددلاب پ
 تعطيل بود در نخلستانها خانه باغهايى

كرديم و از دست رندج خدود را كنترات مى
 الامكان از سهمكرديم تا حتىارتزاق مى

مصرف نكنيم و به طلاب السلامعليهمبارك امام 
 محتاج بيشتر برسيم. در حدود دو

سالى كه در كربلاى معلى و نجدف اشدرف 
 بيشتر اوقات فرصت غذا پختنبوديم در 

خوردم آن هدم لقمده نداشتم لذا نان خالى مى
 كوچك برمى داشتم و آهسته

خددوردم كدده خددوابم نگيددرد و در ضددمن مددى
 درس و بحث كه 12نان خوردن مطالعه 

دادم و بدراى آنكده كدج خلدق داشتم انجام مى
 نشوم چهل روز يك مرتبه يك يا دو

ت خددوردم ـ چددون در روايددسدديخ جگددر مددى
 است كه:هر كس تا چهل روز گوشت

شود ـ در جنگ جهانى نخورد،كج خلق مى
 دوم در كربلاى معلى در فشار زندگى

كده روزى چندد دانده قرار گرفتيم به طورى
 دادند و من قناعتخرما به ما جيره مى

كدردم و كردم و چند دانده را ذخيدره مدىمى
 به بعضى از دوستان كه زن و بچه

ر همان احوال چند روزى دادم،دداشتند مى
 خرماى جيره بندى قطع شد و

ناچددار بددراى رفددع گرسددنگى راهددى بيابددان 
 شديم از گياهانى مانند خبهازه و خرفه كه

خدددورديم، اتفاقدددا روئيدددد مدددىكندددار شدددط مدددى
 ها هجوم آوردند و همه را خوردند پناهملخ

بدده پوسددت انددار و برگهدداى كدداهو كدده كنددار 
 ضعف مانند ريختند برديم.ازها مىكوچه

اسدددكلت شدددده بدددودم و هرگددداه بدددراى تجديدددد 
 لرزيد وكردم پاهايم مىوضو حركت مى

گددرفتم كدده بدده زمددين دسددت بدده ديددوار ى مددى
 كردم بهنخورم و هر لحظه احساس مى

اللّه شددوم لددذا مرحددوم آيددهمددرگ نزديكتددر مددى
 العظمى ميرزا محمدتقى شيرازى

اللّه عليدده بدده مددا فرمودنددد: بدده ايددران  ةرحمدد
 «شويد.رويد و الاه از گرسنگى تلف مىب
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 حضور در نجف اشرف

تددى پددس از فددوت مرحددوم آيددتآيدده اللّه اللّه حجه
 العظمى ميرزامحمد تقى
 1313يددددددا  1312شدددددديرازى تقريبددددددا در 

 شوند.شمسى به نجف اشرف مشرف مى
اللّه آقدا سديهد ابوالحسدن  ةدر فقه در درس آيد

 الله نائينى و در ةاصفهانى و آي
اللّه آقددا ضددياء  ةدر درس مرحددوم آيدداصددول 

 الدين عراقى حاضر شد و با كوشش و
شايسدتگى كدده از خددود نشددان داد توجدده ايددن 

 اساتيد را به خود جلب كرد و از نزديكان
 و مقربان آنها شد.

و در درس عرفدددددددان و اخدددددددلاق در درس 
 مرحوم حاج شيخ مرتضى طالقانى و

مرحددوم شدديخ علددى زاهدددى قمددى و مرحددوم 
  حاج سيهد عبدالغفهاراللّه  ةآي

مازندرانى حاضر شد و از محضدر فيداض 
 ها چيد به نحوى كه درها خوشهآن

 رديف شاگردان خاص آنها قرار گرفت.
تى هر چند در درس هيچ يك از  ةآي اللّه حجه

 اساتيد كلام و فلسفه و تفسير
ددر  حاضدر نشدده بدود ولدى در ايدن علدوم تبحه

 فراوان داشت.

 در محضر اساتيد

اللّه  ةشدنيدم مرحدوم آيد»له فرمودندد:  معظم
 استاد بزرگ اخلاق آقا سيهد

عبدددددددالغفار مازندددددددرانى دو جلسدددددده درس 
اخددددددلاق دارنددددددد يكددددددى عمددددددومى و يكددددددى 

 خصوصى
كه سيهار است و محل معينى ندارد و بدون 

 اجازه ايشان كسى حق شركت در آن
درس را ندارد لذا منتظر فرصتى بودم كده 

 اين درساز ايشان اجازه شركت در 
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خصوصدددى را بگيدددرم، برحسدددب تصدددادف 
هنگدددددامى كددددده از حدددددرم حضدددددرت اميدددددر 

 بيرونالسلامعليه
آمدددم بدده مرحددوم سدديهد برخددوردم.پس از مددى

 عرض سلام از ايشان اجازه خواستم،
ايشان لبخندى زدندد و دسدت بدر شدانه مدن، 

 فرمودند:خداوند شما را حفظ كند و
رد شددددند، متوجددده شددددم كددده مدددرا بددده نحدددو 

 اند،لذا دلم شكست،جواب كردهلطيفى 
، السدددلامعليدددهبرگشدددتم بددده حدددرم حضدددرت اميدددر 

عدددددرض كدددددردم شدددددما خودتدددددان آگاهيدددددد و 
 دانيدمى

هدفم از تحصديل علدوم دينيده ايدن اسدت كده 
 خود را اصلاح كنم و آدم شوم و در سر

هوس آقدا شددن و غيدر ذلدك نداشدتم، لدذا بده 
 محضر شريف شما مشرف شدم كه

ر من قابليدت نيسدت عرضه بدارم چنانچه د
 مرا جواب كنيد تا به وطن برگردم،

آقاى سيهد عبدالغفار كده مدرا جدواب نمودندد 
 روم ومن الان به حجره مى

خدوابم، در عدالم رؤيدا مدرا آگداهى دهيدد مى
 تا تكليف خود را بدانم.

بده حجدره آمددم و خوابيددم و از قضديه جدز 
 كسى خبرالسلامعليهخدا و حضرت امير 

الم رؤيددا ديدددم كدده حضددرت نداشددت، در عدد
 تشريف آوردند و يك جلد كلام اللّه مجيد

به من مرحمت فرمودند بسديار خدوش خدط 
 و زيبا بود بسيار خوشحال شدم.

ناگهان با صداى درب حجره بيددار شددم و 
 در را باز كردم، ديدم مرحوم آسيهد

عبدالغفار مازندرانى اسدت و باعدث تعجدب 
 آقايان طلاب شده بود چون سابقه

نداشت كه ايشان به حجره كسدى بيايندد، بده 
 توانى مقدارى وقتمن فرمود اگر مى

خددود را بدده مددن بدددهى و بددا هددم كنددار شددط 
بدددرويم و صدددحبت كنددديم كددده مطدددالبى لازم 

 است
به شما متذكر شوم و بعد محل درس را به 

 شما نشان دهم تا شركت كنيد. فرمود:
شددددما شدددددكايت مدددددرا بددددده حضدددددرت اميدددددر 

د، ـ از ايددن جملدده كدده فرمددود، كرديددالسددلامعليدده
 فهميدم كه

اى نزديددك بددا حضددرت اميددر ايشددان رابطدده
 دارند چون بنده اين قضيه را به كسىالسلامعليه

نگفتددده بدددودم و مسدددتقيما پدددس از گفتگدددو بدددا 
 به حجره آمده بودم والسلامعليهحضرت امير 
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خوابيده بودم و اين خود كرامتى بود كه از 
 مشاهدهمرحوم آسيهد عبدالغفار 

كددردم ـ و فرمودنددد اولددين درس اينكدده پددس 
 از انجام واجبات و ترك محرمات بايد كه

مكروهددات را هددم تددرك كنيددد و امددور مبدداح 
 اىرا هم به اين نيت انجام دهيد كه وسيله

بددراى رسدديدن بدده عبددادت باشددد، وقتددى كدده 
 غايت كارى عبادت باشد مقدمه آن هم

شددددود و در نتيجددده تبددددديل بدددده عبدددادت مددددى
 گردد و مستحبات را هم حتىاعت مىط

الامكددددان انجددددام دهيددددد و مطالددددب ارزنددددده 
 ديگرى هم بيان فرمود و اجازه ورود و

شددددددركت در درس خصوصددددددى خددددددود را 
مرحمددددت فرمودنددددد و مددددا هددددم در محافددددل 

 پرفيض
هداى فدراوان آن مربى بزرگ بحمداللّه بهره

 5«برده و كامياب شديم.

 حاج شيخ مرتضى طالقانى 

اللّه حاج شيخ مرتضدى طالقدانى  ةمرحوم آي
 رضوان اللّه عليه كه در نجف

اللّه آسدددديهد محمددددد  ةاشددددرف در مدرسدددده آيدددد
 كاظم، سكونت داشتند و همه كس را به

دادنددد طبددق فرمددوده حجددره خددويش راه نمددى
تى گاهى شاگردان خودآيه  اللّه حجه

گذاردندد را هم پشت در حجدره دربسدته مدى
 جرهشد كه داخل حو گاهى ديده مى

اندددد و بدددا خدددداى خدددود رو بددده قبلددده نشسدددته
مشدددغول راز و نيددداز هسدددتند و سدددحرها بدددا 

 صداى
اللّه  ةكردنددد و مرحددوم آيددبلنددد مناجددات مددى

تى مدتها توفيق شاگردى اين  حجه
 6استاد اخلاق را داشتند.

 اّللّ نائينى ةآي

تدى از محضدر ايدن اسدتاد بدزرگ آيه اللّه حجه
 هايى كافى وفقه و اصول بهره

فى برده و بقدرى ندزد ايدن اسدتاد محتدرم وا

 هايى كهبودند كه از مضمون نامه
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اللّه ندددددائينى بدددددراى ايشدددددان  ةمرحدددددوم آيددددد
 اند،گوياى اين حقيقت است. نوشته

 اى از زهد و توسلنمونه

تمامى اثاث و زندگى ايشدان بدراى يدك نفدر 
 قابل حمل بوده است، فرمود: اثاث

درس زندگى من عبارت بود از چند كتداب 
 و يك پتو و يك عدد فانوس چهار

اى ـ كددده بدددين راه كدددربلا بددده نجدددف شيشددده
شكست ـ و مختصر اشياء ديگر، وقتى كده 

 وارد
نجدددف اشدددرف شددددند و در مدرسددده صددددر 

 حجره كوچكى گرفتند نه پولى داشتند و نه
شدهريه و نده بدا كسددى آشدنا بودندد كده پددولى 

 فرمود: باز هم چند روزىقرض كنند،مى
ار و بددرگ كدداهو و گدداهى نددان بددا پوسددت اندد

داشتم و شست خشكى از كنار كوچه بر مى
 و

خدوردم، تدا اينكده خددمت دادم و مدىشو مدى
 شرفيابالسلامعليهمولا على بن ابيطالب 

شدم و عرض كدردم: اى امدام، مدن مهمدان 
 شمايم و شما خاندان كرم هستيد

 «ساااااااجيتيم اليااااااارم و عاااااااادتيم الاحساااااااان»
تدر كدار صدعب اميدواريم كه در آخدرت كده

 است
به داد ما برسيد اينجا كه دنياسدت و آسدانتر 

 است،از حضرت كمك خواستم و از
« تاريدك»طريق بازار بزرگ معروف بده 

بدددازار بددده طدددرف مدرسددده صددددر حركدددت 
 كردم، در

بددين راه در بددازار سرپوشدديده كسددى كدده او 
 را نشناختم با من دست داد)مصافحه( و

ج شدد. پولى در دست من نهاد، آن پول خر
 باز هم در همان بازار به همان كيفيت

پددول رسدديد و بدددين منددوال مدددتى نزديددك بدده 
 اى ازشش ماه گذشت. گاهى عده

كددردم كدده هدداى رفيددق را دعددوت مددىطلبدده

 ها چيزى بخرم و من هم به اتفاقبراى آن
آنهدددا چيدددزى بخدددورم، چدددون بدددراى خدددودم 

 خريدم و هواىبعضى خوراكيها را نمى
لددددذا آنهددددا را دعددددوت دانسددددتم، نفددددس مددددى

 شد،ولىنمودم و پول زودتر تمام مىمى
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رسدديد و اگددر قناعددت دوبدداره فددورا پددول مددى
 شد و ديرتركردم ديرتر تمام مىمى
بايسدت پدول برسدد رسيد و گاهى كه مدىمى

 گفتم شايددادم، مىراهم را، تغيير مى
كسددى مدددرا ديدددده كدده بدددرگ كددداهو و غيدددره 

كندد. بداز هدم ام لذا به مدن كمدك مدىبرداشته
 در

گفددتم: رسدديد. مددىهدداى ديگددر پددول مددىكوچده
 داند كه مناگر چنين باشد از كجا مى

كنم و چند ماه كه گذشدت يقدين پول تمام مى
 كردم حواله و عنايت مولا على بن

اسدددت كددده گددداهى عبدددا بددده السدددلامعليدددهابيطالدددب 
سركشدديده و گدداهى بطددور ناشددناس بدده مددا 

 رسد.مى
آشنا شدم مدن جملده پس از مدتى با افرادى 

 اللّه العظمىبا آقازاده مرحوم آيه
نام آقا سيهد حسن سيهد ابوالحسن اصفهانى به

 ـ كه ايشان را در نماز سر بريدند با
ايشددان درس و بحددث داشددتيم ـ گويددا ايشددان 

 گويند كه منبه پدربزرگوار خود مى
شددهريه ندددارم و والددد ايشددان مددا را ديدنددد و 

اصدددرار زيددداد  از مدددن خدددواهش نمودندددد و
 كردند

كده هدر گدداه بدى پددول شددى بدده مدن بگوئيددد. 
 بنده هم براى اينكه خواهش برادر دينى

را بايد قبول كرد متأسفانه پولم تمام شدد بده 
 ايشان برخورد كردم. به ايشان عرض

كردم كده الان پدول ندارم.ايشدان فدورا پدول 
 به بنده دادند، ديگر آن حواله تعطيل

ندداد و هدر وقدت شد و كسى به مدن چيدزى 
 اللّه اصفهانى ةشد به آيپولم تمام مى

كردم و هيچ گداه ايشدان كوتداهى عرض مى
 نكردند. حتى گاهى كه خودشان پول در

بدددرد و دسدددت نداشدددت مدددرا بددده مندددزل مدددى
مقدددددارى پددددول خددددرد در دامددددن ريختدددده و 

 آوردمى

هدا فرمود كه پول نداشدتم از قلدك بچدهو مى
 وشرويىام و به بنده با خقرض نموده
 .7كردندمرحمت مى

 احتياط در مسائل دينى 
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تددى در امددور شددرعيه و مرحددوم آيدده اللّه حجه
 ساير امور خيلى دقيق و احتياط

اللّه  ةكدار بدود در زمدان طلبگدى، خددمت آيدد
 العظمى آقاى سيد اسماعيل صدر

كنند هر ساعتى كده رسند و خواهش مىمى
 خواهيد وضو بگيريد، اگر مانعىمى

ه خدمت برسم وضدو گدرفتن شدما نيست بند
 را ببينم، ايشان هم وقتى معين

گويد:من هم وقدت اللّه حجتى مى ةكنند،آيمى
 موعود خدمت ايشان رفتم،

فرشى كندار حدوض گسدترده بودندد و روى 
 فرش نشسته بودند، وضوى طولانى

گرفتندددد و سدددپس بدددا بندددده مدددزاح كردندددد و 
فرمودندددد: بددده مدددن امدددر كرديدددد يدددك وضدددو 

 بسازم
دا اگدر در ايدن هدواى سدرد امت ثدال كدردم، امه

از مدددن بخواهيدددد كددده در حدددوض بدددروم و 
 غسل

 بكنم تا شما مشاهده كنيد چه كنم.؟!

 بازگشت به وطن 

ه 1304قمدددددرى )1344ايشدددددان در سدددددال 
 .ش.( به ايران مراجعت و در هرسين

جدددا ازدواج و بددده اقامددت نمدددود و در همددان
 امر ترويج و تبليغ و امامت جماعت

 پرداخت.

 تبليغ و ارشاد مردم

تى چندين سال در ابتداى جوانى  ةآي اللّه حجه
 به امر تبليغ و هدايت مردم

بخصدددوص عشددداير لرسدددتان بدددا پشدددتكار و 
 اخلاص عجيبى همت گماشته، در بين

فرقدده ضدداله علددى اللههددى تددا بدده حدددى موفددق 
 بودند كه عده بسيارى از آنها را به دين

مدود: مقدس اسلام هدايت نمودند، ايشدان فر
 جبرئيل آنها را با مذاكره و زحمت



 141 

زيددداد، موفدددق شدددديم كددده بددده شدددرف اسدددلام 
 مشرف كنيم، ابتدا به ايشان گفتيم برخيز و

غسل كن و بيا شدهادتين را بگدو. در پاسدخ 
 گفت: من پيرمردم و حال و حوصله

غسددل ندددارم، گفددتم: پددس وضددو بگيددر، بدداز 
 عذر آورد و گفت: برايم سخت است، گفتم

، قبول كرد اما به جاى كف دست تيمم كنيد
 پشت دست را بر زمين زد با زحمت

زياد تيمم را به او ياد داديم، آنگاه شهادتين 
 بر زبان جارى نمود، به او تلقين

كددرديم دو ركعددت نمدداز خوانددد، سددپس يددك 
نفر را مأموريدت داديدم كده ندزد او بماندد و 

 به
او احكام و دستورات ديدن مقددس اسدلام را 

 بياموزد.

 جرت به قم ه

 ةه .ش(آيددد1307قمدددرى ) 1347در سدددال 
تى جهت ادامه  اللّه حجه

تحصددديلات راهدددى شدددهر مقددددس قدددم شدددد و 
 براى آنكه محل از عالم خالى نماند و با

وجدددانى راحددت بدده تحصدديل بپردازنددد، بدده 
 وسيله استاد اخلاق خود و مدرس

اللّه سدديهد عبدددالغفار  ةبزرگددوار حضددرت آيدد
 الاسلام ةحج مازندرانى كتبا از مرحوم

اللّه سددددديهد محمدددددد نجفدددددى  ةوالمسدددددلمين آيددددد
 اصفهانى دعوت نمود تا به هرسين

بيايندددد و خدددود معظدددم لددده بددده قدددم مشدددرف 
 شوند.و در جلسات درس مؤسس حوزهمى

اللّه العظمى حاج شديخ  ةعلميه قم مرحوم آي
 عبدالكريم حائرى يزدى، مشغول

شددوند و در فصددل بدده درس و تدددريس مددى
 يلى دروس، به هرسينتابستان و تعط

بردند و به ارشاد و اقامده نمداز تشريف مى
جماعت و حل و فصل و رتق و فتق امور 

 و
پرداختند ساير نيازهاى اجتماعى مردم  مى

 نمودندو مجددا به قم مراجعت مى
و ضمن اشتغال به تحصيل و امام جماعت 

 در مسجد محله پنجه على كه بين
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لاب( واقددع خيابددان آذر و چهددارمردان )انقدد
 اى ازاست به تدريس و پرورش عدهه

طددلاب حددوزه كدده بيشددتر آنددان بدده مقامددات 
 اند پرداخت.عاليه معنوى رسيده

الله العظمى حائرى و ورود بعد از فوت آيه
 سال در 9اللّه العظمى به قم آيه

درس ايشان شركت كرد و از ايشان اجازه 
 اجتهاد دريافت كرد.

 

 

 مباحثات علمى

ورود بددده قدددم توفيدددق آشدددنايى و  ايشدددان بدددا
 اللّه  ةدوستى با بزرگانى چون آي

العظمددى گلپايگددانى و اراكددى و خوانسددارى 
 كنند و بسيارى از درسها را بارا پيدا مى

دهندد از هم مورد بحث و مطالعه قرار مدى
 اللّه العظمى ةجمله قبل از فوت آي

حدداج آقددا سدديد حسددين بروجددردى بدده اتفدداق 
 اج سيهد محمدالعظمى ح ةمرحوم آي

اللّه العظمددى اراكددى  ةتقددى خوانسددارى و آيدد
 پس از بحث و مذاكره هر كدام نظر خود

الوثقى مرقوم  ةرا به عنوان حاشيه به عرو
 اللّه  ةفرمودند و پس از رحلت آي

العظمددددى بروجددددردى ايشددددان بدددده هرسددددين 
 مسافرت نموده و پس از مدتى به تقاضاى

بددا اى از علمددا و مددردم عددالم دوسددت و عددده
 محبت كرمانشاه از هرسين به كرمانشاه

كددون نمددوده و در مسددجد جددامع بدده امامددت 
 اى طلبه و مردمجماعت و پرورش عده

 8متدين پرداختند.

 مبارزه با بهائيت 
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بهائيدت در ايدران  1330ـ  1320سدالهاى 
 به اوج خود رسيده بود و در بسيارى

هاى كليدى دولت از شهرهاى دينى و پست
 ودند تا جايى كه درصددنفوذ كرده ب

تغيير قانون اساسى به نفدع خدود بدر آمدندد. 
 بهائيت يك مذهب ساختگى است كه

بدده طددور قطددع زائيددده دسددت اسددتعمارگران 
 بود و هدف آنها از اين طرح چيزى جز

رندددگ كدددردن و يدددا از بدددين بدددردن ديدددن كدددم
مقدددس اسددلام نبددود بزرگددان شدديعه بددا درك 

 اين
ب مهددددم درصدددددد محددددو كامددددل ايددددن مددددذه

 اللّه حجتى ةساختگى برآمدند مرحوم آي
اللّه سددددديد  ةهدددددم بددددده دعدددددوت مرحدددددوم آيددددد

 1322صدرالدين صدر و فيض در سال 
شمسى براى مبارزه با بهائيت راهى ندراق 

 كاشان شد و با بيان و عمل خود ريشه
بهائيددددت را بددددراى هميشدددده در آن سددددامان 

 خشكانيد.او بعد از سخنرانيها و دلائل
ا، آنددددان را دعددددوت بدددده متعدددددد در رده آنهدددد

 مباهله كرد ما آنها كه از واقعيت پون خود
بددداخبر بودندددد طبيعدددى بدددود بددده مباهلددده تدددن 

 اللّه حجتى هم به طور مداوم ةندهند. آي
هددر روز بددر سددر هددر منبددر از آنهددا سددؤال 

خواسدت. آن قددر آنهدا كرد و جواب مدىمى
 را

تحت فشار قرار داد كه يدا جدواب سدؤالات 
 ا آماده مباهله شويد كهما را بدهيد و ي

كنندد اى از آنها از نراق فرار مىشبانه عده
 شوند.اى ديگر مسلمان مىو عده

 سرآغاز مبارزات سياسى

در اواخر حكومت قاجار هرسين شداهد دو 
 پديده سياسى بود يكى باقر خان

معددروف بدده خاندده لددره بدده  ةاعظددم السددلطن
كمك سالار الدولده قصدد سدلطنت بده ايدران 

 را

ت و داراى چندان قددرتى بدود كده حتدى داش
 بعد از روى كار آمدن سلسله پهلوى با

آن همددده ظلدددم و سدددتم بددده مدددردم هرسدددين و 
 منطقه همچنان حاكم على الاطلاق
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هرسدددين و اطدددراف آن بدددود و ديگدددر خدددالو 
 اى از مردمها، عدهقربان و قيام جنگلى

هرسين به فرماندهى خدالو قربدان هرسدينى 
 جنگل و بعد ازبا پيوستن به نهضت 

آن بددا سددركوبى تعددداد زيددادى از شورشددها 
 ثابت كردند كه مردم اين منطقه داراى

نفوذ و قدرتى خداص در ايدران هسدتند. لدذا 
 رضا خان از آغاز سلطنت نامشروع خود

حساب خاصى براى ايدن منطقده بداز كدرد. 
اول سدددران عشددداير لدددر و كلهدددر و...را از 

 بين
منداطق و  برد.بعدد مسدتقيما خدود بدراى ايدن

 از جمله هرسين حاكمانى كه مورد
 اعتماد او بودند نصب كرد.

در زمددان حاكميددت بددى حجددابى اجبددارى و 
 برداشتن عمامه از سر روحانيون به

اللّه  ةدسددتور رضددا شدداه ملعددون، مرحددوم آيدد
تى در هرسين دستور داده بودند  حجه

كده هدديچ زنددى نبايددد از منددزل بيددرون بيايددد، 
 نشين شده بودند. كه زنها خانهبه طورى

بخشددددار هرسدددين كددده از منصدددوبين خدددود 
 رضا شاه بود.مصرانه تلاش بسيار در

بددى حجدداب كددردن زنهددا داشددت،از او نقددل 
 كنمكنند كه گفته بود: )من( تعجب مىمى

بده او  9مگر در هرسين زن وجدود نددارد؟
 گفته بودند دستور آقا است كه هيچ زنى
بده  از خانه خارج نشود،گاهى مأمورين را

 فرستاد وازهاى مردم مىداخل خانه
آوردنددد و داخددل خاندده چددادر خانمهددا را مددى

 فرستاد كهكردند وبه مركز مىپاره مى
 ةام. مرحوم آيدمأموريت خود را انجام داده

تى چند فقره نامه تهديد  اللّه حجه
نويسد كه اينجدا دهانده آميز به خط بدلى مى

 عشاير است، چنانچه از اين به بعد
مورهاى شما به خانه مردم بروندد شدبانه مأ

 تو را از بخشدارى خواهند ربود و در

كشددند، همچنددين دسددتور هددا تددو را مددىكددوه
 دهند كه نيمه شب مقدارى سنگ بهمى

داخدددل بخشددددارى كددده بخشددددار شدددب آنجدددا 
 خوابيد بياندازند و او را بترسانند،لذامى

تى را مانع راه خود مى ةآي بيند و با اللّه حجه
 دانست او جواز اجتهاد وكه مىينا
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عمامه دارد با اين حال تهديد كرده بدود كده 
 دارم. عمامه او را بر مى

تا اينكه شدبى بده طوراتفداق در بدين راه بده 
تى برخوردمرحوم آيه  اللّه حجه

شود و كند و بين آنها مشاجره لفظى مىمى
تى رابخشدار عمامه آيه  اللّه حجه

اوضددداع هرسدددين  بدددرد،برمدددى دارد و مدددى
ل صدددبح كددده مدددردم دگرگدددون مدددى شدددود. اوه

 هنوز
هاى خود را باز نكرده بودند يكى از مغازه

 اللّه  ةمأمورين دولتى درب خانه آي
تددى را بدده صدددا در مددى آورد، او حامددل حجه

 هاى شب بخشداراين خبر بود:در نيمه
گويددد: بددد وحشددت زده و در حددالى كدده مددى

 خوابكردم عمامه آقا را برداشتم،از 
گويددد: پرد،هراسددان بدده همسددر خددود مددىمددى

چددددراغ را روشددددن كددددن، خددددانم چددددراغ را 
 روشن

گويد: چدرا كند،بخشدار با عصبانيت مىمى
 كنى، خانمشچراغ را روشن نمى

آورد و او از چددددددراغ را نزديددددددك او مددددددى
فهمدد كده چشدمانش كدور حرارت چراغ مى

 شده
كند است. همان لحظه بعد از توبه، نذر مى

 مانش بينا شود فردا با دو كلهاگر چش
قنددد و مقدددارى شدديرينى، عمامدده آقددا را در 

 اى روى آنها بكشدسينى بگذارد و حوله
و محترمانه به منزل آقا بيداورد و معدذرت 

 بخواهد. عجيب آنكه بينايى خود را
خواهددد كدده يابددد و اكنددون اجددازه مددىبددازمى

تى موافقت ةخدمت برسد،آي  اللّه حجه
عدده زيدادى از بازاريهداى  كنندد و فدورامى

 كند و منزل آقا پر ازهرسينى را خبر مى
شود و بخشددار كده پيشداپيش او جمعيت مى

 اى كه در آن عمامه و قند وسينى
اى بدددر آن انداختددده شددديرينى نهددداده و حولددده

تى و در ةبودند وارد منزل آي  اللّه حجه
حضور مردم از آقا عذر خواهى و عمامده 

 كند.ايشان همىرا دو دستى تقديم م
گذارنددد و بددا اينكدده عمامدده را بددر سددر مددى

روضدده خددوانى و منبددر زمددان شدداه ملعددون 
 ممنوع

بددود ايشددان بددر منبددر نشسددته و مطددالبى را 
 كند و ذكر مصيبتى نموده وعنوان مى

كنند و تا زمانى كه مردم گريه فراوانى مى
 آن بخشدار در هرسين بود ديگر
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 مزاحمتى فراهم نكرد.

 امى عليه رضا خان  قيام نظ

تددددى از ظلددددم و بيدددددادها و بددددى  ةآيدددد اللّه حجه
 هاى دستگاه ظلم سلطنتىدينى

بردند لدذا بده فكدر رضا شاه پهلوى رنج مى
 افتند و با يك نفر ازمبارزه با پهلوى مى

دوستانشددان بدده تهددران رفتدده و بددا مرحددوم 
 كنندمدرس ملاقات نموده و پيشنهاد مى

ه بدا پهلدوى بدا كه ما حاضدريم بدراى مبدارز
 شما همكارى كنيم و چنانچه صلاح

توانيم عشاير لرستان را كه مدا بدانيد ما مى
 شناسند و گوش به فرمان مارا مى

هاى خودشدان هستند، آماده كنيم و با اسلحه
 ابتدا به لشكر همدان حمله و

درگيرى را شروع كنيم و يا به هدر نحدوى 
 كه حضرتعالى صلاح بدانيد و دستور

ييددددد حاضددددريم اقدددددام كندددديم، مرحددددوم فرما
 فرمايند: من منزلى دارم كهمدرس مى

خددواهم سددى هددزار تومددان قيمددت دارد، مددى
 ام براى فروشبفروشم، به بازار انداخته

ولى ايدن ملعدون )رضداخان( از فدروش آن 
هِش وكند و عدهمنع مى  اى مُفتَ

جاسوس مخفى اينجا گمارده تا هر كس كه 
 خرد مانع شوندبخواهد اين خانه را ب

و من هم نياز به پول دارم ولدى قصدد دارم 
 تا مدت ده يا پانزده روز ديگر عليه اين

ملعون قيام كنم و شدما برويدد هرسدين آمدده 
 باشيد و بدون راهنمايى من

هيچگوندده حركتددى نكنيددد و مددن يددك نفددر از 
 گذارم،دوستانم را در جريان مى

چنانچده مددرا گرفتندد بدده شدما تلگددراف بزنددد 
 ه: باغها را آب نداده و درختها دارندك

شوند. شدما متوجده شدويد كده مدرا خشك مى
 اند و بدانيد قيام شما به تنهايىگرفته

رويدد و اگدر سودى ندارد و شما از بين مى
 ان شاء اللّه موفق نشدند كه مرا دستگير
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دهدم كنند من هنگام قيام به شدما اطدلاع مدى
 ،كنمو برنامه كار شما را معين مى

تددى مددى ةمرحددوم آيدد گويد:مابرگشددتيم اللّه حجه
 هرسين و منتظر خبر بوديم كه به

موقدددع اقددددام كنددديم،پس از مددددتى تلگرافدددى 
 بدست ما رسيد كه باغها را آب نداده و

شددوند. مددا بسدديار درختهددا دارنددد خشددك مددى
 متأسف شديم و فهميديم كه ايشان را

اندددد و مدددا از كثدددرت تدددأثر دسدددتگير نمدددوده
 ه كرديم و نقشه كشيديم كهمقدارى گري

تكليددف چيسدددت؟ بدددر آن شددديم كددده يكدددى از 
 علماى معروف كرمانشاه را در جريان

بگذاريم، اگر چنانچه با ما موافق نبودند او 
 را بربائيم و مجبور به قيام كنيم ولى

مشكلاتى پيش آمد كه موفق به اين كار هدم 
 نشديم.

 اّللّ حجتى و فدائيان اسلام ةآي

اللّه بروجدردى بده  ةاز ورود آيدهدا قبدل سال
 قم رژيم پهلوى تمام كوشش خود

را صددرف از بددين بددردن اسددلام و مظدداهر 
 دينى نموده بود.
اى از جوانان با غيرت اين در اين بين عده

 مرز و بوم هم در مقابل اين همه
گسددددتاخى و تددددوهين بدددده دفدددداع از اسددددلام 

 برخواستند و خود را فدائى اسلام ناميدند.
به حق در راه دفاع از ديدن سدر  كسانى كه
 شناختند آنچه براى آنها مهماز پا نمى

بود اسلام بود و دار و نددار خدود را وقدف 
 دفاع از اسلام نمودند.

هدددداى علميدددده ايددددن گددددروه از ميددددان حددددوزه
 برخاسته بودند و متكى بر علماء و

مدددؤمنين آگددداهى بودندددد كددده خطدددر وجدددود 
 طاغوت براى اسلام و تعاليم آن را درك

 كرده بودند.
اللّه بروجدردى اوضداع بعد از مرجعيت آيده

 تغيير كرد. رژيم به خاطر نفوذ فوق
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اللّه العظمدددى بروجدددردى ديگدددر العددداده آيددده
 آشكارا جرأت مخالفت با اسلام و احكام

آن را نداشت و كاملاً خود را مطيع مرجع 
 دادتقليد جهان تشيهع نشان مى

يددم طبيعددى بددود كدده در ايددن شددرايط كدده رژ
 كردخود را دوستدار اسلام قلمداد مى

فلسددفه وجددودى فدددائيان اسددلام زيددر سددؤال 
 رفت. آنها براى دفاع از اسلام بهمى

ميدان آمده بودندد بده عدلاوه اسدلام مددافع و 
 تر از فدائيان اسلام پيداحامى قوى

اللّه بروجددردى بددود. بدده كددرده بددود و آن آيدده
 طور طبيعى ديگر مردم هم در دفاع از

اللّه بروجددردى دوختدده  ةاسددلام چشددم بددا آيدد
 اللّه بروجردى هم با ةبودند و آي

هددا و تددذكرهاى خددود ثابددت كددرد كدده پيغددام
 اى مقدسات وحاضر نيست لحظه

ددددا ارزشددددهاى اسددددلامى دسددددت بددددردارد. امه
 اللّه بروجردى و فدائيان ةاختلاف ديدگاه آي

اسلام در دفاع از حريم اسلام خود موجدب 
 و حتى ايجاد زد وبروز اختلافات 

اللّه  ةخوردهدددددددايى بدددددددين طرفدددددددداران آيددددددد
بروجددردى و فدددائيان اسددلام شددد. ايددن امددر 

 باعث
اللّه بروجردى و به تبع مقلددين  ةناراحتى آي

 آن مرحوم كه اكثرا ايران را شامل
شدد شدده و موجدب شدد تدا آنهدا بده شددت مى

 اىتضعيف شوند ولى در اين ميان عده
اللّه قعيددت آيددهاز علمدداء بددا درك درسددت مو

 بروجردى و فدائيان اسلام سعى كردند
اللّه بروجدردى  ةهر دو را حفظ كنندد هدم آيد

 را داشته باشند و راهنمائيهاى او را
نصب العين خدود قدرار دهندد و هدم فددائيان 

 اسلام را از خطر محو شدن نجات
 دهند.

اللّه حجتى از جمله اين افراد بود كده تدا  ةآي
 ايت كرد. نوابحد توان از آنها حم

صددفوى و سدديد عبدالحسددين واحدددى در آن 
 شرايط بحرانى كه طرفداران فدائيان

اللّه بروجددردى در مقابددل هدددم  ةاسددلام و آيدد
 قرار گرفته بودند بارها براى رهايى آنها

از آن شرايط دشوار چه به صورت فدردى 
 اللّه  ةو يا دسته جمعى به خدمت آي
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ائى رسدديدند و از ايشددان راهنمددحجتددى مددى
 اللّه حجتى آنها راخواستند. آيهمى

كدرد. رژيدم هدم بدا اسدتفاده از راهنمايى مى
 اين اختلاف خود را مصمم به

دستگيرى فدائيان اسلام كرد ندواب صدفوى 
 روز را در خانه 15اى ديگر با عده

اللّه حجتددى در محلدده پنجدده علددى مخفددى آيدده
 شدند و در تعطيلات تابستان همين

فددداق چندددد تدددن از يددداران سدددال شدددبانه بددده ات
 نزديك خود به هرسين گريخت و يك ماه

اللّه حجتددى پندداه گرفددت.  ةتمددام در منددزل آيدد
 بعضى نظاميان هرسين با اطلاع از

مخفددى شدددن نددواب در منددزل آقددا از ايشددان 
 خواهند كه به او پناه ندهد و الاه مى

اللّه حجتدى معلوم نيست چه اتفاقى بدراى آيده
 حجتى با اللّه پيش بيايد. آيه

اگر كسانى به شدما پنداه »قرائت آيه شريفه 
 گويدمى« آوردند به آنان پناه دهيد

گويددد آن گدداه شددما انتظددار قددرآن چنددين مددى
 داريد سيد اولاد پيغمبر را از خانه خود

برانم نه به خدا سوگند تدا آخدرين لحظده از 
 او دفاع خواهم كرد و كسى حق اذيت او

ايدددن بدددين بددده  الله حجتدددى در ةرا نددددارد. آيددد
 دهد كه از دولت براى نوابنواب قول مى

 حكم تأمين بگيرد.
رود اللّه بروجردى مىاللّه حجتى نزد آيه ةآي

 خواهد كه با نفوذىو از او مى
كددده دارد كدددارى كندددد كددده ديگدددر رژيدددم از 

 اللّه  ةتعقيب فدائيان اسلام دست بردارد، آي
اللّه  ةبروجردى هم با احترامى كه براى  آي

 دهدجتى قائل بود قول حتمى مىح
كه حكم تأمين را براى آنها از رژيم بگيرد 

ا به شرط اينكه آنها دست از قتل و  امه
تددددددرور وابسددددددتگان رژيددددددم بردارنددددددد والاه 
وساطت من بى فايده اسدت و رژيدم خواهدد 

 گفت:

هدددا تدددأمين بددددهيم كددده مدددا را بددده قتدددل بددده آن
 برسانند. ظاهرا فدائيان اسلام چنين

 پذيرند.نمى شرطى را

 نواب در هرسين
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هنگدددامى كددده ندددواب در هرسدددين بددده سدددر 
 اللّه  ةبرد به همراه آقازادگان  آيمى

تددددى عصددددرها بددددراى شددددنا بدددده سددددراب  حجه
 اللّه حجتى ةرفتند.آقازاده آيهرسين مى

گويد: ندواب خدوب بده شدنا وارد بدود بده مى
 نحوى كه هم به پشت و هم به سينه و

ب وارد بددود صددورتهاى ديگددر بدده شددنا در آ
 كرد. آرى سراب هرسين همو شنا مى

روزى تصلى بخش دردهاو برطرف كننده 
 خستگى فدائيان اسلام بوده است.

 اّللّ حجتى  ةعلاقه نواب صفوى به آي

نواب صفوى و ديگدر فددائيان اسدلام بدراى 
 اللّه حجتى احترام بسيار قائل ةآي

بودند و به ايشان اعتقداد داشدتند و بدين آنهدا 
 ى و صميميت بود و بسيارى ازدوست

اللّه حجتدى  ةمواقع صبحانه را در مندزل آيد
 كردند.در سالهايى كهبا هم ميل مى

ها در ايران از جمله شهر مقدس قم اىتوده
 نفوذ كرده بودند فدائيان اسلام در

منزل جده سديد عبدالحسدين واحددى در گدذر 
 اى نزديك مسجدخان در خانه

هدا كددلاس گذاشددته اىامدام رضددا بدراى تددوده
 بودند و از جمله از سخنرانان اين مجلس

 ةاللّه حجتى بود به طورى كده آقدازاده آيدآيه
 الااسلام ةاللّه حجتى حضرت حج

والمسلمين محمد على حجتى كه خدود يكدى 
 از دوستان نواب صفوى بود نقل

كنددددد: هددددر گدددداه مرحددددوم پدددددرم بددددراى مددددى
 شدند شهيد نواب تا آخرسخنرانى بلند مى

ايسدتاد و هدر چده پددرم خنرانى سر پا مىس
 گفت: نهكرد كه بنشيند مىاصرار مى

 احترام شما واجب است.
كنندد: ندواب بدراى مدا بسديار و باز نقدل مدى

 احترام قائل بود. در قم هر گاه به اتفاق
رفتديم از هم به حرم حضرت معصومه مى

 گرفت و برخانه تا حرم دست مرا مى



 151 

و هددر چدده مددن  گذاشددتروى قلددب خددود مددى
 گفت:گفتم: بابا اين كار را نكن مىمى

دست تو باعث نورانيت و آرامش قلب مدن 
 است.

 حجّتى و حكومت اسلامىاّللّ آيه

ايشدددان معتقدددد بودندددد كددده حكومدددت بايدددد از 
 طرف حق تعالى و انبياء و بعد از انبياء

ائمددده معصدددومين اثندددى عشدددر و در زمدددان 
 شرايطغيبت با علماء و مجتهدين جامع ال

باشددد و چنانچدده اشخاصددى بخواهنددد داخددل 
 در نظام و يا رژيم دولتهاى غير الهى

شوند بايدد از مجتهدد جدامع الشدرايط اجدازه 
 بگيرند مانند على بن يقطين و

مسددئوليت در دسددتگاه دولتددى را بدددون اذن 
 حاكم شرع اعانت بر ظلم و ظالم

دانستند،ايشدان حتدى بده مقلددين خدود كده مى
 رفتند اجازه و وكالتبه سربازى مى

داد بده نحدوى در امور مورد نياز خدود مدى
 كند:كه يكى از مقلدين ايشان نقل مى

خواستند مرا بده خددمت سدربازى ببرندد مى
 اللّه حجتى شرفياب ةخدمت آي

شدم به مدن فرمدود بده تدو اجدازه دادم و تدو 
 را وكيل خود نمودم تا مدت بيست وپنج

د از غدذا و دهندماه هر چيز كه بده شدما مدى
لباس و پتدو و غيدر ذلدك از ظدرف بگيدر و 

 به
خود بدهيد و استفاده كنيد و با لباسدها و بدر 

 پتوها نماز بخوانيد چون معظم له
دانستند و ايدن اجدازه بده دولت را مالك نمى

 شرط امربه معروف و نهى از منكر.
نظدرات ايشددان در امدور سياسددى و احددزاب 

 يشانسياسى الهى بسيار روشن بود و ا
كددرد و حددزب فدددائيان اسددلام را كمددك مددى

 مرحوم نواب صفوى و سيد عبدالحسين
واحدى و ساير فددائيان اسدلام كدرارا بدراى 

 مشورت به نحو فردى و يا دسته جمعى

و صدددددرف صدددددبحانه بددددده مندددددزل ايشدددددان 
 آمدند.مى
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 نقش ايشان در انقلاب اسلامى 

ايشددان در جريددان انقددلاب اسددلامى بددا اينكدده 
 ت بودند ولى با ارشاد ودر سن كهول

خدددط دادن بددده عامددده مدددردم و بخصددددوص 
جواندددددان و احدددددزاب منطقددددده آندددددان را در 

 حمايت و
كردندد پيروزى انقلاب اسدلامى تشدويق مدى

 اگر هزاران نفر»گفتند:و به مردم مى
كشته شود تدا يدك حكدم از اسدلام احيدا شدود 

 ارزش دارد و بعد از پيروزى انقلاب
در همدددددده  1358اسدددددلامى در فدددددروردين 

پرسددددى انقددددلاب بددددا صدددددور اعلاميدددده از 
 كرمانشاه

كددده در تمدددام منطقددده كرمانشددداه پخدددش شدددد 
 حمايت خود را از انقلاب اسلامى اعلام

نمودو مردم را توصيه نمود كه بده انقدلاب 
 10اسلامى رأى دهند.

 محبوبيت و مرجعيت 

نقددل شددده كدده: مقلدددين و علاقمندددان و حتهددى 
 هاى مذهبى نسبت بهاقليت

تددى اظهددار محبددت مددىآيدده كردنددد و اللّه حجه
 پيوسته ذكر خير ايشان و سخن از

كرامتهدددا و اسدددتجابت دعددداى ايشدددان بدددوده 
اسددت و در حددل مشددكلات و دعدداوى مددردم 

 با
بيانى شديرين و دلنشدين كوشدا بودندد و اگدر 

 شد با قسم بهبا مذاكره دعواها تمام نمى
نمدود. هندوز قرآن كدريم مسدائل را حدل مدى

 ير به قرآن زرد آقا و گاهى بههم در عشا
 خورند.ريش ايشان قسم مى

در سددالى كدده ايشددان بددراى تحصدديل بدده قددم 
 آمده بودند، مردم هرسين با اصرار

اللّه حددددددائرى  ةفددددددراوان و تقاضددددددا از آيدددددد
 خواهند كه ايشان به هرسين برگرددمى
كنندد اللّه حائرى هم بر ايشدان واجدب مدىآيه

 به هرسين برگردد، خود مرحوم
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گويندد: ايدن امدر بدراى مدن اللّه حجتى مىآيه
 خيلى دشوار آمده چون هرسين

شددهرى كوچدددك و فاقدددد كتابخانددده و مسدددائل 
 لازم براى اجتهاد بود لذا روزى به خانه

اللّه حدددائرى رفدددتم ديددددم پسرشدددان آقدددا  ةآيددد
 مرتضى كه آن وقت يك بچه يك يا دو

سدداله بددود بددا يددك مددداد و كاغددذى مشددغول 
 ذ را از ايشان گرفتم وبازى است. كاغ

نوشتم آقا اگر وسائل لازم براى اجتهاد من 
 كنيد منرا در هرسين آماده مى

حاضدددرم بدددروم. آقدددداى حدددائرى هدددم قددددول 
 گويند بعد از آن من بهمساعد داد مى

كتابفروشددددى مصددددطفوى رفددددتم و كتابهدددداى 
 لازم را كنارى گذاشتم و گفتم من به

 روم و هر وقت براى شما پدولهرسين مى
 فرستادم به اندازه پولم از اين كتابها

گويند: مدن بده هرسدين رفدتم و بفرستيد. مى
 يكى دو بار پول فرستادم و كتاب آمد

و ديگر پدول نداشدتم كده بفرسدتم امدا مرتدب 
 آمد منهمان كتابها پشت سر هم مى

دو سه بار نوشتم آقا نفرستيد پول ندارم اما 
 فرستادند تا يك وقت نامهآنها باز مى
اى آورد كده نگدران پدول كتابهدا رسان نامده

 نباشيد آقاى حائرى پول همه كتابهايى
 اند. ايد، دادهكه شما خواسته

اگددر زندددگى علمددى ايشددان را خددوب مددرور 
 كنيم چند نكته حساس را كه ايشان

انددد بدده روشددنى روى آنهددا بسدديار مقيددد بددوده
 يابيم اول: از همه خودسازى و بهدر مى

م شددددن و دوم توسدددل بددده قدددول خودشدددان آد
 سوم مجتهد شدن و السلامعليهمائمه اطهار 

ديددن را اجتهددادا فهميدددن... چهددارم زهددد و 
 تقوى بسيار و حتى به اعتراف عالمان

 بزرگ در حد عصمت پنجم تبليغ دين. 
ايشدددان از بددددو ورود بددده هرسدددين كددده بدددا 
استقبال مردم رو به رو بودند در برخدورد 

 با
يددره و دفددع آنهددا از مشددكلات اجتمدداعى و غ

 دهند وخود اهتمام خاصى نشان مى
 براى اين كار سعى بليغ داشتند.
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وى بدددا بيدددانى شددديرين و دلنشدددين سدددعى در 
 كردند و اگر با گفتگو دعوا ورفع آن مى

شددد بددا قسددم بدده قددرآن كددريم مشددكل حددل نمددى
 كردند و روىمسائل را حل مى

شناختى كه خود مردم از مقام عالى علمدى 
 اى ايشان داشتند احدى به خودو تقو

داد كدده پدديش ايشددان بدده دورغ جددرأت نمددى
 قسم بخورد چون ديگر مردم هرسين

اين قضيه مثل شده بود كه اگدر كسدى پديش 
 آقا به دورغ قسم بخورد به بلائى

 گرفتار خواهد شد.
ها و رفع دعداوى ها براى قضاوتهرسينى

 ايشان داستانهاى جالبى نقل
شدددود: ايى بيدددان مدددىهدددكنندددد كددده نموندددهمدددى

 روزى يكى از مغازه دارها با كسى دعوا
داشددت شددبى بدده منددزل آقددا آمددد و بدده دروغ 

 گويند هنوز از منزل آقاقسم خورد مى
خدددارج نشدددده بدددود كددده خبدددر آتدددش گدددرفتن 

 دهند.اش را به او مىمغازه
كنند: شخصى  با اينكده آقدا دو يدا يا نقل مى

 دهند كه اگرسه بار به او تذكر مى
سددم دروغ بخوريددد مطمددئن باشدديد بدده بددلا ق

 شويد اما او همچنان بر انكارگرفتار مى
كننددددددد و بددددده دورغ قسددددددم پافشدددددارى مدددددى

گويند چندد روز نگذشدت كده خورند، مىمى
 در

 11شود.افتد و غرق مىآب مى

 ويژگيهاى اخلاقى 

در ايددام جددوانى در اوقددات نمدداز بددا صددداى 
 گفتندبلند در منزلشان اذان مى

صبحها، در مسجد هم بدا صدداى  خصوصا
 گفتند و اغلببلند اذان را خود مى

اوقدددات بددده خصدددوص اول صدددبح قبدددل از 
صرف صبحانه با صوت دلنشدين و حدزين 

 قرآن
كردندددد بددده نحدددوى كددده اغلدددب تدددلاوت مدددى

اشدددخاص بدددا شدددنيدن صدددوت قدددرآن ايشدددان 
 گريه
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كردند. در علم تجويد استاد بودند و هدر مى
 كردندمىگاه در جلسات قرآن شركت 

قاريددددان از ايشددددان مشددددكلات تجويدددددى را 
 پرسيدند نمازهاى جهريه)صبح،مى

مغرب و عشاء(به قددرى بدا صدوت خدوش 
 خواندند كه به مؤمنين حالو زيبا مى

داد بده نحدوى كده يكدى از خوشى دست مدى
 مؤمنين كه سالها از محضر آن مرحوم

كدرد كده وقتدى پشدت بهره برده بود نقل مدى
 خوانديمجتى نماز مىاللّه حسر آيه

خورديم، هميشه قبل از مثل اينكه عسل مى
 نماز محاسن خود را شانه و عطر

كردنددددددد و تحددددددت الحنددددددك اسددددددتعمال مددددددى
 انداختند و در نماز يك مهر هم براىمى

نهادندد)ارقام انندف(در نمداز بينى خدود مدى
 هنگام تشهد و سلام بر ران چپ

ك( مددى همدده نشستند.ايشددان مقيددد بددود )تدَدوَر(
 مستحبات را انجام دهد و پيوسته

كردندد كده حتدى ديگران را هم سدفارش مدى
 الامكان مستحبات را انجام دهند.و

ديددديم گدداهى از اوقددات مددا بيدددار بددوديم، مددى
 كه در همان حال كه خواب بودند اذان و

گفتنددددددد و دو ركعددددددت نمدددددداز اقامدددددده مددددددى
خواندندددد ماننددد كسدددى كدده بيددددار باشدددد. مددى

 روان و
  12خواندند.واضح نماز مى شمرده و

تى با تمامى اهل خانه مهربان و  ةآي اللّه حجه
 خوش برخورد بودند و

همانگوندده كدده در بيددرون از خاندده بددا مددردم 
 تقدم در سلام داشتند، با اهل خانه نيز

چنين بودند حتى از فرزندان خود از زمان 
 جوانى تا هنگام پيرى مطالبه غذا

غددذا آمدداده  كردنددد و اگددر گدداهى سددفرهنمددى
 گفتند چرا غذا حاضر نيست،نبود نمى

رفتندد در آشددپزخانه و بلكده خدود ايشدان مدى
 مقدارى نان خالى و ظرفى آب

شددند و داشتند و مشغول خدوردن مدىبرمى
 شد به ايشانچون غذا حاضر مى

دادندددد كددده غدددذا حاضدددر اسدددت، خبدددر مدددى
 فرمود نوش جان كنيد بنده الحمدلله سيرمى

يددن نددان و آب بدده مددن لددذت شدددم و بقدددرى ا
 داند و گاهىبخشيد كه خدا مى
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فرمددود اگددر انسددان، مددؤمن حقيقددى باشددد مدى
 برد واز غذا لذت بيشترى از ديگران مى

پس از صرف صبحانه تا ظهر چيزى ميل 
 كردند و پس از نهار تا هنگام شامنمى

كردندددد و هنگدددام مطلقدددا چيدددزى ميدددل نمدددى
 صرف غذا تمام مستحبات را رعايت

كردند و هر گاه كدارى داشدتند بده كسدى مى
 گفتند اين كار را براى من انجامنمى

دهيددد بلكدده خددود ايشددان شخصددا آن كددار را 
 داد و هرگاه همسر ايشانانجام مى

خواسدددتند لباسدددهاى ايشدددان را بشدددويند مدددى
 گفتند به كسى پول بدهيد تا بشويدمى

زيدددددرا شدددددما ضدددددعيف هسدددددتيد و مدددددريض 
حمهشويد و حقمى  به همسر شان الزه
فرمدود: بدر شدما واجدب نيسدت دادندد.مىمى

 كه براى ما اين كارها را بكنيد و چهار
داندددددگ از خانددددده مسدددددكونى خدددددود را بددددده 
همسرشدددان بخشدددديده بودندددد و بدددداز هددددم از 

 ايشان
طلبيددد.در زمددان پيددرى چددون رضددايت مددى

 معظم له ديگر قادر نبود بعضى از
كارهدداى خددود را انجددام بدهددد و ناچددار بددود 

 ز ديگران مدد بگيرد با زبان دعا ازا
گرفددت، مددثلاً اگددر تشددنه ديگددران كمددك مددى

 زدندخواستند صدا مىبودند و آب مى
كده: هددر كسددى بدده مددن يددك ظددرف آب بدهددد 

 هاى بهشتى سيرابخداوند او را از آب
كرديم چدرا كند، گاهى به ايشان عرض مى

 دهيد و به زبان خواهش ودستور نمى
فرمود اگدر بده نحدوه مىكنيد؟ دعا طلب مى

 دستور و تحكم فرمان دهم مديون
شدددوم و مدددن حدددق نددددارم بددده ديگدددران مدددى

ديگدددران زحمدددت بددددهم و اذيدددت كدددنم لدددذا 
 طورى

گددويم كدده شددخص معينددى مجبددور نشددود مددى
 برايم كارى كند.برنامه ايشان در

حقيقت مانند كسى بدود كده در مكده مكرمده 
 و در حال احرام باشد و مراقب گفتار و

 ار خود باشد.رفت

 خدمات دينى و اجتماعى 
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تددددى، مسددددجدى اسددددت  ةاز آثددددار آيدددد اللّه حجه
 آبرومند كه در شهر دارالمؤمنين

)هرسين( با همت ايشان سداخته شدد و پدس 
 از درگذشت ايشان آن مسجد را به

تدددددى نامگدددددذارى  ةندددددام مسدددددجد آيددددد اللّه حجه
 اند.نموده

اللّه حجتددى ازبدددو ورود بدده هرسددين  ةـدد آيدد2
 را در تأسيس و ساخت سعى خود

حددوزه علميدده بدده كددار بسددت و مددؤمنين را 
بسيار به اين كدار تشدويق نمدود، بده نحدوى 

 كه
اگر حوزه علميه نسازيد من از »گفته بود: 

 روم و من بايد براى خودهرسين مى
مددردم هددر يددك بدده « جانشددين داشددته باشددم.

 نحوى آمادگى خود را براى ساخت حوزه
أسدفانه بدا هجدرت علميه اعلام كردند كده مت

 ايشان به كرمانشاه اين كار تحقق
 نيافت.

ايشان حتى به مقلدين خود كده بده سدربازى 
 رفتند اجازه و وكالت در امورمى

دادند به نحوى كده يكدى مورد نياز خود مى
 كند:من بهاز مقلدين ايشان نقل مى

اللّه گفدتم مدن بيسدت و چهدار مداه بيشددتر  ةآيد
 منكنم ولى شما به خدمت نمى

دهيد فرمود شدما بيست و پنج ماه اجازه مى
 كار نداشته باش گفت من به سربازى

رفتم بعدد از تمدام شددن بيسدت و چهدار مداه 
 بنا شد مرخص شويم ناگاه دستور آمد

بايدد يدك مدداه ديگدر خدددمت كنيدد مددا يدك مدداه 
 ديگر خدمت كرديم و خدمت آقا

مداه  25رسيديم فرمود: حدالا فهميديدد چدرا 
 زه داديم.به شما اجا

 آثار علمى 

اللّه حجتددى آثددار علمددى گرانبهددايى بدده از آيدده
 جا مانده كه متأسفانه تا به حال

فقددط يكددى از آنهددا بدده چدداپ رسدديده و بقيدده 

 اند كه درهمچنان در گمنامى باقى مانده
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اينجدددددا بددددده اختصدددددار بددددده معرفدددددى آنهدددددا 
 پردازيم:مى

. ايشددان در همددان سددالهايى كدده در قددم بدده 1
 عدم وجوب»ند كتابى در بردسر مى

بدددددددده زبددددددددان عربددددددددى «تقليددددددددد از اعلددددددددم
اند.ايشددان در ايددن كتدداب بدده ترتيددب نوشددته
 باادله

اربعه)يعنى قرآن و سنت و عقل و اجماع( 
 ثابت نمودند كه تقليد از اعلم واجب

توانندد نيست و مكلفين كه مجتهد نيستند مدى
 از مجتهد غير اعلم تقليد نمايند.

اى ايشدان كده بددراى . يكدى از آثدار پدر بهدد2
 تقويت و برهانى شدن ايمان مؤمنين

انددددد،كتابى در بددده رشدددته تحريدددر در آورده
اصددددول ديددددن اسددددت.كه بسدددديار مسددددتدل و 

 مفصل
و جالددب اسددت و بددراى اثبددات هددر يددك از 

 اند.اصول دين دلايل بديعى آورده
. ايشددان از همددان سددالى كدده بدده اصددرار 3

 مردم هرسين و كرمانشاه به آن ديار
د بدددراى رفدددع نيددداز ديندددى مدددردم تمدددام رفتنددد

نظدددرات فقهدددى خدددود را در كتدددابى بددده ندددام 
 بيان»

ـ كه در واقع رساله عمليه ايشان « الاحكام
 مسئله تدوين يافته با 2759است و در 

فتاواى محكم خود به فقه پوياى شيعه تقدديم 
 اند اين كتاب در جمادىداشته

بددا هزيندده مددردم در چاپخاندده  1381الاول 
 صفحه در قطع وزيرى به 549در علميه 

 چاپ رسيده است.
. از آثار ديگر ايشان كه بده زبدان عربدى 4

 اند كتابى است دربارهو فارسى نوشته
گناهددددان كبيددددره ايددددن كتدددداب كدددده هدددددف آن 

 شناساندن گناهان كبيره است به صورت
مسأله مسأله )حدود سيصد مسأله( به طور 

 مستدل طبق آيات و روايات كبيره

انددد.اين اهددان را بدده اثبددات رسدداندهبددودن گن
 كتاب در موضوع خود بسيار سودمند

 باشد.مى
. ايشددان در زمددانى كدده در جلسددات درس 5

 اللّه العظمى بروجردى ةخارج آي
كردند به اتفاق دو هم بحث خود شركت مى

 اللّه العظمى اراكى و ةيعنى آي
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گذارنددد كدده يددك دوره خوانسددارى قددرار مددى
 م طباطبايى را ازعروه سيهد محمدكاظ

اول تا آخدر بدا هدم بحدث و بررسدى كنندد و 
 بعد هر كدام نظر خود را بر عروه حاشيه

شدود و تدا آخدر كنند كه توفيدق يدار آنهدا مدى
 كنند و حاشيهعروه را مطالعه و بحث مى

زنند كه در اين مباحثات بدرخلاف نظدر مى
 رايج علماء معاصر هر سه نفر بر نظرات

نماز جمعه در عصدر بكرى همانند وجوب 
 كنند.غيبت اتفاق پيدا مى

. يكى ديگر از كارهداى فقهدى ايشدان يدك 6
 دوره حاشيه بر تمام كتاب

گرانبهدداى وسدديله النجدداه مرحددوم ابوالحسددن 
 اصفهانى است.

. كددددار فقهددددى ديگددددر ايددددن فقيدددده بددددزرگ 7
عاقلدددده در « عاقلدددده»اى اسددددت در رسدددداله

 اصطلاح
كده ديده گويندد فقه به نزديكان مرد قاتل مدى

 قتل بر آنها واجب است كه خود يكى
از مهمتددرين قسددمتهاى فقدده قضددائى اماميدده 

 است كه علماء شيعه تا به حال
 13اند.هاى مختلفى درباره آن نوشتهرساله

 عروج ملكوتى 

قمدددرى  1400ايشدددان سدددرانجام در رجدددب 
 دعوت حق را لبيك گفته و به جوار

عنايات خداوندد عدروج نمدود. مدردم جندازه 
 بزرگوار را روى دست گرفته، در آن

تشييع جنازه سلسله جليلده علمداء بدازار هدم 
 به احترام اين عالم فقيد و شريف

 تعطيل نمودند.

 تشييع جنازه 

تى در  ةهنگام درگذشت و رحلت آي اللّه حجه
 كرمانشاه بازار تعطيل شد و در
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تشدددييع جندددازه جمعيدددت بسددديارى كددده تدددا آن 
 ند، سيلروز كم سابقه بود شركت نمود

جمعيدددت بسددديارى از بدددازار تدددا ميددددان اول 
 شهر امتداد داشت و هيئتهاى زنجير زن و

سددينه زن، اصددناف و سدداير اقشددار، جمعددى 
 از علما و روحانيون، اشخاص ادارى و

غيددددره پشددددت سددددر جنددددازه شريفشددددان بدددده 
اى از عدددددددددزادارى پرداختندددددددددد. و عدددددددددده

 علاقمندان،
پيكدددر پاكشدددان را تدددا بلدددده طيبددده قدددم تشدددييع 

 مودند.ن

 فرزندان

اللّه حجتدددى هرسدددينى سددده  ةاز حضدددرت آيددد
 پسر و پنج دختر به يادگار مانده

 است: 
الاسددددلام و . فرزنددددد ارشددددد ايشددددان حجدددده1

 المسلمين حاج محمد حجتى است كه
در هرسددددين پددددا بدددده دنيددددا 1306در سددددال 

 نهادند.
الاسددددلام  ة. دومددددين فرزنددددد ايشددددان حجدددد2

 والمسلمين محمد على حجتى در
اندد و قمرى در قدم بده دنيدا آمدده1348سال 

 ةدر معيت برادر بزرگ خود حج
الاسلام و المسلمين آقا محمدد وارد مدرسده 

 رشيديه قم شدند و دوره ابتدايى را
در اين مدرسه گذراندند و بعد از آن بدراى 

 تحصيل علوم دينيه وارد مدرسه
فيضدددديه شدددددند و پددددس از اتمددددام سددددطح از 
محضدددددر اسددددداتيد بزرگدددددى چدددددون ندددددورى 

 مدانى،ه
جعفر سبحانى و امام موسى صددر اسدتفاده 

 كردند و مدتى هم در درس خارج
اللّه العظمى بروجردى حاضر  ةحضرت آي

 اللّه العظمى ةشدند و بعد به امر آي
بروجدددردى بدددراى ادامددده تحصددديل راهدددى 
حدددوزه علميددده كرمانشددداه شددددند و در ايدددن 

 حوزه
از محضدددددر علمددددداى كرمانشددددداهى چدددددون 

 اللّه  ةاى و شهيد آيام سدهاللّه ام ةمرحوم آي
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عطدداء اللّه اشددرفى حدداج شدديخ عبدددالجواد و 
 اللّه قديرى و جمعى ديگر ةمرحوم آي

 از علما استفاده كردند.
ايدددن دو بزرگدددوار همانندددد پددددر گراميشدددان 

 داراى كرامات و اخلاقى حميده و
باشددندو بيددت آنهددا در سددلوكى روحددانى مددى

 كرمانشاه و قم محل رجوع و تردد مردم
بددراى رتددق و فتددق امددور دينددى و اجتمدداعى 
اسددددت و هددددر دو داراى بيددددانى صددددريح و 

 روان و
محضرى گدرم و پربدار دارندد، بده طدورى 

 كه منبر آنها در كرمانشاه و قم از مجالس
 شود.پرطرفدار محسوب مى

. سددومين فرزنددد ايشددان شددهيد حدداج احمددد 3
 حجتى پور است كه در قم به دنيا

انشددداه رفدددت و آمدددد و همدددراه پددددر بددده كرم
مسددئوليت كتابخاندده مسددجد جددامع كرمانشدداه 

 را
بدددر عهدددده گرفدددت و در مبدددارزات انقدددلاب 
اسددددلامى در كرمانشدددداه نقددددش بدددده سددددزايى 

 داشت و
چنددد بددار توسددط مددأموران رژيددم طدداغوت 

 بازداشت و زندانى و شكنجه شد و بعد از
انقدددلاب اسدددلامى هدددم در صددددا و سددديماى 

 شوند وكرمانشاه مشغول خدمت مى
قبددت همزبددان بددا بددرادرزاده خددود فرزنددد عا

 الاسلام و المسلمين محمد حجتى ةحج
به افتخار شهادت نائل آمدد  1365در سال 

 و در گلزار شهداى قم به خاك سپرده
 شد.

 

 ها:نوشتپى
 .116. آثار الحجه، جزء دوم، ص 1
اى در ؛ساااتاره151. هرساااين در گساااتره تااااريخ، ص 2

 يع در كرمانشاه،آسمان علم و تقوى،ص ؛تاريخ تش

 .213؛ سراج المعانى، ص 281ص 
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 اى در آسمان علم و تقوى،ص .. ستاره3
. ايشاااان بناّااائى و نجاااارى و صااانايع ديگااار را بااادون 4

 شاگردى نزد استاد ياد گرفته بود و شاعر و خوش

انااد لااذادر ايااام تعطياال بكااارى مشااغول و از خاا  بااوده

 گر ازاّللّ حجّتى و يك نفر دي ةبرادرش مرحوم آي

 نمود.دوستان به عنوان شاگرد، استفاده مى
 اى از آسمان علم و تقوى، ص .. ستاره5
 اى از آسمان علم و تقوى، ص .. ستاره6
. مرحوم شريف رازى هم با اندك اختلافى اين ماجرا 7

 اّللّ  ةاّللّ اراكى از آيرا به زبان مرحوم آيه

مان علام اى از آسااند؛ساتارهحجّتى در كتاب خاود آورده

 .241و تقوى، ص ؛سراج المعانى،ص 
 اى از آسمان علم و تقوى،ص .. ستاره8
. كياااومرن رحيماااى، هرساااين در گساااتره تااااريخ،ص 9

49. 
 . اظهارات حضورى آقازاده حجتى با نگارنده.10
؛قصااو و 75اى از آساامان علاام و تقااوا،ص. سااتاره11

 .233خواطر،ص 
 .74اى از آسمان علم و تقوا، ص . ستاره12
 .282. تاريخ تشيع در كرمانشاه، ص 13
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 كتابنامه 
. محماااااااااد علاااااااااى سااااااااالطانى، تااااااااااريخ تشااااااااايع در 1

 .1380كرمانشاه،تهران،نشر سُها،چاپ اول، 
. عبدالعظيم المهتدى البحرانى، قصو و خواطر مان 2

 اخلاقيات علماء الدين، قم،دفتر نشر نويد

 .1378اسلام، چاپ چهارم،
 ةحماااد حجتاااى و حجاااالاسااالام و المسااالمين م ة. حجااا3

 الاسلام و المسلمين محمد على حجتى،

سااتارهاى از آساامان علاام و تقااوا، كرمانشاااه، انتشااارات 

 .1373طاق بستان،چاپ اول،
. كياااااومرن رحيماااااى، هرساااااين در گساااااتره تااااااريخ، 4

 كرمانشاه، مؤسسه فرهنگى، هنرى كوثر، چاپ اول

1379. 
. ساااايد ناصاااار حسااااينى ميباااادى، سااااراج المعااااانى در 5

 ت امام سيد ابوالحسن اصفهانى، محل واحوالا

 تاريخ نشر و ناشر نامشخو.
الاسااالام و المسااالمين محماااد شاااريف  ة. مرحاااوم حجااا6

 رازى، گنجينه دانشمندان، قم، چاپخانه

 .1354پيروزى،
الاسلام و المسلمين على دوانى،مفااخر اسالام،  ة. حج7

 تهران،مركز اسناد انقلاب اسلامى، چاپ

 .12،ج 589،ص1379چهارم، 
الاسااالام و المسااالمين محماااد شاااريف  ةـااامرحوم حجااا8

 المعارف حوزهرازى، آثا الحجه يا تاريخ و دائره

 .1332علميه قم، قم، دارالكتاب،
الاسااالام و المسااالمين  ة. مصااااحبه حضاااورى باااا حجااا9

 محمدعلى هرسينى كرمانشاهى.
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الدهوله  اى  حاج شيخ مهدى معزه
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 پيشگفتار 

 هددداى فطدددرىفرهندددگ ديندددى تكيددده بدددرداره
 انسان دارد، بنابراين به فرايند همان

فرهنگ، گسترش خواهد داشت و به همين 
 جهت، سراسر زندگى انسان را

هدددا و فراگرفتددده، شدددكوفايى آن بدددر فضدددليت
 هاى دينى و اخلاقى استوار است وارزش

شود. مند مىهمه جامعه انسانى از آن بهره
 رسالت دانشمندان و انديشمندان

ت از رب اسدددددلامى كددددده سدددددروش اطاعددددد
 اند، تلاش گسترده و پايدارالعالمين سرداده

است تا محورهاى فطدرى و خدداداده مدردم 
 را شكوفا كنند.

ما در اين نوشتار كوتاه بده ابعداد بدا ارزش 
 اللّه حاجشخصيهت عالم ربهانى آيه

لدوله  سدرهقدساى تهرانى شيخ مهدى رفيعا معزه
 پردازيم كه عمر پرخير و بركتمى

راه كسدددب علدددم و فضددديلت و  خدددود را در
 تدريس، تأليف و تبليغ سپرى كرد.
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 خاندان

اى در اللّه حدداج شدديخ مهدددى معزالدولددهآيدده
 ق. در تهران و در 1317سال 

محله قديمى شاهى )پامنار كنونى( ديدده بده 
 پدر بزرگوارش،1جهان گشود.

اى اللّه حدداج شدديخ محمددد بدداقر معزالدولددهآيدده
 در تهران، محله 2تهرانى

اى متدددددددين و )عودلاجددددددان(، در خددددددانواده
ثروتمنددد بدده دنيددا آمددد. وى كددودكى را زيددر 

 نظر
پدددر ارجمندددش، مرحددوم حدداج محمددد رفيددع 

 تاجر تهرانى، سپرى نمود. پس از
رسدديدن بدده سددنه بلددوغ، حجددره مدرسدده را 

 برحجره بازار، و كسب دانش را بر مال
اندددوزى تددرجيح داد. وى بدده دسددت مرحددوم 

 يرزا عبدالرحيم نهاوندىاللّه آقا مآيه
بددده لبددداس مقددددس روحانيدددت درآمدددد، و بددده 

 تحصيل پرداخت. او در ايهام جوانى،
اللّه حداج همراه دوست و هم بحث خود، آيده
 شيخ محمدحسين تهرانى به حوزه

علميه نجدف اشدرف هجدرت نمدود. پدس از 
 مدتى، به تهران بازگشت و در نزد

، اللّه مرحددوم حدداج ميددرزا حسددن آشددتيانىآيدده
 شاگرد برجسته مرحوم شيخ

مرتضددى انصددارى بدده كسددب علددم و دانددش 
 3پرداخت.
نوشدت كده هاى استاد خود را مدىوى درس

 هم اكنون مقدارى از آن، در باب
بحث حجيهت ظدن و اجتهداد و تقليدد موجدود 

 حاج شيخ محمد باقر، 4است.
ساليان درازى در حوزه علميه تهدران، در 

 به« محموديه»و « مروى»مدرسه 
 تدريس پرداخت.
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گروهى از عالمان و فضلاى آن روزگدار، 
 از محضر پرفيض وى بهرمند شدند كه

 نام آنان بدين شرح است:
. حدداج شدديخ آقددا بددزرگ تهرانددى صدداحب 1

 طبقات اعلام الييعه وهاى كتاب

 1311در سدال  الذريعه الى تصانيف اليياعه
 5ه .ق؛

 . حاج شيخ محمدتقى آملى؛2
 هانى؛. حاج سيد محمد بهب4
 6. حاج سيد محمدصادق لاهيجى؛4
 . حاج سيد محمدباقر مصطفوى؛5
 اى؛. حاج شيخ زين العابدين سرخه6
 . حاج شيخ محمود ياسرى؛7
 7. ميرزا عبداللّه سعيد تهرانى؛8

اللّه شددديخ محمددددباقر، از نظدددر مرحدددوم آيددده
 تقوا، زهد، علم و دانش، معروف بود و

 به جز كوشش درحوزه درس، بده تقاضداى
 مردم، در مسجدى كه معزالدوله* در

محلدده عددين الدولدده، واقددع در خيابددان ايددران 
 )خيابان احمدى كنونى( ساخته بود به

امامددت جماعددت و ارشدداد مددردم پرداخددت. 
 اللّه شهرت وى و فرزندش مرحوم آيه

حاج شيخ مهدى، به )معزالدوله( بده جهدت 
 امامت جماعت اين مسجد بوده

 8است.
ج شيخ محمدباقر، هميشده از اللّه حاخانه آيه

 جمعيت مراجعه كنندگان پر
بددود؛ مراجعدددانى كدده بدددراى اداى شدددهادت، 

 گرفتن حكم شرعى يا اجرا و به ثبت
رسددداندن عقدددود شدددرعى بددده وى مراجعددده 

كردنددددد. ايددددن گوندددده منددددازل را در آن مددددى
 روزگار،

 ناميدند.محضر شرع مى
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هددا خدددمت بدده وى سددر انجددام، پددس از سددال
 محرم 24م، در روز دين مقدس اسلا

ق. ديدددده از جهدددان فروبسدددت و بددده  1336
 ملأ اعلا پيوست.

از وى پنج پسدر بده جداى ماندد كده همده در 
 كسوت روحانيت بودند. احمد، پسر

بزرگِ وى، بعدد از پددر بده اقامده جماعدت 
پرداخدددت؛ امدددا در جدددوانى از دنيدددا رفدددت. 

 مهدى
بعدد از او در همددان مسددجد، اقامدده جماعددت 

 ر ديگر براثر ظلم و فتنهنمود و سه پس
رضددددددداخان از مشددددددداغل روحدددددددانى روى 
برتافتددده و بددده كارهددداى علمدددى و فرهنگدددى 

 پرداخته و
همگددددددى هددددددم اكنددددددون دارفددددددانى را وداع 

 9اند.گفته

 دوران كودكى و جوانى

حددداج شددديخ مهددددى، دوران كدددودكى را در 
 خانه علم و تقوا، زير نظر پدرش سپرى

 كددرد و در آغدداز جددوانى بدده تحصدديل علددوم
 10دينى پرداخت.

 تحصيلات

وى همراه با هم بحدث و يدار وفدادار خدود، 
 اللّه حاج سيد مهدى كشفىآيه

ق.( در  1367ـ  1316) 11بروجددددردى
حددوزه علميدده تهددران ـ كدده در آن روزگددار 

 حوزه
علميددده مشدددهورى بدددود، در ندددزد اسدددتادان 

 گرانقدرى به تحصيل معارف دينى
 پرداخت.

 استادان 
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اى ندزد عالمدان لدولدهحاج شيخ مهدى معزا
 بزرگوارى، ادبيات، فقه، اصول و

ساير علوم رايج حدوزوى را فراگرفدت كده 
 عبارتند از:

 . ميرزا كوچك ساوجى1
 . حاج آقا بزرگ ساوجى2
 12. حاج ميرزا احمد آشتيانى3

حددداج شددديخ مهددددى در مددددت كوتددداهى، بددده 
 مراتب بلند و ارزشمند علم دست

مطددرح يافددت و بدده عنددوان شدداگردى ممتدداز 
 گرديد. اجازات وى از تمامى مراجع

تقليدددددد و بزرگدددددان علدددددم  و داندددددشِ دوران 
اش، گدددواه روشدددنى بدددر ايدددن مددددهعا زنددددگى

 است.
 

 اجازات روايى و امور حسبيه

اى از اللّه حددداج شددديخ مهددددى معزالدولدددهآيددده
 سوى همه مراجع تقليد زمان
سالگى از  26خود، تأييد شده بود. وى در 

  حاج شيخاللّه سوى مرحوم آيه
عبدددالنبى نددورى كدده از شدداگردان ميددرزاى 

 شيرازى اول و از عالمان برجسته و
مراجددع زمددان خددود در تهددران بددود، تأييددد 

 گرديد.
وى در اجدددازه خدددود پدددس از حمدددد و ثندددا، 

 چنين نوشته است: 
و بعددد، جندداب مسددتطاب شددريعتمدار، خلايددق »

 افتخار، علم الاعلام، مروج
دى ـ دامدت تأييداتده ـ الاحكام، آقاى آقاشديخ مهد

 سليل جليل مرحوم
الاسلام آقاى آقاشيخ باقر مبرور، خلد مقام حجه

 تهرانى ـ اعلى اللّه 
مقامه ـ كه در عنفوان شباب مراحدل كهولدت و 

 تكميل را طى كرده و به
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صددددلاح و تقددددوا و فضددددل و علددددم و كمدددددالات 
 «اخلاقيه، موجه درانظار گرديده...
اللّه حدداج آيددهدر ذيددل همددين اجددازه، مرحددوم 

 شيخ عبدالكريم حائرى يزدى،
مرجددع تقليددد و مؤسددس حددوزه علميدده قددم، 

 عيناً آن را تأييد نموده است.
اللّه حدددداج شدددديخ محمدحسددددين مرحددددوم آيدددده

 غروى اصفهانى، در اجازه خود به
حددداج شددديخ، پدددس از حمدددد و ثندددا، مطدددالبى 
نوشددددته اسددددت كدددده برگددددردان آن از مددددتن 

 عربى،
 به اين قرار است:

عدددد، هماندددا عدددالم عامدددل، فاضدددل كامدددل، و ب»
 ها، مروجروشنگر تاريكى

الاسددلام الاحكددام و گزيددده عالمددان بددزرگ، ثقدده
 مهذى پاك و پاكدامن

پرواپيشددده پددداكيزه، جنددداب حددداجى شددديخ مهددددى 
 تهران ـ كه هميشه به

تأييدات پروردگار مؤيدد باشدد ـ از آنجدا كده از 
 نگهدارى علم شريف، و از

ى ديدن حنيدف اسدلام اسدت، هانيرودهندگان پايه
 و مراتبى از علم و عمل

 «باشد...و فضايل پاك اخلاقى را دارا مى
 25هددددا، در بدددديش از مانندددد ايددددن تعددددريض

 اجازه ديگر از سوى مراجع تقليد و
عالمان جهان تشيهع، جهت حاج شيخ مهدى 

 صادر شده كه موجود است.
مراجددع تقليددد بزرگددى چددون: سيدابوالحسددن 

 قاحسيناصفهانى؛ حاج آ
طباطبددددايى برورجددددردى؛ حدددداج آقاحسددددين 

 طباطبايى قمى؛ در اجازات خود، مردم
را بددددده اسدددددتفاده از وجدددددود پربركدددددت وى 

 13اند.تشويق و ترغيب كرده

 اجازات در نقل حديث

از روزگاران گذشته، مسأله اجازه در نقدل 
 حديث و روايت، در ميان عالمان،
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اى پراهميهدددت بدددوده اسدددت. بدددر ايدددن مسدددأله
 اى جهتاللّه معزالدولهس، آيهاسا

تدددر كدددردن رشدددته نقدددل حدددديث و مسدددتحكم
 روايات، از استادان و مشايخ حديث،

اللّه مانندددد: حددداج آقدددا بدددزرگ تهراندددى، آيددده
 مرحوم حاج سيدمحمدهادى ميلانى و

اللّه سددديد شدددهاب الددددين مرعشدددى نجفدددى آيددده
 14اجازه نقل روايت و حديث داشتند.

 تأليفات

اى تهرانددى، بددراى تربيددت ولددهاللّه معزالدآيدده
 هاى آماده، بيشتر از منبر ونفس

گرفدددت؛ ولدددى در ضدددمن، سدددخن بهدددره مدددى
 هايى با زبان ساده در باره مسايلرساله

گوناگون از وى بده يادگدار ماندده اسدت كده 
 عبارتند از:

 ؛ةالصلو ةتذكر. 1
 الصوم؛تذكره. 2

ايددن دو كتدداب چندددين بددار بدده زيددور چدداپ 
 آراسته شده است.

كدده ايددن كتدداب نيددز چندددين  دعااا و غيباات. 3
 15بار به چاپ رسيده است.

 

 خدمات فرهنگى 

 سنگر مسجد

يكددى از بهتددرين خدددمات فرهنگددى دانشددمند 
 اسلامى، بيان حقايق دين مبين

اسلام براى مردم، به خصوص نسل جوان 
 است به طورى كه اين كار به عنوان
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تبليددغ موفددق و كارسدداز، اسددوه و سرمشددق 
 ها به شمار رود، همان گونه كهانسان

در قددرآن كددريم بدده وسددلمآلددهوعليددهاللهصددلىپيددامبراكرم 
 16عنددوان اسددوه نيكددو معرفددى شددده اسددت.

 بايد
توجدده داشددت كدده ارزش هركددار، بدده مقدددار 

 ارزش هدف آن است؛ هر قدر ارزشِ 
هددف بددالا باشدد، ارزشِ كددار نيدز بالاسددت. 

 تبليغ نيز مانند كارهاى ديگر، بايد
مند باشد. هدف در تبليغ، بايد فراتدر از هدف

 امور مادى باشد، و محدود به متاع
 فانى دنيا نشود.

دميددددن روح وحددددت و نجدددات از جهدددل و 
 نادانى، روشنگرى و برداشتن شبهات،

دعدددوت بددده حكمدددت و انددددرزهاى حكيمانددده 
، تبليدغ آشدكار، شديوا السدلامعلديهمامامان معصوم 

 و
ان، در بدددون تددرس و پنهددان كددارى و كتمدد

 اى بود. آن گونهاللّه معزالدهولهسيره آيه
در نهدج البلاغده بيدان السدلامعليدهكه اميرمؤمندان 

 فرمايد: حق را آشكار ساختن، مردممى
را نصدديحت كددردن و بدده رشددد و رهنمددون 
شدددددن، و بدددده عدددددل و مياندددده روى عمددددل 

 17كردن.

او كدده پددس از درگذشددت پدددر و بددرادرش، 
 اى تهرانلهامامت جماعت مسجد معزالدو

را به عهده داشت، دلسدوزانه و مجدهانده بده 
 گسترش معارف دينى و تربيت افراد، به

ويژه نسل جوان پرداخت. وى در مسجد و 
 رفت و سخناش منبر مىخانه
ددت مددى گفددت و تربيددت نفددوس را وجهدده همه

 كرد.خويش قرار داده و سخت تلاش مى
هدددديچ چيددددز، او را از ادامدددده كددددارش بدددداز 

يش از نيم قرن و تدا پايدان عمدر نداشت و ب
 با عشق

و علاقددددده، ايدددددن راه را پيمدددددود. يكدددددى از 

 اى را كه دراللّه معزالدولههاى آيهويژگى
موفقيدددت وى در امدددر تربيدددت افدددراد نقدددش 

 توان چنين بيانمؤثرى داشت، مى
 كرد:مى

او باورى عميدق داشدت كده محبهدت، اكسدير 
 اعظم است، معتقد بود كه تنها راه

ها و ربودن آن، ايجاد محبهدت و ر دلنفوذ د
 عشقِ خدا، پيامبراكرم و
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 ها است.در دلالسلامعليهمبيت اهل
وى بر اين بداور بدود كده كيميداى محبدت و 

 ها را به طلاعشق، مس وجود انسان
گفت اگر ذات كسى از كند. او مىتبديل مى

 خميرمايه محبت مايه گرفت، در
اهددد سددوداى هسددتى، دل بدده غيددر خدددا نخو

 فروخت.
وى بددر ايددن بدداور بددود كدده هردلددى كدده از 

 چشمه خورشيد عشق و محبت نوشيد، در
زار زندددگى، از پدداى نخواهددد كددوير شددوره

 ايستاد و به حيات جاودانه دست خواهد
يافدددددت. از ايدددددن رو، وى عمدددددرى از ولا، 

 دم زد؛ و السلامعليهمبيت محبت و عشق به اهل
 و« اللّه حددددب فددددى»هميشدددده بدددده مددددوازات 

آميخدددت و را درهدددم مدددى« اللّه بغدددض فدددى»
 بذرش

افشداند، كده تنهدا بدا يدك بدال ها مىرا در دل
 توان به پرواز در آمد، كهنمى« حبه »
را هددم بايددد بددالى ديگددر گرفددت. « بغددض»

لذا، بذر بغض و كينه دشمنان خدا، رسدول 
 و

و نمدداد روشددن آنددان،  السددلامعلدديهمامامددان هددادى 
 اگردانشرضاخان و پسرش، را در دل ش

 كاشت.مى
ايددددن آمددددوزش چنددددان در دل شددددداگردان و 

 تربيت يافتگان وى نفوذ كرده بود، كه
هرگددز، دل بدده زرق و بددرق تجددددگرايى و 

 18غرب زدگى نباختند.

 منكرزدايى

م بدانِ خشدك و اى با مقددساللّه معزالدولهآيه
 اى نداشت. امرروح ميانهبى

روح و به معروف و نهى از منكرهداى بدى
 ن تزريق عشق و محبهت را خوشبدو
داشت. وى هرگز با زبان تند و خشن، نمى

 كرد. هرگز از شيوهدين را ترويج نمى
لبددداس پوشددديدن، چگونددده زنددددگى كدددردن و 

انتخددداب شدددغل و كدددار افدددراد، برسدددر منبدددر 
 انتقاد

نكرد و با خشنونت باغير متدينان برخدورد 
 ننمود؛ ولى تربيت يافتگان وى براثر
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هدددداى او، آنچنددددان بدددده سددددنهتهدددداى آموختدددده
 اسلامى متعبهد بودند كه در تهران آن

روزگار، شهرت داشتند. چه بسديار بودندد، 
 هاى گناه وكسانى كه در دام چاله

آلودگى فروغلطيده بودند؛ اما پس از مدتى 
 اللّه كه به مسجد و مجلس آيه

يافتندد، چندان دگرگدون اى راه مىمعزالدوله
 سشدند كه حتى نوع لبامى

پوشدديدن، آرايددش سددر و صددورت خددود را 
هدددددا كردندددددد. حتدددددى بعضدددددىاصدددددلاح مدددددى

 سرانجام،
شدددند و بدده خيددل راهددى حددوزه علميدده مددى

 پيوستند.عالمان دين مى
او ايدددن چندددين بدددا سياسدددت اسدددلام زدايدددى و 

 غرب گرايى مبارزه كرد و مردمان را به
 19صراط مستقيم دين رهنمون ساخت.

 مبارزات سياسى

اى، هنگدددامى فعاليدددت و لدولدددهاللّه معزاآيددده
 تلاش تعليمى و تربيتى خود را آغاز

كدددرد كددده انگلددديس زخدددم خدددورده اسدددلام و 
 روحانيت ـ در ماجراى تنباكو و نهضت

مشروطيت ـ بنياد سياست اسدلام زدايدى را 
 در ايران اسلامى، به وسيله نوكرانى

حلقددددددده بددددددده گدددددددوش چدددددددون رضددددددداخان 
 ريخت.مىپى

ياست شوم، نخستين هدف در اجراى اين س
 فروپاشاندن دستگاه روحانيت

و از پدداى درآوردن آنددان بددود. در راسددتاى 
 ش.، 1306همين سياست، در سال 

لايحدددده تشددددكيلات عدليدددده )دادگسددددترى( و 
 قوانين مربوط به آنان، به مجلس شوراى

ملى رفت. با تصويب اين قدانون، محاضدر 
 شرع كه محل آن، خانه عالمان برجسته

د. كارهدددايى را كددده شدددهرها بدددود، بسدددته شددد
امددددروزه دسددددتگاه بددددزرگ قضددددايى انجددددام 

 دهد،مى

در آن روزگددار بددا كمتددرين امكانددات ادارى 
 گرفت. دردر محاضر شرع انجام مى
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محاضدددر شدددرع هدددم قدددوانين اسدددلام اجدددرا 
 شد و هم بهترين وسيله ارتباط مردم بامى

روحانيددددان بددددود. تصددددويب ايددددن قددددانون و 
 ضربه هاى مربوط به آن،تشكيل سازمان

سختى بر روحانيدت وارد كدرد. در نتيجده، 
 پيكره دستگاه روحانيت مستقل و

خدددددددمتگزار ديددددددن فروپاشدددددديد. اسددددددلام و 
روحانيدددددددت از ايدددددددن سياسدددددددت، ضدددددددربه 

 سهمگينى
خورد. البته بودند كسانى كده تداب مقاومدت 

 و پايمردى در برابر سختى روزگار را
نداشدتند و خدود را بده تشدكيلات رضداخانى 

 ى روحانيت هشيار وفروختند؛ ول
اى هددددم بودنددددد كدددده در ايددددن يددددورش آزاده

 مردانه، از اسلام و روحانيت دفاعناجوان
كردندددد و دسدددت رد بدددر سدددينه رضددداخان و 

 اربابش كوفتند و از اين آزمايش بزرگ،
 سالم و سربلند بيرون آمدند.

الدولددهآيدده اى از زمددره ايددن مددردان اللّه معزه
 آنآيد. وى از راستين به شمار مى

هدداى پرغصدده دوران دلددى پددردرد و قصدده
 اى ازداشت. وى دو داستان را كه نمونه

دانسدت، هاى خود در آن زمان مدىپيروزى
 گفت:كرد و مىبا شادى ذكر مى

رضدداخان محضددر شددرع را بسددته بددود و »
بارسنگين زندگى و خانواده بده جداى ماندده 

 از
كددرد. در پدددر و بددرادرم، كمددرم را خددم مددى

 اى ازام براى عدههوا در خانهاين حال و ه
كدددردم. طدددلاهب، شدددرح لمعددده تددددريس مدددى

روزى مددردى بددا كددت و شددلوار و كددراوات 
 به

خانه آمد و نشست تا درس تمدام شدد. آنگداه 
 وى خود را اين چنين معرفى كرد: من

علددى اكبددر تشدديهد امددروز و شدديخ علددى اكبددر 
 ديروز هستم. همين كتاب لمعه را نزد

تددوان كددرد، چدده مددى پدددرتان خواندددم؛ ولددى
بدراى گذرانددن زنددگى، بدده ايدن رندگ بايددد 

 در
 آمد!

آنگاه گفت: من از سدوى حضدرت اشدرف، 
 داور، وزير دادگسترى رضاخان

مأموريت دارم كه نزد جناب عدالى بيدايم و 
 پيام ايشان را برسانم. اگر موافقت
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فرماييد، دفتر ثبت اسناد درجه يكدى بده ندام 
 ذشتهشما صادر شود، تا همچون گ
دانيدد كده ايدن به كدار خدود ادامده دهيدد. مدى

 دفتر با محضر شرع سابق، هيچ تفاوتى
 ندارد. 

در پاسدددخ گفدددتم: از سدددوى ايدددن جاندددب از 
 ايشان تشكر كنيد و بگوييد: چگونه

تفددداوتى نددددارد؟ آيدددا مدددن مجددداز هسدددتم بددده 
 ها و قوانينها و دستورالعملبخشنامه

لام صادره توجه نكنم و قوانين و احكدام اسد
 را اجرا نمايم؟ آيا نخواهيد گفت كه

شدددود ناديدددده حكدددم از بدددالا رسددديده را نمدددى
 گرفت، شما به ايشان بگوييد كه همين

 «.تدريس، ما را بس است
 او داستان ديگر را چنين نقل كرده است:

در محلددده عدددين الدولددده ـ خيابدددان ايدددران »
 كنونى و كوچه كنار مدرسه علوى ـ

كددده در اجددداره  اىسددداليان درازى در خانددده
 كرديم. كوچه به نامپدرم بود، زندگى مى

پددددددرم معدددددروف، و در سراسدددددر تهدددددران 
كردندد شناخته شده بود. و همگان گمان مى

 كه
خاندددده، ملددددك پدددددرم اسددددت. پددددس از فشددددار 
رضددداخان و بسدددته شددددن محضدددر شدددرع، 

 مدتى
پرداخدددت اجددداره خانددده بددده تعويدددق افتددداد. 

 صاحب خانه، تاب نياورد و عذر ما را
ست. ناگزير از آن خانه به خانه بسيار خوا

 محقرى در محله قاجاريه تهران ـ
 «.خيابان رى كنونى ـ نقل مكان كرديم

بددراى از پددادرآوردن روحانيددت، رضدداخان 
 طرح ديگرى درانداخت و آن مسأله

امتحددددان گددددرفتن و جددددواز گددددرفتن بددددراى 
پوشددديدن لبددداس روحدددانى بدددود. از ايدددن رو 

 قانون
بددددده تصدددددويب  ش. 1307آن را در سدددددال 

رسددددانيد و در پددددى آن، مجددددالس و محافددددل 
 وعظ و

ارشاد و حتى مجالس عدزادارى را ممندوع 
 ساخت.

اى، ندده اللّه حدداج شدديخ مهدددى معزالدولددهآيدده
 تنها از وزارت داخله آن روزگار



 178 

اجددازه پوشدديدن لبدداس و گددذاردن عمامدده را 
 نگرفت؛ بلكه يك روزهم لباس

ا روحانيددت خددود را رهددا نكددرد و عمامدده ر
 از سربرنداشت.

وى در سراسددددددددر حكومددددددددت اختندددددددداق و 
 ديكتاتورى رضاخان، با وجود مشكلات و

فرسدا، بده اقامده جماعدت و هاى توانسختى
 هاى آگاهانه و ارشاد مردمسخنرانى

در مسجد معزالدهوله گاه آشكار و گاه پنهان 
 ادامه داد.

از سددوى ديگددر، انگلدديس در سياسددت شددوم 
 نى واسلام ستيزى، به فرهنگ غ

پربددار اسددلام يددورش بددرد، و تمدددن فرنددگ 
 )غرب( را به عنوان چشمه آب حيات به

ايرانيدددددددان معرفدددددددى كددددددددرد. در آن روز، 
 زاده گفته بود:مزدورى چون سيدحسن تقى

ملددت ايددران اگددر بخواهددد آدم شددود، از سددر 
 تا انگشتان پا، بايد فرنگى شود. با اين

هدف شيطانى، مدارس جديد افتتاح گرديد. 
 هاىها و روزنامهها، مجلهكتاب

لبريدددز از مطالدددب ترجمددده شدددده از مندددابع 
 غربى منتشر شد. كشف حجاب را براى

زنددددان مسددددلمان اجبددددارى كردنددددد. فسدددداد و 
 گرفت. در اينمنكرات آشكارا انجام مى

اللّه شدددددرايط، فصدددددل ندددددوين زنددددددگى آيددددده
 اى و رسالت ربهانى وى، آغازمعزالدوله

آمدددن مكتددب  شددود و در نهايددت بدده پديدددمددى
 20انجامد.تربيتى و سياسى او مى

 هاويژگى

هايى داشت كده آن عالم با اخلاص، ويژگى
 توان گفت موجب موفقيت اومى

 شده بود:
اش بسيار سداده و محقرانده بدود. . زندگى1

 از تجمهلات و زرق و برق دورى
اش از سدددختى و گزيددد. گدداهى خددانوادهمددى

 كردند؛ اما اوتهيدستى گلايه مى
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گوييددد بددا يعنددى مددى»گفددت: خنديددد و مددىمددى
 روس و انگليس بسازم و زندگى درست

 «.كنم؟ هرگز!
او از دنياطلبددددددددان دل بريددددددددده بددددددددود. در 
همسددددددايگى مسددددددجد، اميددددددرى از امددددددراى 

 پرقدرت
ارتش بود كه گداهى در سدلك درويشدان در 

 ريخت؛ اماآمد و طرح دوستى مىمى
حاج شيخ مهدى يكبار بده مندزلش نرفدت و 

 رى به او ارجاع نداد. اعيان و اشرافىكا
بودند كه آرزو داشتند حاج شيخ يك بار بده 

 منزلشان برود؛ اما وى نرفت؛ ولى با
 فقرا همنشين بود.

. براى مدردم و شداگردانش، بسديار وقدت 2
 گذاشت و از همنشينى با آنانمى

كرد. در مسجد و خانه اظهار خرسندى مى
 هرفت. گاهى نزديك بخود منبر مى

كددددرد؛ آنچنددددان دو سدددداعت سددددخنرانى مددددى
 شيرين و جذهاب كه كمتر كسى اظهار

كدرد. هدر هفتده صدبح جمعده و خستگى مدى
 نيز ايهام محرم و صفر و فاطميه و نيز

روزهدددددداى ولادت و وفددددددات امامددددددان: در 
 اش مراسم عزادارى و جشن برگزارخانه
 كرد.مى

گفدت، معتقدد بدود. از دل . او به آنچه مدى3
 چون دلسوخته بود،گفت و مى

نشست و مخاطب خود ها مىسخنش بر دل
 داد. اورا سخت تحت تأثير قرار مى

در ايددن زميندده بسدديار موفددق بددود. كسددانى 
 بودند كه يك بار پاى منبر و سخن او

شدددند و بددراى نشسددتند و دل باختدده مددىمددى
 هميشه دست از گناه و آلودگى شسته و

ى آمدنددد. ودر زمددره نيكددان زمددان در مددى
 كند: براى فرزندش نقل مى

ام كده اهدل قدزوين با يكى از دوستان روحانى»
 بود، عازم شهر شديم. به

گداراژ رفتدديم. اتوبدوس آمدداده نبدود. در نزديكددى 

 گاراژ به خانه آشنايى از
اهالى قزوين رفتيم كه اتفاقاً جوانى در آن خانه 

 ميهمان بود. در ضمن
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 خددواهم عروسددى كددنم و بددهصددحبت گفددت: مددى
 ام و گروه مطربىتهران آمده

تدرين ام كده از بهتدرين و گدرانرا دعدوت كدرده
 ها هستند. حاج شيخمطرب

اش كردم كه گفت: به سادگى موعظهمهدى مى
 خواهىفرزندم! اگر مى

اش زندگى نوين تو مبارك باشدد، بده گنداه آلدوده
 نكن؛ بهتر است به جاى

مطددرب، از وجددود ايددن آقددا ـ اشدداره بدده دوسددت 
 ام كردم ـ دعوت كنىحانىرو

بيدت پيدامبر تا بدراى مهماناندت از معدارف اهدل
 سخن بگويد. حاجوسلمآلهوعليهاللهصلى

شيخ در قزوين بود كه آن جوان آمدد و آندان را 
 به عروسى دعوت كرد و

گفددت: مددن سددخن شددما را پددذيرفتم. شددما هددم بدده 
 وعده خودتان وفا كنيد و در

بدددا معدددارف  بدددزم مدددا شدددركت كنيدددد و مدددردم را
 پذيرايىوسلمآلهوعليهاللهصلىبيت پيامبر اهل

 نماييد.
بيدددت بدددود. آنچندددان . عاشدددق شددديداى اهدددل4

 و وسلمآلهوعليهاللهصلىعاشقانه و خالصانه از پيامبر 
كددرد كدده مسددتمعان را بدده اصددحابش يدداد مددى

 گرياند. عالمى بزرگوارشدت مى
اللّه شدددددبى بددددده مسدددددجد آيددددده»گفدددددت: مدددددى

ولدده رفددتم. وى بددر منبددر بددود و از معزوالد
 ابوذر

غفددارى، صددحابى عددالى مقدددار پيددامبراكرم 
گفدت. مدردم پداى منبدر سدخن مدىوسدلمآلهوعليهاللهصلى
 او

گريستند، كه شگفت زده شدم مثل چنان مى
 21خواند.آنكه مصيبت عاشورا مى

. خط زيبا، پوشش سداده و تميدز، هميشده 5
 معطر بودن، آرام و مطمئن سخن

فددتن، مددوقر راه رفددتن، سدديماى جدددذهاب و گ
 نورانى، متبسم بودن.

 فرزندان

اى، هفدددت پسدددر و دو اللّه معزالدولدددهاز آيددده
 دختر به جاى مانده است:
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الاسلام والمسلمين آقاى حداج شديخ . حجه1
 هادى معزى؛ وى پس از

درگذشدددددددت پددددددددر، تددددددداكنون در مسدددددددجد 
معزالدولددده، امامدددت جماعدددت را بددده عهدددده 

 دارد و در
اه گسترش تعاليم اسلام، تلاش و كوششى ر

 در خور زمان دارد.
الاسددددلام والمسددددلمين حدددداج شدددديخ . حجدددده2

 عبدالعلى معزى كه در عرصه تبليغ
كند و از وعهداظ معارف اسلامى فعاليت مى

 تهران است.
الاسددلام والمسددلمين مرحددوم آقدداى . حجدده3

ى كه  حاج شيخ محمد حسن معزه
قدم بدود،  از فضلا و مدرسان حدوزه علميده

 سال از عمر خود را در راه 30و مدت 
تحصيل، تدريس و تربيت شاگردان سدپرى 

 ش. به 1357كردند. وى در سال 
 رحمت ايزدى پيوست.

الاسددددلام والمسددددلمين حدددداج شدددديخ . حجدددده4
ى كه هم اكنون به  عبدالحسين معزه

عنددوان نماينددده ولددى فقيدده و رئدديس مركددز 
 ، در كشور اتريش به سر«وين»اسلامى 

 22برد.مى
ى؛5  . مرحوم حاج آقا بزرگ معزه
ى؛6  . آقاى محمدحسين معزه
ى كددده ايدددن سددده 7 . آقددداى عبددددالكريم معدددزه

 فرزند اخير به كار آزاد اشتغال دارند.

 دامادها

اللّه حدددددداج شدددددديخ مهدددددددى دامادهدددددداى آيدددددده
الدوله  اى عبارتند از:معزه

اللّه حددداج شددديخ محمددددعلى . حضدددرت آيددده1
 سان بنامگرامى، از عالمان و مدر

 حوزه علميه قم.
. آقدددداى حدددداج حسددددن ابراهيمددددى كدددده از 2

 بازاريان معروف به تديهن و تقوا در تهران
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 23رود.به شمار مى

 پرواز به ملكوت اعلى

اى سرانجام پدس از هشدتاد اللّه معزالدولهآيه
 و پنج سال عمر پرخير و بركت

و مجاهدددت دائددم در راه خدددمت بدده مكتددب 
 مت وتشيهع و اهل بيت عص

 21، سرانجام در نيمده شدب السلامعليهمطهارت 
 ق. در تهران دار 1402ربيع الاول سال 

فانى را وداع گفت و به ملأ اعلى پيوسدت. 
 اللّه از آنجا كه به قبرستان مرحوم آيه

حدددداج شدددديخ عبدددددالكريم حددددايرى يددددزدى، 
 در قم بسيار« قبرستان نو»معروف به 

علاقمندددددد بدددددود، طبدددددق وصددددديت وى، در 
ى بددددداز و زيدددددر آسدددددمان، در ايدددددن فضددددداي

 گورستان به
 24خاك سپرده شد.

 مسجد معزالدوله، بانى  ـواقف

ق. براسددداس  1317ايدددن مسدددجد در سدددال 
 متن وقفنامه سنگى موجود در

مسدددددددجد، سددددددداخته شدددددددد. در مدددددددتن ايدددددددن 
 سطر، حاوى دستور 14نبشته، در سنگ

كارهدداى وقددف در نحددوه اداره ايددن مسددجد 
 يدباقر، پسراست كه توليت آن به حاج س

 مرحوم سيداحمد واگذار شد و...

 متن وقف نامه:
بسددددم اللّه الددددرحمن الددددرحيم. الحمدددددللّه رب 

 العالمين و صلى اللّه على محمد و
آلدده الطدداهرين الاخيددار و لعددن اللّه اعدددائهم 

 اجمعين؛ و بعد وقف شرعى نموده سگ



 183 

آسدددددتان دوسدددددتان اميرمؤمندددددان و اولاد آن 
 ميرزابزرگوار: محمد اسماعيل 

معزالدوله، ولد ابن بهرام ميرزا معزالدوله 
 اللّه ـ اين محقر مسجد را بهـ رحمه

انضمام تمامى پنج بداب دكداكين و آن انبدار 
 و سقهاخانه، متصل به همين مسجد را

با يدك ربدع سداعت آب از قندات سدردار در 
 مسجد معزالدوله، واقع در تهران، خيابان

وزه بدده ايددران، خيابددان شددهيد احمدددى، امددر
 مسجد حضرت سيدالشهدا معروف

است. يكى از بناهاى خيريه محمداسماعيل 
 ميرزا معزالدوله، نوه عباس ميرزا

شدداه قاجددار و فرزنددد نايددب السددلطنه فتحعلددى
 بهرام ميرزا معزالدوله، و به وسيله

همسددر او حاجيدده فددرخ لقاخددانم سدداخته شددد. 
 مدار شش شبانه روز از مزار وقف نامه

شددددددويى در مسددددددجد و مددددددردهجداگاندددددده، و 
مضافات مسجد، ممندوع اسدت و توليدت آن 

 را
السادات حاجى واگذار نمود به جناب سلاله

 سيدباقر، خلف مرحوم حاج سيد
ثددددراه و... ايددددن وقفنامدددده يددددا احمددددد طدددداب

سدددطر تنظددديم شدددده  12نامددده كددده در اجددداره
 است

حدددداوى نكددددات سددددودمندى اسددددت از نحددددوه 
 ان آمدهاجاره ملك در طهران قديم. در پاي

 است:
و صددديغه بدددر مراتدددب مسدددطوره جدددارى و 
واقع گرديد؛ فى شره ربيدع الامولدود هدزار 

 و
 (.1344سيصد و چهل و چهار )

احمدددددد الرضدددددوى )مهدددددر بيضدددددى شدددددكل، 
1265.)25 

 ها:نوشتپى
، حاااااج شاااايخ مهاااادى ةالصاااالو. مقدمااااه كتاااااب تااااذكره1

 الاسلام؛ و نقل از حجه9ـ4اى تهرانى، ص معزالدوله

، 10د حاج شيخ مهدى در مجله مسجد، ش معزى فرزن

 .76، ص 60سال 
القاارن الرابااع عشاار، شاايخ آغااابزرگ . نقباءالبشاار فااى2

 .210، ص 1تهرانى، ج 
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 .363، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 3
، بهماان و 83، ص 60. مجلااه مسااجد، سااال دهاام، ش 4

 .1380اسفند 
. ديدار با ابرار، زندگينامه آقا بازرگ تهراناى، بخاش 5

 ، تأليف محمد صحتى.28اتيد، ص اس
، ص 2، ج 371، ص 3. گنجينااااااااه دانشاااااااامندان، ج 6

 .360و  401
، ص 4، ج 480، ص 1، ج 362. هماااااااااااااااااان، ص 7

593 ،482. 
* اين مسجد را اسماعيل ميرزا معزالدوّلاه، ناوه عبااس 

 ميرزا نايب السلطنه فتحعلى شاه قاجار و

. ه .ق 1317فرزنااد بهاارام مياارزا معزالدولااه در سااال 

 ساخته از شرح احوال محمد اسماعيل بانى و

واقاف مسااجد اطلاعااات چنادانى در دساات نيساات؛ مگاار 

 آنكه وى مدتى حاكم كاشان و چند صباحى

مباشر حاكم بروجرد بوده است. )وقفناماه سانگى داخال 

 مسجد(.
. طبقات اعلام الشايعه، )نقباءالبشار فاى القارن الراباع 8

 .211، ص1و ج  625، ص 2عشر(، ج 
 .83، ص 60مجله مسجد، سال دهم، ش  .9
 .77. همان، ص 10
 .532-3، ص 3. گنجينه دانشمندان، ج 11
اّللّ حااااج شااايخ مهااادى ، آياااهة. مقدماااه الااادعا و الغيبااا12

 معزالدوله تهرانى، با اهتمام ناصر شكورى؛

 .363، ص 3گنجينه دانشمندان، ج 
 .81-2، ص 60. مجله مسجد، سال دهم، ش 13
، بخااش اجااازات، 1فااى الاجااازات، ج . المسلساالات 14

 الاسلام والمسلمين سيد محمودتأليف حجه

 مرعشى.
الصاوم، تاأليف  ةو تاذكر ةالصلو. مقدمه كتاب تذكره15

 اى.اّللّ معزالدولهآيه
 .21. احزاب / 16
 .308و  105. نهج البلاغه، خطبه 17
الاساالام والمساالمين شاايخ . مصاااحبه بااا حجااه19و  18

 نماينده ولى فقيه و رئيس عبدالحسين معزى

 مركز اسلامى وين در كشور اتريش.
 .79ـ  77، سال دهم، ص 60. مجله مسجد، ش 20
الاسااالام والمساالمين حااااج شااايخ . مصاااحبه باااا حجااه21

 حسن برزويى تهرانى.
الاسلام والمسلمين سيد على ذهنى . مصاحبه با حجه22

 تهرانى.
 ى تهرانى.ا. مصاحبه با فرزندان مرحوم معزالدوله23
 .81، ص 60، سال 10. مجله مسجد، ش 24
به نقل از  73، ص 60، سال 10. مجله مسجد، ش 25

 سيد سعيد ميرمحمد صادق، كارشناس ارشد



 185 

 تاريخ.



 186 

 

 

 

 

 

 

 

سيد محمدجواد 
 ذهنى تهرانى  

 

 

 

 «آيت ذكاوت»

 

 

*        *       * 
 

 

 

 مرتضى عبدالوهابى         



 187 

                                                                           ص     
 ··· 

 

 

 

 

 جـاى عكس 
 

 

 

 

 

 

 سيد محمد جواد ذهنى تهرانى 
 

 

 

 

 



 188 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولد:

الله سديد محمددجواد ذهندى تهراندى، روز آيه
 ش. 1326هشتم اسفند سال 

ميدددددان »هدددداى قددددديمى در يكددددى از محلدددده
 به دنيا آمد. پدرش، تهران« خراسان

الدذهنى، شدغل ادارى مرحوم سيد على ذكى
 داشت. پدر بزرگش مرحوم سيد

، در بازار سيد اسماعيل تهران به حبيب اللّه
 كسب و كار مشغول بود. او مردى

نيكدددو نهددداد، پيشدددگام در كارهددداى خيدددر و 
معتمددددد بددددازار و اهددددل محددددل بدددده شددددمار 

 رفت.مى
رزنددد مددادر ايشددان، حاجيدده خددانم رفيعددى، ف
 مرحوم حسينعلى رفيعى )از عابدان و

اكنددون در قيددد حيددات زاهدددان روزگددار( هددم
 بوده و عمر پربركت خويش را به آموزش

قددرآن و برگدددزارى جلسددات مدددذهبى بدددراى 
 گذراند.بانوان مى



 189 

 

 

 تحصيلات جديد

سيد محمدجواد دوره ابتدايى را در دبسدتان 
 عاصمى )حوالى ميدان

ه پايان رسداند و خراسان( با نمرات عالى ب
 براى ادامه تحصيل به دبيرستان

بهبهددانى )نزديددك ميدددان مولددوى( رفددت. او 
 آموزى ممتاز بهدر دبيرستان نيز دانش

رفدددت. و از نظدددر اخلاقدددى نيدددز شدددمار مدددى
نموندده و برجسددته بددود، بدده طددورى كدده در 

 آغاز
اش بدددده مسددددائل جددددوانى، بدددده دليددددل علاقدددده

 مذهبى، در مجالس و مواعظ مرحوم
الدهولددهحدداج» كددده در « ى شدديخ مهدددى معزه

 شد؛ شركتمسجد معزالدوله برگزار مى
نمود. نفس گدرم آن مدرد خددايى، مسدير مى

 زندگى او را تغيير داد. سيد
محمدددجواد بدده شددوق تحصدديل علددوم دينددى، 

 در سال آخر دبيرستان، درس را رها
كرد و دروس حوزوى را شروع نمود. بده 

 دليل شخصيت برجسته حاج شيخ
اى از زندگى و افكار آن ، به خلاصهمهدى

 شود:بزرگوار اشاره مى
عددالم بزرگددوار، عددارف دلسددوخته، مربددى 

 الله مرحوم حاجناپذير، آيهخستگى
اى تهرانددى در سددال شدديخ مهدددى معزالدولدده

 شاهى، واقعق. در محله حياط 1317
در عودلاجان )پامنار جندوبى كندونى( زاده 

 اىوادهشد. وى دوران كودكى را در خان
اهل علم و تقوا، زير نظر پدر بزرگوارش 

 الله مرحوم حاج شيخ محمدباقرآيه
اى سددددپرى نمددددود. او در آغدددداز معزالدولدددده

جدددوانى بددده تحصددديل علدددم پرداخدددت و بددده 
 كسوت

قددرى روحانيدت درآمدد. وى اسدتادان گدران

 شود:داشت كه به نام آنان اشاره مى
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 . اديب اريب؛1
 ؛. آقا ميرزا كوچك ساوجى2
 . شيخ آقا بزرگ ساوجى؛3
 . علامه حاج ميرزا احمد آشتيانى؛4

حددداج شددديخ مهددددى ندددزد ايدددن بزرگدددان بددده 
فراگيدددرى ادبيدددات، فقددده، اصدددول و ديگدددر 

 علوم
پرداخددت و از آنجددا كدده اسددتعداد و قريحدده 

 سرشارى داشت؛ در مدت كوتاهى به مقام
بلنددد دانددش دسددت يافددت كدده اجددازات وى از 

 گان علم وتمامى مراجع تقليد و بزر
اى اش، گدددواه ارزنددددهدانددش دوران زنددددگى

 در اين زمينه است. هنوز بيست سال از
عمرش نگذشته بدود كده در اثدر وفدات پددر 

 و برادر بزرگش بار سنگين اداره محضر
شدددرع و مسدددجد معزالدهولددده و در كندددار آن 
اداره خدددانواده بدددده جدددداى مانددددده از پدددددر و 

 برادر،
ش. بددا  1306بده دوش وى افتداد. در سدال 

 تصويب لايحه تشكيلات عدليهه و
قددوانين مربددوط بدده آن در مجلددس شددوراى 

 ملى، محضر شرع او تعطيل شد. حاج
شيخ خود را به تشكيلات عدليهه رضداخانى 

 نفروخت و دفتر اسناد رسمى و ثبت
ازدواج و طددددلاق بدددداز نكددددرد. از وزارت 
 داخله آن روزگار، اجازه پوشيدن لباس هم

هدددم لبددداس روحدددانى  نگرفدددت. او يدددك روز
خدددددود را رهدددددا نكدددددرد و عمامددددده از سدددددر 

 برنداشت. با
ها به اقامه نماز وجود مشكلات و گرفتارى

 خوانى،جماعت، ارشاد مردم و روضه
گدداه پنهددان و گدداه آشددكار ادامدده داد. او در 
آغدداز ايددن مرحلدده از زندددگى، بدده عزلددت و 

 انزوا
روى آورد و از تمددددامى آنددددان كدددده بددددا وى 

؛ بريد و تنها بدا مدردم فقيدرى ارتباط داشتند

 كه
آمدنددد ارتبدداط داشددت. بدده بدده مسددجدش مددى

 نسل جوان نيز علاقه فراوان نشان
هدداى خدددادادى خددويش داد و از سددرمايهمددى

 هاىبراى نجات آنان از گرداب
بددار سياسددت رضدداخانى هولندداك و هلاكددت

 بهره فراوان برد و در اين زمينه بسيار
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گرفتگدان بهدره يافتگدان وموفق بود. هددايت
 از مكتب تربيتى او ـ كه بيش از نيم

قددرن ادامدده يافددت ـ از هددزاران تددن افددزون 
 است.

حاج شيخ، سيماى بسيار جذاب داشت. وى 
 پوشيد،لباس ساده و تميز مى

اش گفدت و زنددگىآرام و مطمئن سخن مدى
ل و زرق و برق بود.  به دور از تجمه

آداب و رسدددوم فرنگدددى بددده زنددددگى او راه 
فدددددت. از دنيددددداداران دل بريدددددده بدددددود و نيا

 روحى
لطيددف و دلددى مهربددان داشددت. در گفتددار و 

 كردارش خشونت نبود. براى شاگردانش
گذاشدددت و از همنشدددينى بدددا آندددان وقدددت مدددى

 شادمان بود. بيانى گرم و دلنشين داشت.
گفدددت و چدددون دلسدددوخته بددددود؛ از دل مدددى

 نشست. بودند كسانىها مىسخنش بر دل
سدخن وى نشسدتند و بدراى  كه يك بدار پداى

 هميشه دست از گناه شسته و در زمره
نيكان زمان در آمدند. رمز و راز موفقيدت 

 توان خلاصه كرد واو را در يك نكته مى
آن اكسير اعظم )محبهدت( اسدت. حداج شديخ 

 معتقد بود كه تنها راه نفوذ در دل و
ربودن آن، محبهت و عشدق بده خددا، پيدامبر 

 هاىاو رسالهبيت: است. از و اهل
مختلفددى بدده يادگدددار مانددده. رسدداله دربددداره 

اى پيرامددددددون روزه و دو نمدددددداز، رسدددددداله
 اىرساله

ديگدر بددا موضددوع دعدا و غيبددت. ايددن عددالم 
 سال عمر 85وارسته، سرانجام پس از 

پربركدددت و تدددلاش مسدددتمر در خددددمت بددده 
 21بيت: و مكتب تشيهع در نيمه شب اهل

ل سددال ربيددع يافددت و ق. وفددات  1402الاوه
 در شهر مقدس قم، قبرستان نو به خاك

 1سپرده شد.

 تشكيل خانواده

زمان بدا تحصديل، تصدميم بده محمدجواد هم
 اىازدواج گرفت و با خانواده
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اصيل، وصلت نمود. پدرخانم ايشان كه از 
ار سرشناس و متديهن تهران به  تجه

 گويد: رود؛ مىشمار مى
اى سدددداده بددددود كدددده بدددده آقدددداى ذهنددددى طلبدددده»

 خواستگارى دخترم آمد. براى
تحقيق به مدرسه علميه حاج ابوالفتح رفدتم. آقدا 

 سيد محمدحسين
لنگرودى، مسئول مدرسده، گفدت: بده دليدل سده 

 خصلت: تديهن، استعداد و
 2«بينم.پشتكار، اجتهاد را در ايشان مى

 

 

 استادان

سددديد محمددددجواد پدددس از تدددرك دبيرسدددتان، 
 دروس حوزوى را در مدارس علميه

ران، زيددر نظددر اسددتادانى بددزرگ آغدداز تهدد
 نمود و پس از به پايان رساندن دروس

ش. وارد حددددوزه  1351سددددطح، در سددددال 
 علميه قم گرديد.

 استادان سطح در تهران
 . علاهمه ابوالحسن شعرانى؛1
 . شيخ حسين كنى؛2
 . سيد محمدتقى خوانسارى؛3
 . سيد مهدى خلخالى؛4

 استادان در قم
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 ى؛. سيد احمد خوانسار1
 . محمدعلى اراكى؛2
 . سيد محمدرضا گلپايگانى؛3
 الدهين مرعشى نجفى؛. سيد شهاب4
 . سيد كاظم شريعتمدارى؛5
 . حاج شيخ راضى تبريزى؛6
 . سيد رسول موسوى تهرانى؛7
 . شيخ محمدتقى مجلسى.8

الله سددديد رسدددول موسدددوى تهراندددى كددده آيددده
،  ذهنى، حاشيه ملاهعبداللّه

ل و رسائل ر ا نزد ايشان فدرا شمسيه، مطوه
 اىگرفته؛ درباره شاگردش، جمله

 شنيدنى دارد:
سددال تدددريس، شدداگردى بدده ايددن  47در مدددت »

 درجه از هوش، استعداد و
 3«ام.تقوا نداشته

 شاگردان

اللّه ذهندى در تدأليف و تدددريس تخصدص آيده
 در زمينه فقه، اصول، علوم غريبه

زمدان و ادبيات عرب بود. آن بزرگوار هدم
 ل و تأليف، تدريس را نيز آغازبا تحصي

سددددال در  35نمددددود و در مدددددت بدددديش از 
 هاى مختلف، شاگردان بسيارىزمينه

تربيددت نمددود. طددلاب علددوم دينددى بدديش از 
 سال، از درس خارج فقه و اصول 15

ايشدددان اسدددتفاده نمودندددد. وى در برخدددى از 
 درس از 14فصول تحصيلى، روزانه 
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د. كدرمقدمات تدا سدطوح عاليده تددريس مدى
 تعدادى از شاگردان آن بزرگوار

 عبارتند از حجج اسلام:
 . محمدرضا كريمى؛1
 . موحدى كاشانى؛2
. بددرادران ملكددى اصددفهانى، )از اسددتادان 3

 حوزه علميه قم(؛
. سدددديد مهدددددى طباطبددددايى، )پدددددر سددددديد 4

 محمدحسين طباطبايى
 ترين حافظ قرآن(؛خردسال

 . سيد اكبر طباطبايى؛5
 . سيد محمد سجادى؛6

 آثار

حضرت استاد به واسطه استعداد سرشدار، 
 از ابتداى طلبگى شروع به تأليف

و تقرير نمود و در طدى عمدر كوتداه، ولدى 
 جلد كتاب در 170پربركت خود، بيش از 

لددين  44 عندوان از خددود بدده يادگددار نهدداد. اوه
 الثمينه )شرح ةتأليف ايشان كتاب دره 

عربدددى بدددر صدددمديه( و اولدددين تقريدددر وى 
 جمعه به عربى )تقرير درس ةكتاب صلا

الله شدديخ محمدددتقى مجلسددى( اسددت. در آيدده
 خصوص اين تأليفات ذكر چهار نكته

 ضرورى است:
. هددددددددف ايشدددددددان از تدددددددأليف و شدددددددرح 1

 هاى حوزوى راهنمايى و كمك بهكتاب
طالبدددان علدددم بدددود كددده در مقدمددده يكدددى از 

 كند:هايش به اين موضوع اشاره مىكتاب
م نكدات و رمدوزات در اين كتداب سدعى نمدود»

 را به زبانى ساده و روشن
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بيدددان نمدددايم؛ تدددا تمدددام محصدددلين بتوانندددد از آن 
 استفاده نموده و احياناً اگر در

نقطده و مكدانى باشددند كده از فديض درس اسددتاد 
 محرومند؛ با راهنمايى اين

كتددداب مشدددكلات مدددتن، حدددل شدددده و نيدددازى بددده 
 حضور در جلسه درس

 4«.نداشته باشند.
اراى ذوقدددى سرشدددار و قلمدددى . ايشدددان د2

 توانا بود. مطالب را فقط يك بار
نوشددددت و ديگددددر بازنويسددددى، حددددك و مددددى

 كرد. به طورى كه دراصلاح نمى
هددايش، بدده ندددرت خددط خددوردگى يددا نوشددته

 شود. حذف و اضافه ديده مى
. ايشددان خددط زيبددايى داشددت و دو كتدداب 3

 الاحباب و اللهباب در يك نوبت،تحفه
، در كتابفروشددى كتبددى خددط ايشددانبددا دسددت

 نجفى به طبع رسيد.
تدرى ها با قيمت ارزان. براى اينكه كتاب4

 به دست خوانندگان و مشتاقان
هدددددايش علدددددم برسدددددد؛ از ناشدددددران كتددددداب

 گرفت.التأليف نمىحق

 آثار چاپ شده

.الكدددددلام اللهطيدددددف؛ شدددددرح فارسدددددى بدددددر 1
 جلد. 1تصريف، 

 1. الافاضدده؛ شددرح فارسددى بددر هدايدده، 2
 جلد.

المثينه؛ شرح عربدى بدر صدمديه،  ةالدهر. 3
 جلد. 1
. كلمددددات العلويدددده؛ شددددرح فارسددددى بددددر 4

 جلد. 1صمديه، 
. المباحدددث النهحويددده؛ شدددرح فارسدددى بدددر 5

 جلد. 4صمديه، 
. الاثار الباقيده؛ شدرح فارسدى بدر حاشديه 6

 جلد. 1ملاعبدالله، 
هدات علدم 7 . اساس الصهرف؛ مشتمل بدر امه

 جلد. 1صرف به فارسى، 
الطالبين؛ ترجمه آداب المتعلمدين،  . انيس8

 جلد. 1
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 جلد. 1. روش تجزيه و تركيب؛ 9
. گنجينه ذهنى؛ مشتمل بر اصدطلاحات 10

 جلد. 1علوم، 
. الكددلام الغنددى؛ شددرح فارسددى بددر بدداب 11

ل مغنى؛   جلد. 2اوه
. الكددلام الغنددى؛ شددرح فارسددى بددر بدداب 12

 جلد. 1رابع مغنى، 
. توضددديح المبدددانى؛ شدددرح فارسدددى بدددر 13

 جلد. 6مختصر المعانى، 
. تفصددديل الفصدددول؛ شدددرح فارسدددى بدددر 14

 جلد. 6معالم الاصول، 
. بيان المراد؛ شرح فارسى بر جلد اول 15

 جلد. 3اصول الفقه، 
. منهج الهدايه، شرح فارسى بر مبحدث 16

 جلد. 1وقت و قبله، 
. المباحدددث الفقهيددده، شدددرح فارسدددى بدددر 17

 جلد. 30شرح لمعه، 
شدددرح فارسدددى بدددر  . تشدددريح المقاصدددد؛18

 جلد. 6رسائل، 
. تشدددريح المطالدددب؛ شدددرح فارسدددى بدددر 19

 جلد. 8مكاسب )ناتمام(، 
. تحريدددر الفصدددول؛ شدددرح فارسدددى بدددر 20

 جلد. 6الاصول، كفايه
. فصدددول المنطدددق؛ شدددرح فارسدددى بدددر 21

 جلد. 2لئالى مرحوم حاجى، 
. فصدددول الحكمددده؛ شدددرح فارسدددى بدددر 22

 جلد. 3الهيات منظومه، 
اب؛ شددددرح فارسددددى بددددر الاحبدددد. تحفدددده23

 جلد. 1تشريح الافلاك، 
 ة. اللهبددداب؛ شدددرح فارسدددى بدددر خلاصددد24

 جلد. 1الحساب شيخ بهائى، 
. المقدددامع؛ شدددرح فارسدددى بدددر جوامدددع 25

 جلد. 2الجامع طبرسى )ناتمام(، 
 1الزيدارات ابدن قولويده؛ . ترجمه كامل26

 جلد.
. از مديندده تددا مديندده؛ دوره كامددل مقتددل 27

 جلد. 1 ،7حضرت سيدالشهداء
 جلد. 1جمعه؛  ة. رساله در صلو28
البلاغده . تصحيح و تعليق بر شرح نهج29

 جلد. 2اللّه كاشانى؛ ملاه فتح
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. تصدددحيح و تعليدددق بدددر رسددداله حقدددوق 30
 جلد. 1علاهمه مجلسى، 

. المباحددث الاصددوليه؛ يددك دوره اصددول 31
 جلد. 1فارسى، 

. اسرار آفرينش؛ ترجمه علل الشدرايع، 33
 جلد. 2

 4عناوين الاحكام؛ ترجمه متن لمعده،  .34
 جلد.
چراغ؛ . تصحيح و تعليق بر گوهر شب35
 جلد. 10
. كشكول ذهنى؛ مشتمل بر موضوعات 36

 جلد. 1چهارده گانه، 
 جلد. 1. حله المسائل هدايه، 37

 آثار چاپ نشده
 ة. الفوائد النحويه فى ما يروى عدن الائمد1

 جلد. 3عشريه؛ الاثنى
م شرح فارسى بر شدرايع . مدارك الاحكا2

 جلد. 10الاسلام؛ )ناتمام( 
الدوثقى سديد محمددكاظم . حاشيه بر عدروه3

 جلد. 1يزدى؛ 
 جلد. 1. شرح و ترجمه كشف المراد؛ 4
 1. شددرح و ترجمدده بدداب حددادى عشددر؛ 5

 جلد.
 جلد. 1چراغ؛ . ترجمه گوهر شب6
 جلد. 1. منطق مقدماتى؛ 7

 هاى اخلاقىويژگى

بسدددديار صددددبور، سدددديد محمدددددجواد ذهنددددى 
 گريز بود. خيلىمؤدب، باوقار و شهرت

سداعت قبدل از اذان  3تدا  2خوابيدد. كم مى
 صبح بيدار و به عبادت و مطالعه مشغول

بددود. مناعددت طبددع عجيبددى داشددت. پددس از 
 هجرت به قم، تا ساليان دراز در
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هداى مختلدف اقامدت گزيدد و بدا وجدود محله
 داشتن اقوام ثروتمند، دست نياز به

ى كسى دراز نكدرد. سدرانجام در محلده سو
 اى ساكن شدقديمى سيهدان، در خانه

دانددگ از آن متعلددق بدده او بددود. در كدده يددك
 اواخر عمر شريفش به كربلاى معلهى

ف شددد. سددال  ش. بدده اصددرار  1368مشددره
 اهالى و معتمدان محل، امامت جماعت

اللّه بيددددگ )واقددددع در محلدددده مسددددجد حبيددددب
 اره در رفعسيهدان( را پذيرفت و همو

مشدددكلات مدددردم، بددده ويدددژه افدددراد نيازمندددد 
 كرد. بناى اين مسجد در سالتلاش مى

ش. بددا كمددك مؤمنددان خيرانددديش و  1346
 به اهتمام آقاى سيد محمود برقعى،

فرزند سيد حسين، تجديد و به اتمدام رسديد. 
 اللّه قبول امامت مسجد حبيب

بيددگ، توسددط ايددن عددالم بزرگددوار داسددتانى 
 د. آقاى سيد محمود برقعى،شنيدنى دار

 گويد:باره مىمتولهى مسجد، در اين
ش.  1368شددب قبددل از مددداه رمضددان سدددال »

 امام جماعت قبلى مسجد با
من خدا حافظى كرد و گفت عازم تهران اسدت 

 و بعد از ماه مبارك هم
نخواهددد آمددد. او از مددن خواسددت بدده فكددر امددام 

 جماعت جديد باشم. متحيهر
مددردم چدده بگددويم. صددبح بددا ماندددم چدده كددنم؟ بدده 

 ام را ـ كهناراحتى درب مغازه
در همسايگى مسجد است ـ باز كدردم. آن روز 

 صبح حاج آقا ذهنى براى
اولين بار بده مغدازه تشدريف آوردندد. دورادور 

 هاشناختم سالايشان را مى
بود در محله سيدان ساكن بودند؛ اما بده نددرت 

 شدند.از خانه خارج مى
رديم. وقتددى خواسددتند برونددد، سددلام و عليددك كدد

 گفتم: حاج آقا حسابتان را
هدددايم تصددفيه كرديددد! او بدددا تعجددب گفدددت: بچدده

 اند! چيزى نسيه گرفته
گفتم: نه! ماه مبارك شروع شده، امدام جماعدت 

 نداريم. براى اقامه نماز
آوريد مسجد! حاج آقدا گفدت: مدا در تشريف مى

 منزل نماز جماعتى داريم.
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آينددد. مددن هددم بددا اى نمدداز مددىچنددد نفددر طلبدده بددر
 اىناراحتى گفتم: هيچ مسأله

كدنم، نيست من همين حالا در مسجد را قفل مى
 ظهر براى نماز به خانه

آيددم. اگددر روز قيامددت گفتنددد چددرا در شددما مددى
 خانه خدا را قفل كردى،

گددويم علهددتش را از حدداج آقددا ذهنددى بپرسدديد. مددى
 ايشان خنديدند و گفتند:

المبدارك! آيم؛ اما فقط رمضانمىباشد آقا سيهد، 
 ماه مبارك تمام شد.

ايشدددان نمدددداز عيددددد فطددددر را در مسددددجد اقامدددده 
 فرمودند. ظهر هم براى نماز

جماعددت تشددريف آوردنددد بعددد از نمدداز بدده مددن 
 گفتند: آقا سيهد، ما به وعده

خود وفا كرديم. يك ماه تمام شد! من هدم خيلدى 
 خونسرد گفتم: يك ماه

ت كددردم بيددرون مسددجد پدديش كدده بددا شددما صددحب
 بود. اما حالا در خانه خدا

هسددتيم. بدده جدددهم قسددم! بايددد بدده امامددت خددود در 
 اينجا ادامه دهيد. مردم

شددما را دوسددت دارنددد. اگددر قبددول نكنيددد؛ روز 
 قيامت سر پل صراط جلوى

 گيرم!شما را مى
حاج آقا مكثى كردند و بعد قبول كردندد. بعددها 

 خودشان گفتند وقتى از
صحبت كردى؛ بدنم بده لدرزه افتداد.  پل صراط

 ايشان دركارهاى خير
پيشقدم بود. يك بار به مغازه آمد و گفت: خانده 

 كوچكى براى يك
خدددانواده نيازمندددد فدددراهم شدددده، بيشدددتر پدددول آن 

 آماده است؛ اما هنوز كسرى
دارد. بنددده خدددايى بددراى حددجه عمددره ثبددت نددام 

 كرده بود. فيش حج خود را
خانددده آبرومنددد صددداحبفروخددت و آن خدددانواده 

 5«شدند.
آقددداى سددديد محمدددود برقعدددى بددده كدددلام خدددود 

 خاتمه داد در حالى كه بغض راه
گلويش را بسته و اشدك در چشدمانش حلقده 

 زده بود.
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 السلامعليهمبيت عشق به اهل

الله ذهنى تهرانى ارادت مخصوصدى بده آيه
 امامان معصوم:، به خصوص سيهد

 و سدددالار شددددهيدان حضددددرت امددددام حسددددين
 ترين مسأله را درداشت و هميشه مهمالسلامعليه

بيدددددت: ايدددددن دنيدددددا، كسدددددب معدددددارف اهدددددل
دانست. ايشدان در مصدائب معصدومان، مى

 با
تعطيل درس و ملبهس شددن بده لبداس عدزا، 

 با ذوق و عبارات مخصوص خود،
هميشدده اطرافيددان را متوجدده مناقددب عاليدده 

 نمود. مجالس روضه را بهبيت: مىاهل
اللّه بيدگ قيم در مسجد حبيدبطور غير مست

 كرد. ايشان در مقدمهبرگزار مى
ايدددددن گونددددده السدددددلامعليدددددهالحسدددددين كتددددداب مقتدددددل

 نويسد:مى
نمودم كده گيدرم در با خود حديث نفس مى»... 

 تمام علوم و فنون اثرى از
خددددود بدددده جدددداى گذاشددددتى و از هددددر بوسددددتانى 

 هايى چيدى، اگر در زمينهگل
اش يددت گرامددىبمصددائب خددامس آل عبددا و اهددل

 اثرى از خويش به يادگار
نگذارى، چه كاركردى و كجا ديدنِ خدود را بده 

 صاحب شرع ادا
 6«اى...؟نموده

 وفات

شددددهريور  7شددددنبه سددددرانجام عصددددر پددددنج
 الثانىجمادى 20ش. برابر با  1381
الله سددديد محمددددجواد ذهندددى ق. آيددده 1423

 تهرانى، پس از يك ماه بسترى شدن
هدددران، در سدددالروز در بيمارسدددتان بددداهر ت

و در عليهاالسددددلاماش فاطمدددده زهددددرا مدددديلاد جدددددهه
 حالى

كدده يكددى از دوسددتان بددر بددالين ايشددان نغمدده 
 حسين جان، من از كودكى عاشقت»
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هدداى داد؛ بددا شددنيدن نغمددهسددر مددى« بددودم!
 اش روان شدولايت، قطره اشكى بر گونه

و چشدددم از جهدددان فروبسدددت و بددده ديددددار 
 كر مطههر آناجداد طاهرينش شتافت. پي

فقيه وارسته، به قم انتقدال يافدت و در بقعده 
 على بن بابويه )شيخ القميين( پدر

بزرگوار شيخ صدوق، به خاك سپرده شد. 
 اللهچند ماه بعد، پيكر عالم ربهانى آيه

شدديخ كدداظم ملكددى اصددفهانى نيددز در جددوار 
 ايشان دفن گرديد.

 فرزندان

 الله ذهندى پدنج فرزندد پسددر واز مرحدوم آيده
 دو دختر به يادگار مانده است. دو
اصددغر و تددن از فرزندددان ايشددان: سدديد علددى

درضا، گام در راه پدر نهاده  اند وسيد محمه
 به تحصيل علوم دينى اشتغال دارند.

 ها:نوشتپى
الله و الادعا، آيااه ةالصاوم، الغيباا، تااذكرهةالصالو. تاذكره1

 اى تهرانى، بهحاج شيخ مهدى معزّالدوله

 .9ـ  4اصر شكورى، ص اهتمام ن
 الله ذهنى.. مصاحبه با خانواده مرحوم آيه2
 . مصاحبه با استاد سيد رسول موسوى تهرانى.3
. تشاااريح المقاصاااد، شااارح فارساااى بااار رساااائل شااايخ 4

 )ناتمام(، سيد جواد ذهنى تهرانى، انتشارات

 حاذق، انتشارات وجدانى، مقدمه كتاب.
متاولىّ مساجد . مصاحبه با آقاى سايد محماود برقعاى، 5

 اّللّ بيگ )محله سيدّان(.حبيب
از مدينااه تااا مدينااه، ساايد محمااد  الساالامعليااه. مقتاال الحسااين 6

 جواد ذهنى، انتشارات گنجينه ذهنى، چاپ اوّل،

 .5و  4ص 
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ص                                                                                
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تى   آيه  اللّه حاج شيخ ابوالقاسم حجه
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 ستارگان لشت نشاء 

هدددداى تابعدددده لشددددت نشدددداء، يكددددى از بخددددش
 32شهرستان رشت است كه در 

واقدددع شدددده و همانندددد  كيلدددومترى شدددرق آن
 ها و قراى شمالهمه شهرها، بخش

هدددداى كشددددور، سددددر سددددبز و داراى جاذبدددده
 فراوان مادى و معنوى و مواهب سرشار

 خدادادى است.
لشددت نشدداء در طددى دو قددرن اخيددر، عددلاوه 

 بر مواهب طبيعى، از مواهب معنوى و
علمدى فراوانددى هددم برخدوردار بددوده اسددت. 

 هاى آزاده ودانشمندان و عالمان و انسان
انددد دوسددتى از ايددن ناحيدده برخاسددتهفرهنددگ

 كه نام اغلب آنان به علت معروفيت
شدددهر رشدددت و يدددا از عددددم اطدددلاع تددداريخ 
نويسدان از زادگدداه اصدلى آنددان، در مراكددز 

 علمى به
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انددد. مناسددب رشددتى و گيلانددى شددهرت يافتدده
 است شرح حال ستارگانى كه در كتب

ندددام تدددذكره و رجدددال و تدددراجم، بددده همدددان 
زادگاهشدددان اشدددتهار دارندددد، بددده صدددورت 

 مختصر
 ذيلاً ذكر شود:

اللّه حاج سيد مهدى لشت نشدائى. وى . آيه1
 ساكن رشت بوده و در اين شهر

بددده تددددريس علدددوم اسدددلامى اشدددتغال داشدددته 
 است. جمعى از بزرگان و فرزانگان، از

اللّه حددداج شددديخ مهددددى مهددددوى جملددده آيددده
 ق( صاحب 1413ـ  1313لاهيجانى )

اللّه حدداج شدديخ و آيدده الفااراو و التجاااوزكتدداب 
 ـ 1317محمد سعيدى لاهيجانى )

ق( صدددددداحب تأليفددددددات ارزنددددددده و  1403
 تاريخ رجال دو هزار ساله»فراوان همانند 

، از محضر علمى اين فرزانه جليل «گيلان
 1اند.القدر بهره برده

. عالم جليل القدر سيدحسين لشت نشائى. 2
 و طىوى پس از كسب معارف 

ق، در سدن  1290مدارج علمدى، بده سدال 
 نود سالگى در كاظمين رحلت كرد و در

 2مدفون گرديد. سرهقدسجوار قبر شيخ مفيد 
اللّه حددداج سددديدعباس لشدددت نشدددائى، . آيددده3

 فرزند سيدحسين. وى عالم،
فاضل، زاهد و از شاگردان شديخ مرتضدى 

ف به مكه  انصاى بود و در هنگام تشره
ن شدهر مقددس مددفون فوت كدرد و در همدا

 گرديد. وى داراى دو فرزند پسر بود كه
هددردو از برجسددتگان عصددر خددود بودنددد. 

 اين دو عبارتند از:  سيهد محمد لشت
رشدت را « شيخ الاسلامى»نشائى كه مقام 

 برعهده داشت؛ و سيد صادق لشت
نسددائى كدده از شدداگردان برجسددته و نامدددار 

 3د.اللّه ميرزا محمدباقر گلپايگانى بوآيه
اللّه شددديخ علدددى لشدددت . فقيددده نامددددار آيددده4

 نشائى. وى از رجال فضل و علم و از
شدداگردان ميددرزاى رشددتى بددود و خددود نيددز 

 در مقام تدريس برآمد و شاگردان فراوانى
را در حوزه علميده نجدف تربيدت نمدود. او 

 ايى داشت، درالعادهمراتب معنوى فوق
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نجف اشرف رحلت كرد و در جدوار حدرم 
 4مدفون گرديد.السلامعليهعلى حضرت 

اللّه حداج شديخ حسدين القدر آيده. عالم جليل5
 ليچائى لشت نشائى )ليچاه

يكددددى از قددددراى لشددددت نشدددداء اسددددت(. وى 
 القدر و متهقى و از شاگردانعالمى جليل

برجسدددددددته آخوندددددددد خراسدددددددانى صددددددداحب 
 و سيد محمدكاظم يزدى الاصولكفايه

بددود. وى در اواخددر  الااوثقىعااروهصدداحب 
عمدر، از زادگداهش، بده رشدت رفدت و در 

 آنجا
رحل اقامت افكند و در مسدجد شديخ جدواد، 

 واقع در ميدان بزرگ رشت، به اقامه

نمددددداز جماعدددددت و تددددددريس پرداخدددددت. از 
تأليفددددات بدددده جدددداى مانددددده از آن مرحددددوم، 

 توانمى
مواقااع و  الاصااولمنظااوم كفايااه، الفيااه ليئااائى

 نام برد. النجوم
ه و نكدات ظريدف وى داراى طبع شعر بود

 آورد. را به صورت طنز به نظم در مى
دو بيددت از اشددعار فارسددى معظددم لدده چنددين 

 است: 
 طبع آتش و شم آتش زده هر كاشانه

سههوخت هههر خههرمن و هههر انجمههن و هههر  
خانه

 5سوخته يكسره چون سوختن پروانه  كعبه و بتكده و صومعه و دير از او
ش.  1333وى در هفتاد سدالگى، در سدال 

 ديده از جهان بست. 
. عدددالم فاضدددل سددديد احمدددد فددداطمى لشدددت 6

 نشائى. وى كه از شاگردان مبرز
آخونددد خراسددانى و شدديخ شددعبان گيلانددى و 

 علامه ميرزا محمدعلى مدهرسى
ش. در  1329چهدداردهى اسددت، در سدددال 

 6ى را وداع گفت.نجف اشرف دار فان
. دكتر ابدراهيم حشدمت. وى از مبدارزان 7

 جنگل و از ياران صديق ميرزا
كوچك خان جنگلى و در حقيقت شخصديت 

ل جنگل بعد از ميرزا بود. شرح  اوه
مبارزات وى مفصل اسدت. وقتدى حكومدت 

 جنگل توسعه يافت، وى به فرماندهى
قواى كشدورى و لشدكرى جنگدل در گديلان 

 در اجراى وظايفشرقى منصوب شد و 
از خود كفايت نشدان داد. دكتدر حشدمت بده 

 هاىتأسيس مدارس و احداث راه
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ددت گماشددت و مهددم تددر از همدده روسددتايى همه
 به ايجاد نهرى از شعبه اصلى سفيد رود

پرداخددت كدده آن را حشددمت رود خواندنددد. 
 اين نهر هنوز هم به همين نام بركت

 7آفرين است.
م )ص در كتددددداب دانشدددددوران گيدددددل و ديلددددد

 ( نقل شده است:167ـ165
دكتر حشمت در پيكارهاى ديلمان )لاهيجان( و 

 جواهرده )رامسر( با
مجاهددددان تحدددت فرمانددددهى خدددويش بدددا ميدددرزا 

 كوچك خان شركت و
همكارى داشت. وى بدا وسداطت نصدراللّه خدان 

 صوفى با مقامات نظامى
دولتدددى ملاقددداتى انجدددام داد؛ وى را تشدددويق بددده 

 ورتتسليم كردند و با مش
ميددرزا كوچددك خددان از پددذيرش منصددرف شددد. 

 بار ديگر در پيكارهاى
گدردان، فرماندده وقدت قدزاق، پشدت قرآندى قلعه

 را به علامت تأمين مهر
كرد و براى دكتر حشمت ارسال داشدت. دكتدر 

 270حشمت پذيرفت و با 
تن از مجاهدان تحت فرماندهى خود اسدلحه را 

 بر زمين گذاشت. يك
و و ديگدددر مجاهددددان را روز پدددس از تسدددليم، ا

 دست بسته از تنكابن و رامسر
بدده رودسددر و لنگددرود و لاهيجددان و سددپس بدده 

 رشت آوردند. در چهارم
ق. در قرق كارگدذار، محدل  1337ارديبهشت 

 فعلى اداره ثبت اسناد، به
دار آويختنددد. وى مددرگ را بددا متانددت، وقددار و 

 در كمال خونسردى پذيرفت و
تحدت تددأثير  مدردم حاضدر در صدحنه را سدخت

 قرار داد. جسدش را
كربلايى كاس آقدا حسدام، عمدوى مرحدوم حداج 

 حسام واعظ ـ كه از
خواهدددان قدددديمى مقددديم رشدددت بدددود و بدددا آزادى

 ميرزا كوچك خان ارتباط
« چله خدان»داشت ـ تحويل گرفت و در محله 

 )از محلات رشت( به

خاك سپرده شد. چند سال بعدد، بدر روى مدزار 
 ند كهاى ساختدكتر مقبره
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تدداكنون برپاسددت. يددك سددال بعددد از كشددته شدددن 
 دكتر حشمت، شهر رشت

بدده تصددرف قددواى جنگددل درآمددد و بدده مركددز 
 عمليات ميرزا كوچك خان

تبدديل گرديدد. اولددين اقددام ميددرزا كوچدك خددان، 
 حضور بر سر مزار دكتر

چلدده »حشددمت بددود كدده پيدداده از مقددر خددود بدده 
 آمد و در حالى كه شهر« خان

وه جمعيت پشت سر ميرزا حركت تعطيل و انب
 كردند، برسر مزار حاضر

شددد و نطددق بدده يادماندددنى خددود را بددا ايددن آيدده 
 ولا تحسبنّ »قرآن آغاز كرد: 

ب بال احيااءد عناد  الذين قتلوا فى سابيل ّ  امواتاا

 .«ربهّم يرُزَقوُن
و عجيب اينكه همين كداس آقدا هفدت سدال بعدد، 

 سرميرزا كوچك را از
تهددران شددبانه ربددوده و بدده  آبددادقبرسددتان حسددن

 رشت انتقال و در محله
رشددت دفددن نمددود و نيددز در « سددليمان داراب»

 ش. جسد ميرزا 1321سال 
را پدددس از تحصددديل فتدددوا از مراجدددع زمدددان از 

 اردبيل به رشت« گيلوان»
انتقال و به سر ملحق سداخت و بده خداك سدپرد 

 كه جريان آن مفصل
 است.

 فقيه عارف

اللّه حداج شديخ آيدهالقددر حضدرت عالم جليدل
 ابوالقاسم حجتى يكى از عالمان

هدداى علمددى و معنددوى بددزرگ و از اسددتوانه
 است كه ساليان متمادى عمر شريف خود

را در تبليددغ و تددرويج ديددن و تدددريس علددوم 
 سپرى ساخت.وسلمآلهوعليهاللهصلىمحمد آل

ق،  1310اين عدالم ربدانى در حددود سدال 
 يلت واى مشهور به فضدر خانواده

 تقوا در لشت نشاء ديده به جهان گشود.
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 تبارى پاك

پدددددر بزرگددددوارش شدددديخ حسددددين، اصددددالتاً 
 اصفهانى بود كه براى تبليغ و ترويج

نشدداء رحددل اقامددت معددارف دينددى در لشددت
افكنددددد و بددددا بددددانويى صددددالح و پرهيزگددددار 

 ازدواج
تدى، از وعهداظ متقدى  نمود. شديخ حسدين حجه

 منطقهو از عالمان پرهيزگار و زاهد 
رفت. اهدالى آن سدامان همگدى به شمار مى

 از علاقمندان و مريدان او به شمار
آمدنددد و ايددن بزرگددوار بدده سددبب داشددتن مددى

 اوصافى چون: اخلاق نيكو، حسن
اعتنايى به زخدارف و معاشرت، زهد و بى

 نوازى ومطامع دنيوى، مهمان
دسدددددددددتگيرى از محرومدددددددددان محبوبيدددددددددت 

 هاى مختلفاى در ميان تودهالعادهفوق
مدددردم داشدددت؛ بددده طدددورى كددده نقدددل شدددده: 
نوازنددددددگان موسددددديقى كددددده طبدددددق آداب و 

 رسوم،
هداى عروسدى به مجالس و محافدل و جشدن

 شدند، در هنگام بردندعوت مى
ها موسيقى تندد ها و محلهعروس به خيابان

 نواختند، وقتىانگيزى مىو طرب
شددند، همگدى كه به منزل ايشان نزديك مى

 يشان برنامه خود را قطعبه احترام ا
كردنددددد و آرام و خدددداموش از جلددددوى مددددى

 گذشتند. و بعد از آنكه ازمنزل ايشان مى
شددددند، دوبددداره برنامددده مندددزل او دور مدددى

كردنددد. ايددن در حددالى خددويش را اجددرا مددى
 است

كه همين قدر احترام به علمدا و روحانيدت، 
 امروزه كه عصر حكومت اسلامى است،

شدود در رعايدت نمدى به وسيله اغلب مدردم
 حالى كه برخى از آنان داعيه ديندارى

و وفادارى بده نظدام و اسدلام را نيدز دارندد 
 كه بايد گذاشت و گذشت.

اللّه حاج شيخ ابوالقاسم حجتدى در بارى، آيه
 اى كه با كاردامن خانواده

كشدداورزى رزق طيبهددب و حددلال بدده دسددت 
 8آورند، رشد كرد.مى
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 دوران كودكى و نوجوانى

ابوالقاسم حجتى دوران كودكى را در لشت 
 نشاء سپرى نمود و هنوز شش

سددددالش تمددددام نشددددده بددددود كدددده بدددده علددددت 
ر پدددددر زاهددددد و مددددادر تشددددويق هدددداى مكددددره
 صالحش

براى فراگيرى قرآن راهى مكتبخانده محدل 
 هاى قديم مرسوم بودگرديد. در زمان

كه معلهمان طالقانى براى ياد دادن قرآن بده 
 معاش خويش ازها و تأمين بچه

رفتند و قرآن و ادبيات طالقان به گيلان مى
 فارسى را به فرزندان اين مرز و بوم

 آموختند.مى
اللّه حجتى، بعد از سدپرى كدردن مرحوم آيه

 دوران كودكى و نوجوانى، به
سددبب علاقدده زايدالوصددف و شددوق وافددر و 

 هاى والدين محترم خود، راهىتشويق
وس حدددددوزه علميددددده رشدددددت گرديدددددد و در

 مقدمات، ادبيات و سطوح متوسط فقه و
اصول را نزد استادان بدزرگ فدرا گرفدت. 
 معظم له در همين دوران، در حوزه علميه

هدددددايى همانندددددد آيدددددات رشدددددت، بدددددا چهدددددره
بزرگددددوار: سدددديد حسددددن بحرالعلددددوم، سدددديد 

 محمود
دددد خورگدددامى، سددديد  ضددديابرى، شددديخ محمه

 مرتضى مرتضوى لنگرودى، سيد رضى
اكبدددددر طلدددددوعى رودبددددارى، ميدددددرزا علددددى

)صداحب ديددوان طلددوعى(، آشددنا گرديددد كدده 
 بعد،

هدداى علمددى همگددى آنددان در شددمار اسددتوانه
 قرار گرفتند. 

 انقلاب مشروطه

اللّه حجتددى در رشددت، دوران تحصدديلى آيدده
 مصادف با انقلاب مشروطه به

رهبرى آيات عظام: آخوند خراسانى و ملا 
 عبداللّه مازندرانى بود. علما و بزرگان
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اى داشدتند نيز نقش فعالانه و عالمانهرشت 
 و در مردم نيز شور و انقلاب و

شدد. مرحدوم تظاهرات عجيبدى مشداهده مدى
 حجتى در اين ايام جزء طلاهب

انقلابدددددى و پرشدددددور بدددددود و در مجدددددالس 
 هاى خويشگوناگون مردم را با سخنرانى

تشددددويق بدددده تبددددديل حكومددددت اسددددتبداد بدددده 
 هاىكرد. گرچه تلاشمشروطه مى

حدوم حجتدى و سداير همفكدران و طدلاهب مر
 روشنفكر بر اثر مرگ مشكوك رهبران

اللّه ندددورى و مدددذهبى و اعددددام شددديخ فضدددل
 خواه و خيانت برخى ازانقلابيون آزادى

فروش به نتيجده نرسديد و از دل افراد وطن
 مشروطه، حكومت استبدادى

رضدداخان بيددرون آمددد، امددا مرحددوم حجتددى 
 ى خودعقيده داشت كه به وظايف شرع

عمدددل كدددرده اسدددت؛ چدددرا كددده او خدددود را 
دانسدت، نده مدأمور بده مأمور به وظيفه مدى

 نتيجه؛
هدا هدا و فعاليدتچه آنكه اگر آن همده تدلاش

 به نتيجه سودمند و مشروعى
رسديد، قطعداً خوشدحالى مرحدوم حجتدى مى

 9گرديد.مضاعف مى

 استادان

تى در ايام اقامت خود در رشت، آيه اللّه حجه
 دماتى خويش راتحصيلات مق

تدددا اتمدددام لمعددده در ندددزد اسدددتادانى همانندددد: 
 اللّه آقا سيد عبدالوهاب ضيابرى، ـ ازآيه

ه و يكدى از رهبدران مشدروطه  علماى موجه
 در گيلان ـ ، آقا شيخ محمد صيقلانى و

 آقا شيخ محمد رزگر و... آموخت.

 دوران شكوفايى

تددددى بعددددد از اتمددددام لمعتددددين در آيدددده اللّه حجه
 سفر بست و راهى حوزهرشت، بار 



 212 

علميه نجف اشرف گرديدد. او بدراى كسدب 
 معارف و طى مدارج و مراحل عالى

علمددى و معنددوى، نددزد اسددتادان فرزاندده آن 
 ديار مقدس، زانوى ادب بر زمين زد و از

هدا برچيدد. خرمن دانش بيكران آنان خوشده
 آن بزرگوار به مدت دوازده سال در
ران را نجف اشرف اقامت گزيد كه اين دو

 بايد دوران شكوفايى وى نامگذارى كرد.
وى در بدو ورود بده نجدف اشدرف پدس از 

 زيارت مرقد نورانى امام عارفان،
در درس السدلامعليدهطالدب حضرت على بن ابدى

 استادان بزرگوارى حضور يافت و
اللّه را نزد فقيده نامددار حضدرت آيده مياسب

 رسائلميرزا آقا اصطهباناتى، درس 

اللّه شددديخ فتهددداح را نددزد آيددده صاااول()فرائااد الا
 را نزد اصولىِ  الاصولكفايهنجفى، 
اللّه شديخ عبدالحسدين فقيهدى انديش آيدهژرف

ذ نمود. آن گاهسرهمقدسرشتى   تلمه
دروس خدارج فقده و اصدول را از محضدر 

 آيد،آيات بزرگوار، كه ذيلاً نامشان مى
 آموخت:

 1348اللّه شددديخ شدددعبان گيلاندددى )م . آيددده1
 وى از شاگردان نامدار آياتق(.

عظددام: ميددرزاى رشددتى، فاضددل ايروانددى، 
 فاضل مامقانى و ملاعبداللّه مازندرانى

بود كه بعد از رحلدت شدريعت اصدفهانى و 
 سيهد محمد كاظم يزدى، مرجع تقليد

گروهى از شيعيان گرديد و به علت كثرت 
 فضل و صلاح، پرهيزگارى، صفاى

در ميان  باطن، دقت نظر و عبادتِ بسيار،
 «سلمان زمان»معاصران خويش به 

 معروف گرديد.
المسااافر  كتاااب  ةصاالااز تأليفددات وى اسددت: 

 القضاء  المتاجر  توضيح المسائل

 الوثقى(.)حاشيه بر عروه
شددديخ عبدالحسدددين فقيهدددى رشدددتى، ميدددرزا 

س  ابوالحسن گيلانى و مرتضى مدره
گيلانددددددى از فرزندددددددان آن بزرگوارنددددددد و 

ر بودندد و در حدرم همگى از بزرگان عص
 امن قم
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 10مدفون شدند.
 1355اللّه ميدددرزا حسدددين ندددائينى )م . آيددده2

 ق(. وى استاد بسيارى از بزرگان و
 فقهاى زمان معاصر بود؛

اللّه شيخ ابوالحسن موسوى اصدفهانى . آيه3
 ق(. وى نيز استاد 1365)م 

 اكثر فقها و مراجع زمان معاصر بود؛
 1359ين عراقدى)م اللّه شيخ ضياءالده . آيه4

 ق(. وى از استادان بزرگ نجف
اشرف بود و بسيارى از بزرگدان و فقهداى 

 آيند؛معاصر از شاگردان او به شمار مى
 1349اللّه سيدحسددددين اشددددكورى )م . آيددده5

 ق(؛
. علامددددده شددددديخ محمددددددجواد بلاغدددددى )م 6

تىق(. مرحوم آيه 1352  اللّه حجه
دروس تفسددددير، علددددوم قرآنددددى و منظومدددده 

ا در نددزد ايددن عددالم فرزاندده فددرا حكمددت ر
 گرفت.

تى به سدبب داشدتن آيه اللّه شيخ ابوالقاسم حجه
 پشتكار، جدهيت، تلاش

مستمر و حافظده قدرتمندد توانسدت از همده 
 مراجع و اعلام ياد شده اجازه اجتهاد

دريافددت نمايددد. آن بزرگددوار خددود نيددز در 
 ساليان اقامتش در نجف اشرف، سطوح

اى از فضددلا عدددهمختلددف حددوزه را بددراى 
 فرمود.تدريس مى

 رجعتى پرفايده

اللّه حجتى بعد از دوازده سال اقامدت در آيه
 گيرى از دانشحوزه نجف و بهره

فددددراوان فرزانگددددان علمددددى و معنددددوى آن 
 مندى از فضاى ملكوتى آنسامان و بهره

شددددهرِ بددددا معنويددددت، بدددده زادگدددداه خددددويش 
مراجعدددت نمدددود و مدددورد اسدددتقبال علمدددا و 

 مردم
ديدددار قدددرار گرفدددت. وى بعدددد از ديددددن  آن

ارحام و خويشان، به دعوت علمداى رشدت 

 به
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ايدن شددهر رفددت و بدده مدددت بيسددت سددال در 
آنجا اقامت گزيد و بده اقامده نمداز جماعدت 

 و
تدددريس در مدددارس دينددى و تبليددغ معددارف 

 دينى و احياى آثار اسلامى همهت
 11گماشت.

 آثار و خدمات دينى

تى به فضايل و كمدالا ت والاى اخلاقدى حجه
 و انسانى آراسته بود و همواره به

تهددددذيب نفددددس و مراقبدددده حددددالات نفسددددانى 
 اشتغال داشت. او چون انسانى متواضع و

متخلق به آداب پسنديده و زهد و وارستگى 
 بود و اعتنايى به زخارف دنيوى

العدداده ميدان مدردم و علمددا نداشدت، لدذا فدوق
 اى ازمحبوبيت يافت. در اينجا شمه

 گردد:له بيان مىلات و خدمات معظمحا
تى در بددو : آيهاقامه نماز جماعت. 1 اللّه حجه

 ورود، در مسجد سيد
ابوالقاسدددم رشدددت بددده اقامددده نمددداز جماعدددت 

 پرداخت و چون مقيد بود كه بعد از نماز
منبدددر بدددرود، در مددددت كوتددداهى مدددواعظ و 

 نصايح حكيمانه وى مورد علاقه اقشار
مر باعث شد كده مردم قرار گرفت. همين ا

 مردم محله ميدان هم از وى بخواهند
كددده در مسدددجد آن محلهددده نيدددز اقامددده نمددداز 

تى بدانجماعت نمايد. آيه  اللّه حجه
جهت اقامه نمداز جماعدت را در آن مسدجد 

 پذيرفت كه آن مسجد را تعمير كند و از
حالت متروكه بودن بيرون آورد. اين اقددام 

 معظم له باعث گرديد كه آن مسجد
قديمى را بده طدرز آبرومنددى مرمدت كندد؛ 

 ترين وبه طورى كه پررونق
 آبرومندترين مساجد شهر رشت درآمد.

تددى : آيددهاشاتاال بااه وعاخ و خطابااه. 2 اللّه حجه
 معتقد بود هركسى كه به كسوت
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روحانيدددت درآمدددده، بايدددد بددده قددددر تواندددايى 
 خويش به اسلام و مسلمين و پيشبرد

نمايدد. او  اهداف عالى مكتب جعفرى كمدك
 ديده بود كه برخى از روحانيان با

وجود قدرت علمدى و فقهدى، فقدط بده اقامده 
 ورزند و منبرنماز جماعت قناعت مى

رفدددتن و پندددد و انددددرز دادن را دون شدددأن 
دانندد و از نشدر معدارف و تدرويج خود مدى

 دين
ورزنددد. ايشددان ايددن شدديوه عمددلاً امتندداع مددى

 بلكه پسنديد؛برخى از روحانيان را نمى
او اعتقدداد داشددت كدده آنهددا بايددد مددردم را بددا 
مدددواعظ و خوانددددن روايدددات و منبدددررفتن 

 ارشاد
كنند و اصدولاً فلسدفه خوانددن دروس علدوم 

 اسلامى اين است كه مردم را هدايت و
 ارشاد كنند تا همگى سعادتمند شوند.

وى در جواب كسانى كه با لحن دوستانه و 
 كردنددلسوزانه به او اعتراض مى

كددده شدددما بدددا وجدددود ايدددن موقعيدددت علمدددى، 
صلاح نيست به منبر برويد؟ فرمدوده بدود: 

 در
منبر رفتن، مطدامع مدادهى در نظدر نيسدت؛ 

 بلكه اين كار وظيفه است و هركس
وظيفه خدويش را شدناخت، بايدد بددان عمدل 

 نمايد. او منبر رفتن را عار و ننگ
دانسددت؛ بلكدده عاشددقانه و خالصددانه بدده نمددى

 گفت وو سخن مىرفت منبر مى
هداى غفلدت زده جامعده را متوجده خددا قلب

 كرد.هاى مترقهى اسلام مىو برنامه
عجيب اين كده او حتدى مقيدد بدود در همدان 

 زمان محدود، بعد از مواعظ اخلاقى به
 ائمه توسل جويد و روضه بخواند.

. در ايهدددام رمضدددان، محدددرم و صدددفر در 3
 منابر فقط تفسير قرآن و شرح احوال

فرمددود كدده بسدديار مددورد پسددند را مددى ائمدده

 شد. او معتقد بودهاى مردم واقع مىتوده
كه قدرآن و اهدل بيدت: دو اماندت گرانبهداى 
رسددددول خدددددا، در ايددددن عصددددر و زماندددده، 

 مهجور و
اند و علت مهجورى را عدم شناخت غريب

 دانست واين دو گوهر گرانبها مى
بيدددت فرمدددود: اگدددر كسدددى قدددرآن و اهدددلمدددى

 ناخت، قطعاً اين شناخت به اوپيامبر را ش
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هداى شديرين آن كمك خواهدد كدرد تدا جاذبده
 را در كامش احساس كند؛ چرا كه

آيدد و محبهت و علاقه بده دنبدال شدناخت مدى
 ً  محبهت كه ايجاد شود، طبعا

پذيرى مردم هم به دنبدال آن خواهدد اطاعت
 آمد. از اين رو، وظيفه هر روحانى
بيدت را است كه معارف دين و كلمات اهدل

 درست به گوش مردم برساند، تا موجب
محبت به اهل بيت و اطاعت از آنها شدود. 

 فرمود: اساس اسلام،او بارها مى
بيت معرفت است. معرفت خدا، قرآن، اهل
 و... و آنانى كه معرفت ندارند، بيراهه

گردندد. انديش و منحرف مدىروند و كجمى
 گويد: يكى از مؤمنان اهل رشت مى

رى كددده او دربددداره قدددرآن و اهدددل بيدددت آن طدددو
 گفت، ما با همهسخن مى

معلوماتمددان جاهددل محددض بددوديم و مطالددب او 
 براى ما كه سن و سالى از

گويند ما گذشته بود، تازگى داشت و اين كه مى
 در زمان ظهور حضرت

قرآن براى همه تدازگى دارد، شدايد السدلامعليهمهدى 
 به اين معنى باشد كه تا

وانسته تفسدير واقعدى داشدته باشدد كنون كسى نت
 و آن وقت تفسير واقعى

كنند كه العياذ رسد. خيال مىبه گوش مردم مى
 باللّه قرآن ديگرى غير از

 12اين قرآن فعلى است.

 صفات ممتاز و برجسته 

او مهمدددان دوسدددت و مهمدددان ندددواز بدددود و 
 شايد هيچ شبى نبود كه ميهان نداشته

ى مسدتحبى هداباشد. اهل نمداز شدب و نافلده
 بود و مراقبت داشت كه آنان را ترك

الدذهكر بدود و اذكدار و اورادى را نكند. دائدم
 ساخت. اوهمواره بر زبان جارى مى

مقيهددد بددود كدده هددر روز زيددارت عاشددورا بددا 
صددد لعددن و صددد سددلام بخوانددد. مقيددد بددود 

 نماز

جماعت را در اول وقت اقامه نمايدد. و در 
 درطول بيست سال اقامت در رشت، 
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فروشدددددددان، مسدددددددجد آقدددددددا مسدددددددجد كاسددددددده
 سيدابوالقاسم و مسجد ميدان در سه وعده

 اقامه جماعت داشت.
در روزهدداى جمعدده مقيددد بدده انجددام آداب و 

 سنن اسلامى همانند غسل جمعه،
دعاى ندبده و دعداى سدمات بدود. او عدلاوه 

 فروشان، براىبر تدريس در مدرسه كاسه
اى از طدددلاب در مندددزل نيدددز تددددريس عدددده

 صوصى داشت. خ
در زمددانى كدده ايشددان بدده رشددت آمددده بددود، 

 خوانى در همه جا قدغنتقريباً روضه
بدددود، امددددا ايشددددان مجددددالس روضدددده را در 

 منازل همگانى كرد و هنوز هم اين سنهت
 13«جاريه ايشان باقى است.

 هجرتى دوباره به قم

تى در اواخر عمر تمايدل داشدت، آيه اللّه حجه
 بزرگهاى كه در يكى از حوزه

نجدددددف يدددددا قدددددم باشدددددد و چدددددون اسدددددتادان 
بزرگوارشدددان در نجدددف همگدددى درگذشدددته 

 بودند و
از طرفدددى، آوازه و شدددهرت علمدددى حدددوزه 

 علميه تازه تأسيس قم را شنيده بود، تمايل
پيدا كرد كه به اين حدوزه جدوان بدرود. لدذا 

ش. بدده قددم رفددت و  1330در حدددود سددال 
 در

ايددن شدددهر رحدددل اقامدددت افكندددد و در درس 
 اللّه العظمى بروجردىآيه حضرت

حضور يافت و از محضر علمى اين استاد 
 فرزانه استفاده كرد. خود نيز در تكيه آقا

اى از فضدلا تددريس سيدحسن قم براى عده
 كرد و ماهيانه به همان افراد نيزمى

پرداخت. وى همچنين در سه اى مىشهريه
 وعده، در مسجد رضوى )واقع در

ى خيابددان باجددك قددم( چهددارراه بددازار، ابتدددا
 كرد و بعضى اوقات نيزاقامه جماعت مى

بدددددده وعددددددظ و خطابدددددده و ارشدددددداد مددددددردم 

 14پرداخت.مى
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تى در ايهدام عمدر شدريفش چده در آيه اللّه حجه
 قم و چه در گيلان، با علما،

هددداى علمدددى ارتبددداط مدرسدددان و شخصددديت
 مستمر داشت و همواره با آنان مذاكره

 كرد.علمى مى

 ذاكرات علمى اى از مخاطره

يكددى از فرزنددددان او نقددل كدددرده اسددت كددده 
 اللّه والد در اغلب اوقات درمرحوم آيه»

منزل مشغول مطالعه بود و علاوه بدر آن، 
 منزل ايشان پايگاه مهمانان دور و

نزديددددك بددددود. منددددزل او، همددددواره پدددداتوق 
 عالمانى همانند حضرات آيات: بحرالعلوم،

و آنهدا ضيابرى و ميرزا كاظم صادقى بود 
 ها به مذاكره و مباحثه علمىسال

اشددتغال داشدددتند و از طرفدددى چدددون فرزندددد 
 برومند ايشان خطيب نامدار گيلان،

مرحوم حاج شيخ حسن حجتهى، با بسديارى 
 از فضلا و محققين و دانشمندان

برجسته ارتباط مستمر داشت؛ همانند آيات 
 و حجج الاسلام: حاج آقا مصطفى

حداج آقدا رضدا  خمينى، امام موسدى صددر،
 اى، شيخ هادىصدر، ميرزا خليل كمره

طالقددانى، حدداج سددراج انصددارى، صدددرايى 
 اشكورى، شيخ عباسعلى اسلامى،

فلسدددفى واعددددظ و... كدددده جهددددت ديدددددار بددددا 
مرحوم حداج شديخ حسدن حجتهدى، بده مندزل 

 آقا
رفتنددد و گدداهى مندداظرات و در رشددت مددى

 مباحثات جدهى و طولانى بين او و آن
هددا را داد. ايددن گوندده اسددتفادهآقايددان رخ مددى

 آقا در طول عمر شريف داشت و هيچ
 15دادند.اى از عمرش را هدر نمىلحظه

 تأليفات
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تى تأليفات طبع شدده نددارد؛ ولدى آيه اللّه حجه
 بندى شدههاى دستهنوشته

و آماده طبع دارد كه شامل يك دوره تفسير 
 حال امامانسوره يوسف و شرح

شددود. ضددمناً تقريددرات مددى السددلامعلدديهممعصددوم 
فراواندددى نيدددز از دروس آيدددات عظدددام بددده 

 يادگار
 باقى گذاشته است.

 فرزندان

تى، قبل از هجرت آيه اللّه شيخ ابوالقاسم حجه
 به نجف اشرف، در همان

اوان تحصدديل بددا بددانويى صددالح، مددؤمن و 
علددوى ازدواج كددرد كدده ثمددره ايددن ازدواج 

 پنج
ه فرزنددد: چهددار دختددر و يددك پسددر بددود كدد

 عبارتند از:
الاسددلام والمسددلمين آقدداى . مرحددوم حجدده1

تى )  1307حاج شيخ حسن حجه
ش(، خطيدددب و واعدددظِ نامددددار و  1338ـددد 

 مسؤل نشريه دينى راه حق كه در پنجم
ش. در جددداده قدددم ـ اصدددفهان  1338آبدددان 

تصددادف كددرد و پيكددرش بددا تشددييع باشددكوه 
 در

قبرستان شيخان به خاك سدپرده شدد. شدرح 
 بزرگوار، جداگانه نگاشته اين فرزانه

شد؛ اما بايدد بده دو نكتده، بده نقدل از دختدر 
 اللّه حجتى اشاره شود:مرحوم آيه

. مرحوم آقا فقدط همدين يدك فرزندد ذكدور 1
 را داشت. وقتى حادثه تصادف و

مرگ او را شنيد، به اندرون منزل رفت و 
 به همسرش گفت: خداوند امانتى به ما

را از مدددا پدددس داده بدددود حدددالا ايدددن اماندددت 
گرفتدده اسددت و مددا بايددد خوشددحال باشدديم كدده 

 اين
امانت الهى را سالم به صاحبش پس داديم. 

 آن مرحوم، با اين جملات در آن

زمدددان حسددداس همسدددرش را آرام كدددرد. او 
 صبر و حلم عجيبى در اين مصيبت عُظما

از خددود نشددان داد. بزرگددان و علمدداى قددم، 
 آمدند؛ حتى منهمگى به ديدن پدرم مى



 220 

حضرت امام خمينى را كه در آن زمان به 
 حاج آقا روح اللّه خمينى معروف بود،

گددداه اصدددلىِ در منزلمدددان ديددددم؛ ولدددى تكيددده
 مادرم در آن شرايط بحرانى، كلمات

 بخش پدرم بود. آرام
. دوم اينكددده مرحددددوم حدددداج شدددديخ حسددددن 2

تى، واقعاً امانت حضرت  حجه
ر بود؛ زيدرا مدادرم صداحب چهداالسلامعليهعلى 

 خواستدختر شده بود و دلش مى
خداوند بده او فرزندد ذكدورى عطدا بفرمايدد 

 و لذا مادرم، كه علوى متدين و صالحى
اش توسهدلات بود، براى رسيدن بده خواسدته

 زيادى داشت، خصوصاً متوسل به
شدد؛ تددا اينكده شددبى مدىالسددلامعليدهحضدرت علدى 

 در عالم رؤيا ديد كه در حرم حضرت
ت و مشداهده كدرد كده ضدريح اسالسدلامعليهعلى 

 شكافته شد و آقايى نورانى از درون آن
بيرون آمد و شمشديرى را در دسدت داشدت 

 كه آن شمشير را به دست من داد و
بگيدددر ايدددن شمشدددير را و آن را »فرمدددود: 

بعدددد از خدددواب آن را بددده پددددرم «. دارنگددده
 گفت و

پدرم ايدن گونده تعبيدر كدرد كده فرزنددى بده 
 مانند شمشيرشود كه هشما عطا مى

طددور هددم شددد؛ شدديخ برُنددده باشددد. و همددان
 حسن بيان و قلمش مانند شمشير

نده بود. و اين همه موفقيهت بدون عنايت  بره
 آن حضرت براى جوانى چون او

 16پذير نبود.امكان

 دامادها

آن بزرگوار چهار داماد داشت كه عبارتندد 
 از:

الاسدددلام سددديد ابوالحسدددن موسدددوى . حجددده1
 در ايام جوانى در لاهيجانى كه

 نجف اشرف رحلت كرد؛
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اللّه الاسلام حاج شديخ فضدل. مرحوم حجه2
 ش(. 1374ـ1294سعادت )

وى از شددددددددداگردان حضدددددددددرات آيدددددددددات: 
بروجدددردى و مرتضدددوى لنگدددرودى بدددود و 

 صاحب
تأليفدددات، خصوصددداً مقدددالات فراوانددددى در 

 الخصوص درمجلاهت علمى آن روز على
 17مجله راه حق، بود؛

الاسددلام حدداج شدديخ احمددد حجدده. مرحددوم 3
 1367ـ  1293مولائى همدانى )

ش(. وى از شدددددددداگردان آيددددددددات عظددددددددام: 
بروجددردى، امددام خمينددى و مرعشددى نجفددى 

 بود و
 18داشت؛ الابرارنخبهتأليفاتى همانند 

 . حاج مرتضى نوبخت.4

 رحلت

تدى پدس از عمدرى تدلاش در راه آيه اللّه حجه
ل مشقهات و  اسلام و تحمه

 25ام در صدددددبح روز مصدددددائب، سدددددرانج
محرم، مصادف با روز شهادت امام سجاد 

 ،السلامعليه
ش( بعدددد از اداى  1344ق. ) 1387سدددال 

 فريضه صبح و انجام تعقيبات، هنوز از
سجاده برنخاسته بدود كده دچدار سدكته قلبدى 

 گرديد و روحش به ملكوت اعلى پرواز
كرد. پيكر پداكش، پدس از انتقدال بده مسدجد 

 ت گسترده مردم وصفهى رشت، با شرك
علمددا و مسددؤولان ادارات دولتددى تددا ميدددان 

 گاهصيقلان رشت تشييع گرديد و آن
اللّه ضدددديابرى بددددر او نمدددداز حضددددرت آيدددده

 گزارد. سپس جنازه او براى تدفين به قم
انتقال يافت و بار ديگدر از مسدجد رضدوى 

 )خيابان باجك( كه محل اقامه نماز
جماعددت ايشددان بددود، بددا حضددور گسددترده 

ردم، علمدددا و بزرگدددان بددده سدددوى حدددرم مددد
 حضرت

تشددييع شددد و پددس طددواف عليهاالسددلاممعصددومه 
مرقدد آن حضدرت پيكددر پداكش را در كنددار 

 قبر
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جددوان برومنددددش در قبرسددتان شددديخان بددده 
 خاك سپردند. مجالس متعددى از

سدددوى علمدددا، روحانيدددت و اقشدددار مختلدددف 
 مردم در قم و گيلان براى آن فقيد سعيد

 حش شاد باد!منعقد گرديد. رو
 بر لوح مزارش چنين نگاشته شده است:

تربددت پدداك عبددد صددالح و عددالم ربددانى و »
 عارف فرزانه و مجتهد پرهيزگار،

تدى حضرت آيه اللّه حداج شديخ ابوالقاسدم حجه
 كه عمر شريف و پربركت خود را در

راه تهذيب نفدس و تحصديل و نشدر و تعلديم 
 و ترويج معارف الهى و احكام دين و

انسانى و فضايل اخلاقى و خددمت كمالات 
 به اسلام و اعتلاى قرآن و تربيت

هداى مظهدر هداى بدزرگ و انسدانشخصيت
 تقوا و فضيلت و شرف و آزادگى سپرى

 1344نمود. در تاريخ چهارم خرداد سدال 
 ش. دعوت حق را اجابت كرد و روح

مقدسدددش بددده ملكدددوت اعدددلا پيوسدددت و در 
 «جوار رحمت ايزدى آرميد.

 :هانوشتپى
. تااراجم الرّجااال، ساايد احمااد حسااينى اشااكورى، ص 1

 .192، ص 58؛ مجله حوزه شماره 142
. دانشاااااوران و دولتماااااردان گيااااال و ديلااااام، صاااااادق 2

 .650احسانبخش، ص 
 .270. همان، ص 3
. نقباءالبشر فى القرن الرابع عشر، )اعلام الشيعه( آقا 4

 .1314، ص 4بزرگ تهرانى، ج 
لان، حسن شامس گيلاناى، . تاريخ علماء و شعراى گي5

 ؛ سرزمين و مردم گيل و ديلم، سيد62ص 

 .180محمدتقى ميرابوالقاسمى، ص 
 .405. دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، ص 6
؛ تاااريخ تحااولات سياسااى و رواباا  165. همااان، ص 7

 ، ص2الدين مدنى، ج خارجى ايران، سيدجلال

ش. دربااااره نهضاات جنگااال و قيااام ميااارزا  377ـاا362

 چك خان و ياران او كتب زيادى نوشته شده؛ ازكو

جملااه نهضاات بياادارى در جهااان اساالام، تاااريخ انقاالاب 

 مشروطيت ايران، نامها و نامدارهاى گيلان،
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گيلان در جنبش مشروطيت، گايلان در گاذرگاه زماان، 

 ابراهيم فخرائى و...
 . خانم ربابه حجّتى )نوبخت(.8
ه كتاااب . درباااره جريااان مشااروطيت رجااو  شااود باا9

 تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش دوم، مشروطه

 رابينو، شرح حال رجال ايران، رهبران مشروطه و...
؛ مقدماااه 838، ص 2، ج 14. نقبااااء البشااار، قااارن 10

 ، ص5؛ گنجينه دانشمندان، ج 12المسافر، ص صلاه

180. 
اّللّ شايخ ابوالقاسام حجّتاى در كتااب   ة. شرح حاال آيا11

 ، ص2يف رازى، ج ، محمد شرةآثار الحج

 ، آمده است.133و گنجينه دانشمندان، ج ، ص  80
طالااب ». مصاااحبه حاااج محمااد جااوادى ماادير مجلااه 12

 ش. 1379با راديو گيلان، سال « حق
. مصاحبه نگارنده باا خاانم حجّتاى دختار گراماى آن 13

 فقيه عالى مقام.
 . همان.14
. تلخااايو از مجموعاااه مقاااالات هفتاااه ناماااه تحاااوّل، 15

 هاىعلمى، اجتماعى، سياسى گيلان، سال نشريه

اّللّ شاخ حسان ش. در سالگرد رحلت آياه 1371ـ1374

 شود.حجتى هرساله چاپ مى
 . مصاحبه با خانم حجّتى.16
اى از ؛ چهااااره331. دانشااااوران گياااال و ديلاااام، ص 17

 ؛61اّللّ لنگردوى، محمد واصف، ص زندگانى آيه

 .181، ص 5گنجينه دانشمندان، ج 
عااات فااوق را خااانم مااولايى در اختيااار حقياار . اطلا18

 گذاشته است.
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 اشاره 

مجاهددددد بددددزرگ و فقيدددده بلنددددد آوازه ديددددار 
 آذربايجان، سيدحسن حسينى انگجى،

يكددددى از دانشددددورانى اسددددت كدددده زندددددگى 
هددددددا و پرُبددددددارش، مالامددددددال از رشددددددادت

 هاشجاعت
اسددت. او در طددول عمددر شددريف خددويش، 

 هاى اسلامى وهماره در راه احياى ارزش
هددداى سدددلامى، كوشدددشبرپدددايى حكومدددت ا

 ها براىفراوانى از خود نشان داد و سال
حده رژيم هاى بىها و ظلمعدالتىزدودن بى

 فاسد پهلوى مبارزه كرد. فقيهى كه
هدديچ وقددت سددنگر مبددارزه را رهددا  نكددرد و 

 تا آخرين لحظات عمر بابركتش حمايت
هدداى مددذهبى و انقلابددى خددود را از حركددت

 حضرت امام راحل اعلام داشت.
در اين مقاله برآنيم تا صفحات زنددگى ايدن 

 مرد بزرگ را ورق زنيم تا دين خود
را به ساحت مقدس يكدى ديگدر از مددافعان 

 مكتب پرافتخار تشيع ادا كنيم.
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 ولادت

اللّه حداج ميدرزا سيد حسن، فرزند ارشد آيده
 ابوالحسن حسينى انگجى

معروف به حاج سيد حسدن آقدا، از عالمدان 
 سده چهاردهم است.بزرگ شيعه در 

وى در محلدده انگددجِ شددهر تبريددز چشددم بدده 
 1275ق. ) 1314هستى گشود و سال 

 1اش رقم خورد.ش.( در شناسنامه
اللّه انگجدددى مبدددارز و او خلدددف صدددالحِ آيددده

 مجاهد معروف دوره مشروطيت است.
مددادرش، حاجيدده فاطمدده خددانم دختددر امددام 

 جمعه، زنى صالح و پارسا بود كه در
رش فرزند دلبندش بدا جدان و تربيت و پرو

 2كرد.دل تلاش و كوشش مى

 شكوفايى

سيد حسن، رفته رفتده رشدد نمدود و دوران 
 كودكى را در زادگاه خويش گذراند.

او در كانون گرم و پرُ مهر و محبهت پددر، 
 مادر و پدر بزرگ مهربانش )شادروان

الشدريعه حاج ميرزا محمد معروف به شديخ
 رشد و ق(، دوران 1321)متوفهاى 

تكامدددل را طدددى نمدددود و بددده سدددن تحصددديل 
 رسيد. بنابر رسم ديرين شهر تبريز،

تحصددديلات خدددويش را در مكتبخانددده آغددداز 
 نمود و خواندن و نوشتن را فراگرفت.

دروس آغازين علدوم حدوزوى را در شدهر 
 تبريز از محضر استادان وقت فراگرفت.

وى سدددطوح عدددالى را از مكتدددب دو اسدددتاد 
 تبريز، علامه مجاهدمسلهم حوزه علميه 



 228 

آقددددددددا دينددددددددودى حدددددددداج ميددددددددرزا صددددددددادق
ق( و فقيدددده نسددددتوه حدددداج  1351ـدددد1274)

 ميرزا
ابوالحسددددن انگجددددى )پدددددر بزرگددددوارش(، 
اسدددتفاده نمدددود و از دريددداى مدددواج علدددم و 

 دانش
 3ها برد.آنها بهره

 

 

 عزيمت به شهر قم

اللّه انگجددددى پددددس از پشددددت سددددرنهادن آيدددده
 سطوح عالى، براى تكميل معلومات

ود، در عنفوان جوانى به شهر مقددس قدم خ
 ها در جوار مرقد ملكوتىرفت و سال

به كسدب داندش  السلامعليهدختر موسى بن جعفر 
 پرداخت. او در آنجا فقه، اصول،

رجال، حدديث، فلسدفه، عرفدان و تفسدير را 
 نيك آموخت و در جلسات درسى دو
اللّه شديخ استاد بدزرگ حدوزه علميده قدم، آيده

 ـ 1276ائرى يزدى )عبدالكريم ح
دددددت ق( و آيددددده 1355 اللّه سددددديد محمدددددد حجه

 ق(، زانوى 1372ـ1310كوهكمرى )
هدددا از محضدددر ادب بدددر زمدددين زد و سدددال

 4ها برد.پرفيض آنها بهره
سدديد حسددن بعددد از تحصدديل علددوم و تحكدديم 

 هاى علمى خويش به تبريزپايه
بازگشددددت. مراجعددددت وى بدددده زادگدددداهش 
مصدددددددادف بدددددددا دوران مرجعيدددددددت پددددددددر 

 اش ورامىگ
 قيام علماى تبريز عليه رضاخان قلُدر بود.

 تدريس

سيدحسن انگجدى بده سدبب اسدتعداد و نبدوغ 
 سرشارى كه داشت، در كنار
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تحصددددديل شدددددروع بددددده تددددددريس نمدددددود و 
هاى سطح را چند دوره تدريس كدرد. كتاب

 از
جمله كسانى كه در شهر قدم از دروس وى 

 اللّه شهيد شيخاستفاده كرد، آيه
 5طهرى است.مرتضى م

هدداى وى بعددد از بازگشددت بدده تبريددز درس
 خود را در مدرسه طالبيه و مسجد

جامع آغاز نمود كه جمعى از طلاب علدوم 
 كردند. كلاساسلامى در آن شركت مى

درس او از شدددددددددور و حدددددددددال خاصدددددددددى 
برخوردار بود. هرگداه يكدى از شداگردانش 

 اشكالى
كددرد، بدده سددخنان او گددوش فددرا مطددرح مددى

 گاه در صدد رفع اشكال او برداد و آنمى
آمدددد و آن را بدددا بيدددانى سدددهل و آسدددان مدددى

داد. از جمله سدتارگان فروزاندى جواب مى
 كه

از محضددر نددورانى وى اسددتفاده بددرد و بدده 
 دريافت اجازه نقل روايت از ايشان موفق

بداغى اللّه حداج ميدرزا محسدن كوچدهشد، آيه
 6است.

 اقامه نماز جماعت

هدداى علمددى و ار فعاليددتاللّه فقيددد در كنددآيدده
 پژوهشى، به اقامه نماز جماعت در

مسدددجد جدددامع تبريدددز )جمعددده مسدددجدى( و 
 هاى مختف،ايراد سخنرانى در مناسبت

وى بعددددد از وفددددات پدددددر  7مشددددغول شددددد.
 اللّه بزرگوارش، به جاى او در مسجد آيه

انگجى به اقامه جماعدت پرداخدت كده خيدل 
 عظيمى از متدينين در نماز او شركت

 8كردند.مى

 خصوصيات اخلاقى

اللّه سدديد حسددن انگجددى مجسهددمه وقددار و آيدده
 متانت بود. با مردم به نيكويى و با
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برخدورد گفت. خوشحجب و حيا سخن مى
 مشرب بود. در مجالسو خوش

شدددد و كمتدددر حدددرف عمدددومى ظددداهر مدددى
 داشت. به همهزد. آهسته قدم بر مىمى

كرد و ادب و احترام را درباره تواضع مى
 اش پناهگاهنمود. خانههمه مراعات مى

هداى مبارزان و مجاهدان بود. بيشتر جلسده
ى انقلابيون در خانه او تشكيل  سره

هدددا و شدددد و جلدددوتر از همددده، اعلاميدددهمدددى
 هاى عليه رژيم شاه را امضااطلاعيه

نمود. به همه علما و مراجع عظام تقليد مى
 گذاشت وفوق العاده احترام مى

بدده حضددرت امددام خمينددى و  بيشددتر از همدده
 اللّه شهيد قاضى طباطبايى عشقآيه

هدددا، تبعيدددد و ورزيدددد و در طدددول سدددالمدددى
 9مبارزه آنان، غمخوار و همدل آنها بود.

 

 

 در كنار پدر

اللّه انگجددى از جددوانى شدداهد مبددارزات آيدده
 پدر عليه رضاخان قلدر بود. در

جريان تبعيد پدر و ساير علما به كردسدتان 
 به همراه پدر بزرگوارشو سنندج، 

ديندددى و بدددود. بندددابراين مبدددارزه عليددده بدددى
فحشددا، از جددوانى در روح و جددان او نقددش 

 بسته
بددددود و همددددواره در برپاداشددددتن حكومددددت 
اسددددددددلامى، از هدددددددديچ كوششددددددددى دريددددددددغ 

 ورزيد.نمى
او پدانزده سددال بدده طددور مددداوم عليدده رژيددم 

 شاهى پهلوى مبارزه نمود و يكى ازستم
ضددت انقددلاب اسددلامى سددران و رهبددران نه

 شد. دردر آذربايجان و تبريز شمرده مى
هايى از مبارزات ايشدان اين مقال به گوشه

 گردد:اشاره مى

 هاى ايالتى و ولايتىانجمن
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هددداى ايدددالتى و بدددا تصدددويب طدددرح انجمدددن
 ولايتى، علماى شهرهاى قم، تهران،

مشهد و تبريز با اعتراض به دولدت وقدت، 
 امه مذكورخواستار الغاى تصويب ن

شدند. وى در كنار علماى مبارز و جامعده 
 اىروحانيت تبريز با صدور اعلاميه

 10تصويب لايحه ياد شده را محكوم نمود.

 بهمن تبريز 29قيام 
با نزديك شدن چهلم شهداى ندوزده دى قدم، 

 اللّه اللّه انگجى در كنار آيهآيه
اى، مدردم قاضى طباطبايى با انتشدار بيانيده

 را به شركت در مراسم آذربايجان
 11بهمن دعوت كرد. 29يادبود روز 

در روز مقدددرره مدددردم بدددا در بسدددته مسدددجد 
 مواجه شدند و« قزلى»ميرزا يوسف آقا 

اهانتى كده يكدى از مدزدوران رژيدم پهلدوى 
 موجب شدت يافتن 12به مسجد كرد.

خشم و كينه مردم شد و دست به تظاهرات 
 زدند. در اين حركت عمومى، سيزده

ر بدده دسددت عمددال رژيددم شدداه بدده شددهادت نفدد
 ش. 1356رسيدند. در تاريخ اول اسفند 

هيئتى جهدت بررسدى حدوادث تبريدز بده آن 
 اللّه انگجىشهر گسيل گرديد. آيه

همدددراه بدددا شدددانزده نفدددر از علمددداى تبريدددز 
 ضمن اعلام رأى و نظر جامعه روحانيت

بهمدن، خواسدتار  29تبريز درباره حدوادث 
 وى از مراجع تقليداستقلال كشور و پير

 13شيعه شدند.

 تلگراف به سفارت عراق

بدددر اثدددر فشدددارهاى رژيدددم پهلدددوى، مندددزل 
 در نجف اشرف سرهقدسحضرت امام خمينى 
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به محاصره نيروهاى امنيتدى دولدت عدراق 
 عالمان شهرهاى مختلف 14درآمد.

اسددددلامى، ضددددمن مخالفددددت بددددا ايددددن عمددددل 
اى آن را گسددددتاخانه، بددددا صدددددور اعلاميدددده

 محكوم
اللّه سدديد حسددن انگجددى كردنددد؛ از جملدده آيدده

 با دوست وفادار خويش، شهيد قاضى
طباطبايى با ارسال تلگراف شديداللحنى به 

 سفارت عراق در تهران اقدام
نيروهدداى امنيتددى عددراق را تقبدديح كردنددد. 

 متن اعلاميه چنين است:
وسديله، انزجدار و تنفدر خودمدان را از بدين

 [در]عمل ناهنجار دولت عراق، 

رفتددددار بددددا مرجددددع تقليددددد شدددديعيان جهددددان 
 اللّه العظمى امام خمينى )دامحضرت آيه

. آيا اين است معندى [داريماعلام مى]ظله( 

 كنيم اگرنوازى؟ اعلام مىمهمان
مويى از سر مرجع اعلاى شيعه كدم شدود، 

 دولت عراق را مقصهر شناخته و آنچه
داندديم، عملددى وظيفدده شددرعى خودمددان مددى

 15.خواهيم كرد

 تلگراف به رئيس جمهور فرانسه 

بددده دنبدددال سدددختگيريها و فشدددارهاى دولدددت 
 عراق بر امام خمينى، ايشان در

نجدددف اشدددرف را بددده  57/  7/ 12تددداريخ 
قصدددد كويدددت تدددرك گفتندددد؛ ولدددى بددده علدددت 

 اعمال
نفددددوذ شدددداه در آن كشددددور، از ورود امددددام 

 جلوگيرى به عمل آمد. لذا ايشان به بغداد
ى آن روز، به سدوى مراجعت نمود و فردا

/  7/  14فرانسددده پدددرواز كدددرد و در روز 
57 

نوفدددل »وارد پددداريس شدددد. و در روسدددتاى 
 ، در منزل يكى از طرفدارانش،«لوشاتو

اقامدددت كدددرد. در پدددى مهددداجرت امدددام بددده 
 اللّه اللّه انگجى به همراه آيهپاريس، آيه

قاضددددى طباطبددددايى، تلگرافددددى بدددده رئدددديس 
ر بخشدى جمهدور فرانسده مخدابره كردندد. د

 از
 اين تلگراف آمده است:

هدددا، مخصوصددداً ملدددت ... تمدددامى مسدددلمان
 ايران به ويژه علماى اعلام آذربايجان ـ
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ايدددران ـ انتظدددار دارندددد حضدددرت رئددديس 
 جمهور و دولت فرانسه مقدم شريف آن

شخصدددديت بددددارز علمددددى و يگاندددده زعدددديم 
 اسلامى را گرامى داشته و كمال مراقبت

ى و نهايدت درباره حفاظت و امنيت شخصد
 لهاحترام لايق مقام شامخ معظهم

 16مبذول فرمايند.
البته اداره ساواك، متن اين تلگدراف را در 

 17به مركز گزارش كرد. 18/7/57

 عزاى عمومى

اربعين شهيدان ميدان ژاله تهدران همزمدان 
 اللّه با اولين سالگرد شهادت آيه

اللّه حدداج آقددا سدديد مصددطفى خمينددى بددود. آيدده
 اللّه قاضى طباطبايى،يهانگجى و آ

به منظدور تجليدل از مقدام شدهيدان و ابدراز 
 24هاى آنان، همدردى با خانواده

ش. را عدددددزاى عمدددددومى  1357مهرمددددداه 
اعددلام كددرد. در قسددمتى از ايددن پيددام آمددده 

 است:
به مناسبت فرا رسيدن روز چهلم شدهداى ژالده 

 تهران كه جمعى از
و بددرادران و خدددواهران مسدددلمان مدددا بددده خددداك 

 گناهخون كشيده شدند و بى
جددددان سددددپردند و اطفددددال صددددغير و نوباوگددددان 

 پدر و مادربرادران دينى ما بى
مانددددددده و يتدددددديم شدددددددند، اوضدددددداع و احددددددوال 

 اى رخ داد كه روح لشكروحشيانه
ار مغول را سدفيد كدرد. آيدا حملده بدا رگبدار  جره

 اسلحه ومسلسل به مردم بى
طفدددال دفددداع قباحدددت نددددارد؟ كشدددتار ازبدددانِ بدددى

 خردسال از روش انسانى دور
نيسددت؟... نظددر بدده حددوادث مؤلمدده ژالدده و فددرا 

 رسيدن سالروز فقدان عظيم و
اللّه حددداج آقدددا خميندددى... و مرمدددوز مرحدددوم آيددده

 براى بزرگداشت آن قربانيان از
دسددت رفتدده و اعتددراض بدده رفتددار ناهنجددار و 

 تضييقات به رهبر عاليقدر
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 1398لقعدده ااسلامى، روز دوشنبه سديزده ذى
 (57مهرماه  24برابر با )

 18شود.روز عزا اعلام مى

 اّللّ شهيد مدنىحمايت از آيه

در پددددى حمايددددت روحانيددددت از تظدددداهرات 
 گسترده مردم تبريز در محرم سال

ش. و اعتصددددددددددداب كاركندددددددددددان و  1357
كارمنددددددددان صدددددددنعت نفدددددددت و تحصدددددددن 

 دانشگاهيان آن
شدددهر در دانشدددگاه تبريدددز، اداره سددداواك، 

  سيد اسداللّه مدنى را دستگير و ازاللّه آيه
اللّه اللّه انگجددى و آيددهتبريددز تبعيددد نمددود. آيدده

 قاضى طباطبايى در تاريخ
اى تبعيددد آن بددا انتشددار اطلاعيدده 24/9/57

 عالم بزرگوار را محكوم و از تظاهرات
ميليونى مردم تشكر و سپاسگزارى كردند. 

 در بخشى از آن اطلاعيه چنين آمده
 است:

ايددن روز مددا كدده خطدده آذربايجددان، همچددون  ...
 تهران و ديگر شهرهاى

ايددران بدده خددون مقدددس فرزندددن اسددلام و قددرآن 
 رنگين شده است، با كمال

تأسددف اطددلاع حاصددل شددد كدده بدده وسدديله عمددال 
 حكومت غير شرعى و غير

قدددانونى، اقددددام جنايتكارانددده ديگدددرى در تبريدددز 
 صورت گرفت و ضمن آن

اللّه نى، حضرت آيهشخصيت اسلامى، عالم ربا
 مجاهد، آقاى حاج سيد

اسدددداللّه مددددنى )دامدددت بركاتددده( دسدددتگير و بدددر 
 خلاف همه موازين از تبريز

گونه اقدامات ضد ديندى و اخراج گرديد. ما اين
 ضد انسانى را كه هر لحظه

از طددددددرف حكومددددددت طدددددداغوتى بدددددده دسددددددت 
 گيرد، محكوممزدورانش انجام مى

رى حكومدددت كنددديم... و ملدددت را تدددا برقدددرامدددى
 اسلامى، به مقاومت و پايدارى
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 19كنيم...توصيه مى

 جلوگيرى از تشويش اذهان 

در آستانه پيروزى انقلاب اسلامى، عوامل 
 رژيم شاه هر روز اسامى برخى

افددددراد را در جاهدددداى پرعبددددور و مددددرور 
كردنددد كدده نصددب و مطددالبى را منتشددر مددى

 داله بر
 خائن بودن بعضى افراد و تشويق مردم بده

 تخريب و سوزاندن اموال عمومى، بد
هددداى مدددذهبى و تهديدددد رفتدددارى بدددا اقليدددت

 اللّه هاى مأموران دولتى بود. آيهخانواده
اللّه قاضددى طباطبددايى، بددراى انگجددى و آيدده

 جلوگيرى از انحراف مبارزات و خنثى
مدداه نمددودن تبليغددات سددوء، در هيجدددهم دى

 اى صادر كردند.ش. اعلاميه 1357
ى از آن اعلاميددده چندددين آمدددده در فرازهددداي

 است:
جدان و مدال افدراد در شدرع اسدلام مصددون 

 است؛ مخصوصاً در اين لحظات كه
معدددددودى بددددا تعددددرض بدددده جددددان و مددددال 
كارمندددان و كاركنددان جددزء رژيددم، اعددم از 

 لشكرى و
خواهنددد آنددان را نوميداندده در كشددورى، مددى

 برابر نهضت مقدس تحريك كنند. در
سدوزى مى آتشاجتماعات و تظاهرات عمو

 و تخريب اماكن مردم شرعاً خلاف و
محكددوم اسدددت. كليددده آقايدددان علمدددا و حجدددج 

 ها در محلاسلام محلات و جوان
سدددكونت خدددود موظفندددد جدددان و مدددال كليددده 

 افراد محل را تحت حفاظت خود قرار
دهند و مصونيت اسلامى را در مورد تمام 

 افراد محل، مخصوصاً خانواده
 20 رعايت نمايند.هاى مذهبى، كاملاً اقليت
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 اّللّ انگجى در اسناد ساواكآيه

از بدددددو نهضددددت اسددددلامى، اداره سدددداواك 
 هاى شاخص انقلابى رابرخى از چهره

هداى ها و فعاليدتزير نظر داشت و حركت
 داد. در اسنادىآنها را به مركز اطلاع مى

كددده از سددداواك بددده جددداى ماندددده و پدددس از 
 ايى ازانقلاب به چاپ رسيده، به بخش ه

اللّه انگجددى اشدداره گرديددده كدده مبددارزات آيدده
 چند نمونه آن به صورت خلاصه ذكر

 شود:مى
. اداره سددددداواك در گدددددزارش خدددددود بددددده 1

 اللّه انگجى و دو تنمركز، به فعاليت آيه
ديگدددددددر از روحدددددددانيون اشددددددداره كدددددددرده، 

 نويسد:مى
اى از طددرف سدده نفددر اعلاميدده 27/3/57روز 

 به از روحانيون معروف تبريز
اسامى سيد محمد علدى قاضدى طباطبدايى، سديد 

 حسن انگجى و
عبدالحميددد شددربيانى در مددورد تعطيددل عمددومى 

 در شهر 27/3/57مورخ 
 21توزيع گرديده است.

 قسمتهايى از اعلاميه چنين است:
دير زمانى است كده... از كشدتار دسدته جمعدى 

 پناه و دانشجوياناى بىعده
جدرم پشددتيبانى عزيدز مدا در دانشدگاه تبريدز بده 

 از علماى اعلام و روحانيت
« لاالدددده الااللّه »و تظدددداهر بدددده شددددعار و كلمدددده 

 گذرد. ما نيز با اظهار همدردىمى
و رويه مراجع عظام... روز چهلم شنبه يدازده 

 را با سكوت و 1398رجب 
خانددده نشدددينى و طلدددب خيدددر مسدددئلت بددده شدددهدا 

 گذاريم و با توسل به ناحيهمى
ارواحندا فددا(، دفدع عصدر )مقدس حضرت ولى

 ها و علوه حكمگرفتارى
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اسلام و مسلمين و خزلان بدبينان و بدكاران و 
 بدانديشان را مسئلت

 22داريم.
. بازاريان تبريز به منظور اعتدراض بده 2

 كارهاى ددمنشانه رژيم پهلوى، از اول
روز دسددت  25بدده مدددت  57دى مدداه سددال 

 به اعتصاب زدند. آنها براى تأمين
اللّه قاضدددددى عمدددددومى، از آيددددده احتياجدددددات

 اللّه انگجى اجازهطباطبايى و آيه
اى بددازار را خواسددتار بازگشددايى يددك هفتدده

شدند. سداواك در گدزارش خدود بده مركدز، 
 به

يكدددى اعتصدددابات و تظددداهرات بازاريدددان و 
 كند:نقش علما چنين اشاره مى

تظدداهرات عظيمددى از منددزل  10/8/57مددورخ 
 عبدالحميد شربيانى و

ى قاضدددددددى طباطبدددددددايى شدددددددروع و محمددددددددعل
 تظاهركنندگان به آرامى پس از

طددى چنددد خيابددان در ميدددان كددورش اقدددام بدده 
 برگزارى نماز جماعت نموده

و سددپس سدديد حسددن انگجددى خطدداب بدده مددردم 
 اظهار داشت: از فردا مورخ

طبقات مختلف مردم و بازاريدان بده  11/8/57
 سركار خود رفته و مشغول

 23داد و ستد باشند.

 نظر ديگراناز م

در برخددددددددددى از كتابهدددددددددداى رجددددددددددالى و 
 هاى انجام شده با بعضى ازمصاحبه

هددايى از هدداى انقلابددى، بدده گوشددهشخصدديت
 اللّه سيدها و مبارزات آيهفعاليت

حسددن انگجدددى اشددداره گرديدددده كددده مدددا ايدددن 
 سخنان را به صورت اختصار نقل

 نماييم:مى
فضددل از اسددتادان حددوزه علميدده اللّه بنددىآيدده

 اللّه انگجى ور مورد آيهقم، د
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 گويد:اللّه قاضى طباطبايى مىآيه
اللّه سديد اللّه قاضى طباطبايى با مرحدوم آيدهآيه»

 حسن انگجى، اين دو
ل و پيشددددددرو بودنددددددد در  عددددددالم در درجدددددده اوه

 آذربايجان؛ حتى از نجف و از هر
اللّه ميلاندى، كجاى ايران، از مشدهد مرحدوم آيده

 از قم آقايان علما، به
خصددوص حضددرت امددام، عمددده توجهشددان در 

 اللّه قاضىآذربايجان به آيه
 «اللّه سيد حسن انگجى بود.طباطبايى و آيه

وى همچندددين در مدددورد امضددداى اعلاميددده 
 گويد:خلع شاه از سلطنت مى
اى بودنددد در تبريددز، بددا اينكدده در آن روز عددده

 لكن در بين آن عده، تنها سه
مضددداء كردندددد: نفدددر آن اعلاميددده را از تبريدددز ا

 اللّه قاضى طباطبايى،مرحوم آيه
اللّه سيد محمدعلى اللّه سيد حسن انگجى و آيهآيه

 انگجى، اين سه نفر
اعلاميه خلع شاه از سلطنت را امضا كردندد و 

 24ديگران جرأت نكردند.
الاسدددددلام والمسدددددلمين سددددديد محسدددددن حجددددده

 موسوى تبريزى، وى را يكى از
اسددددت، عالمددددان سرشددددناس و در علددددم، قد

 هاى شاخصعدالت و تقوا، او را از چهره
 25كند.تبريز معرفى مى

الاسددددلام والمسددددلمين سدددديد اسددددماعيل حجدددده
 بارهموسوى اصل هم در اين

 گويد:مى
اللّه انگجددددى خواسددددت اسددددتاندار تبريددددز از آيدددده

 اى كه مبنى بر رضايت علمانامه
اللّه انگجددى از شدداه باشددد، امضددا كنددد؛ ولددى آيدده

 و به استاندارقبول نكرده 
ل ببريددد آيدده اللّه قاضددى فرمددوده بددود: نامدده را اوه

 طباطبايى امضاء بفرمايند.
بدده ايددن ترتيددب سدداير علمددا نيددز امضددا نكردنددد. 

 اللّه استاندار با اصرار از آيه
انگجدددى خواسدددته بدددود شدددما امضدددا كنيدددد؛ بعدددداً 

 موافقت آقاى قاضى را نيز جلب
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 26د.كنيم. باز علما قبول نكرده بودنمى
نويسددددنده معاصددددر، شدددديخ محمددددد شددددريف 

 رازى، او را از علماى اعلام و از
 27نمايدد.دانشمندان بزرگ تبريدز ذكدر مدى

 نويسندگان كتاب زندگانى و مبارزات
اللّه قاضددى طباطبددايى در مددورد احتددرام آيدده
 اللّه قاضى طباطبايى به ايشانآيه
 نويسند:مى
مددى كدده اللّه شددهيد قاضددى طباطبددايى بددا احتراآيدده

 اللّه سيد حسنبراى آيه
انگجددى قايدددل بدددود، اكثدددر جلسدددات علمدددا را در 

 داد ومنزل وى ترتيب مى
كدددرد. گددداهى هدددم در مندددزل خدددود منعقدددد مدددى

 هايى كه در راستاىاعلاميه
اللّه سديد حسدن نهضت اسلامى بدود، نخسدت آيده

 كرد وانگجى امضا مى
بعدددد خدددود آقددداى قاضدددى، بدددرادران انگجدددى در 

 هضت امامحمايت از ن
 28و آقاى قاضى نقش داشتند.سرهقدسخمينى 

محمدحسددن عبددديزدانى، يكددى از مبددارزان 
 اللّه انگجى راانقلاب اسلامى، آيه

يكى از ياران مبارز و همفكر آقاى قاضدى 
 و مهندس بلال سرقندى، 29كند.ياد مى

نماينددده مددردم تبريددز در دوره پددنجم مجلددس 
 انشوراى اسلامى، او را يكى از رهبر

 30نمايد.قيام مردم تبريز ذكر مى

 پرواز به ملكوت

سرانجام ايدن عدالم مجاهدد و فقيده وارسدته، 
 پس از هشتاد و هشت سال عمر
ق.  1401بابركت در چهدارده صدفر سدال 

 دعوت حق را لبيك گفت و از اين سراى
عددددداريتى بددددده سدددددراى جاويدددددد پركشددددديد و 

مندددددان خددددود را در دوسددددتداران و علاقدددده
 سوگ
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مدداتم نشددانيد. پيكددر پدداك ايددن فقيدده  خددود بدده
 بيت، پس از تغسيل، تكفين و اقامهاهل

نمدددداز ميددددت، بددددا حضددددور گسددددترده مددددردم 
 مسلمان تشييع گرديد و در جوار مرقد

بدددى دو عدددالم حضدددرت فاطمددده ملكددوتى بدددى
 در مسجد طباطبايى، درعليهاالسلاممعصومه 

ورودى مسجد بالاسر بده خداك سدپرده شدد. 
 ه ديوار نصبروى سنگ كوچكى كه ب

 شده، چنين حكاكى شده است.
اللّه العظمددددى، علامدددده مرقددددد مطهددددر آيدددده»

 .سرهقدسمجاهد، آقاى سيدحسن انگجى 
صددددددددفر  14ه .ق. وفددددددددات  1314ولادت 
 31«اللّه عليه.ه .ق. رحمه 1401

 

 تأليف

الانصددف »اللّه انگجددى اثددرى بدده نددام از آيدده
 به جاى مانده 32«تركِ الانَصاففى

 است.

 دگانبازمان

ايشان فرزندانى شايسدته بده يادگدار گذاشدته 
 كه اسامى آنها، به ترتيب سن

 چنين است:
السدادات كده متعلقده . حاجيه سديده اشدرف1

 اللّه حاج شيخ عبدالحسينآيه
اللّه غدددروى از غدددروى تبريدددزى اسدددت. آيددده

 عالمان مبارز و از تحصيل كردگان نجف
هددا در كنددار پدددر زنددش اشددرف بددود و سددال

  انگجى، عليه رژيم پهلوى مبارزهاللّه آيه
 33كرد؛
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 . سيد مرتضى انگجى؛2
 . مهندس سيد محمد انگجى؛3
السادات انگجى كه متعلقه . سيده عصمت4

 الاسلام والمسلمين سيدحجه
علددى انگجددى اسددت. سدديد علددى انگجددى از 
روحددددانيون فعددددال و از عالمددددان متدددددين و 

 مبارز
 باشددد. وى بعددد از وفددات پدددرشتهددران مددى

 اللّه سيد مهدى انگجى در تهرانآيه
اقامددت نمددود و بدده جدداى او در مسددجد ملددك 

 تهران به اقامه نماز جماعت پرداخت. او
همچدددددون عمدددددو و پددددددر زن عزيدددددزش در 

شداهى كوشدا بدود و ندام مبارزه با رژيم ستم
 او در

هاى جامعه روحانيت تهدران بيشتر اعلاميه
 34خورد.به چشم مى

 

 

 

 ها:نوشتپى
هااى گنجيناه دانشامندان و ناماداران تااريخ، كتاب . در1

 ق ذكر گرديده؛ ولى بر سنگ 1313ولادت وى 

ق. حكااكى شاده كاه ماا تااريخ دوم  1314مزارش سال 

 را انتخاب كرديم.
 ساز خويى، خطى.. آشناى جانان، محمد الوان2
 .298، ص 2. نامداران تاريخ، عمران عليزاده، ج 3
 . آشناى جانان، خطى.4
 .800، ص 2گلشن ابرار، ج  .5
اّللّ ناماه شاعبان آياه. مجموعه مقالات و گفتارها: ويژه6

 .156انگجى، ص 
 .298، ص 2. نامداران تاريخ، ج 7
 . آشناى جانان، خطى.8
 .298، ص 2. همان؛ نامداران تاريخ، ج 9
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. اسااااناد انقاااالاب اساااالامى، مركااااز اسااااناد انقاااالاب 10

 .47و  24، ص 3اسلامى، ج 
ضاااى طباطباااايى؛ قلاّااه شاااجاعت و اي اااار، محماااد . قا11

 .94نژاد، ص ابراهيم
، بااا تشاابيه 6شااناس، رئاايس كلانتاارى . مقصااود حااق12

 مسجد به طويله مردم را خشمگين كرد و مردم
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 ميلاد در خاندان علم 

شدديخ محمدد امددين رضدوى، كدده  اللّه حداجآيده
 ناماز علماى برجسته و صاحب

رفدت، در دوم شدعبان اروميه بده شدمار مدى
 ش.( در بخش 1303ق. ) 1344

سددلدوز، از توابددع اروميدده ديددده بدده جهددان 
 گشود. 

اللّه حداج شديخ عباسدقلى پدر بزرگوارش آيه
 رضوى، فقيه زبردست و

تحصيل كرده نجف اشدرف و از شداگردان 
 انى و پدر بزرگش شيخ رضافاضل شربي

قلى رضوى، از فقهاى برجسته زمان خود 
 بود. او علاوه بر اينكه در فقه و اصول

مجتهدددد بدددود، در علدددومى ديگدددر همچدددون: 
 شناسى، معمارى، رياضيات،كيهان

در داشدت،  كشاورزى و راه و ساختمان تبحه
 كه آثار بسيارى از ايشان باقى مانده
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دعلى اسددددت. جددددده دوم ايشددددان شدددديخ محمدددد
 كاظمى هم عالمى بزرگوار، صاحب نام،

شناسدى تواندا بدود. او فقيه برجسته و كيهدان
 همراه هيئت صلح شيخ موسى نجفى

)فرزنددد كاشددف الغطدداء( بدده دربددار فتحعلددى 
 شاه آمد و به عنوان نماينده هيئت به

ـددد نزديدددك مدداكو ـ، رفتددده، وارد « آوجددق»
اردوگدداه عبدداس ميددرزا شددد و بددا او ديدددار 

 هكرد و ب
خواهش او در تبريدز مانددگار شدد. پدس از 

 مرگ عباس ميرزا به درخواست ملك
قاسم ميدرزا، حداكم اروميده، سداكن اروميده 

 شد و سرانجام در راه برگشت از حج
 وفات كرد.

 تحصيلات

محمددددد امددددين رضددددوى از پددددانزده سددددالگى 
 مشغول تحصيل علوم دينى شد و نزد

اى پدددر بزرگددوارش كدده روحددانى برجسددته
 حصيلاتش را آغاز نمود. و دربود، ت

كمتددرين مددددت فقددده و اصدددول را بددده پايدددان 
ق. بددده حدددوزه  1361رسدددانيد و در سدددال 

 علميه
اش قم هجرت نمود و در آنجا مبدانى علمدى

 را استوار ساخت.

 استادان

ش.  1318محمدددددددددد امدددددددددين، در سدددددددددال 
تحصيلات دوره ابتدايى را به پايدان رسداند 

 و
لددوم در پددانزده سددالگى مشددغول تحصدديل ع
 دينى شد.  پس از گذراندن دوره ادبيات

عرب، معدانى و بيدان، عدروض، مقددمات، 
 اصول و فقه نزد پدر بزرگوارش، روحيه

اش بدده علددوم دينددى او را سرشددار از علاقدده
 واداشت تا براى كسب مدارج علمى بالاتر

ش. راهددى ديددار علددم و  1320در خددرداد 
 فقاهت، قم شود. او دروس سطح را از
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تادان برجسته آن زمدان همچدون محضر اس
ت كوه  آيات عظام: بروجردى و حجه

كمرى و فلسدفه را ندزد علامده محمدحسدين 
 طباطبايى فراگرفت.

شددددديخ محمددددددامين پدددددس از آنكددددده مبدددددانى 
 اش را استوار ساخت، در سالعلمى

 ق. به اروميه بازگشت. 1372

 اجازات

اللّه شيخ محمدامين رضوى دانشمندى بدا آيه
 ذيب نفس،تقوا، اهل ته

خودسدداخته و مددورد توجدده و اعتمدداد علمددا 
بددددود؛ بدددده طددددورى كدددده از مراجددددع عظددددام 

 اجازات
هدددايى در امدددور حسدددبيه دريافدددت و وكالدددت

 كرد كه اين بر صداقت و امانتدارى اين
كندد. ندام بزرگدان فقيه پرهيزگار دلالت مدى

 و سال دريافت اجازه از آيات عظام به
 شرح زير است:

 ق؛ 1384 . امام خمينى، سال1
 ق؛ 1384. سيدابوالقاسم خويى، سال 2
 ق؛ 1377. سيد محسن حكيم، سال 3
 1380. سيد احمد حسينى زنجانى، سدال 4

 ق؛
 1381. سدديد محمدددهادى ميلانددى، سددال 5

 ق؛
 ق؛ 1381. آقابزرگ تهرانى، سال 6
 ق؛ 1382. سيد احمد خوانسارى، سال 7
 1380. سيد محمدرضا گلپايگانى، سدال 8

 ق.

 نهمدرسا
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اللّه محمدامين رضوى، زمانى كده بدراى آيه
 كسب مدارج علمى بالاتر راهى

شدهر مقدددس قددم شددد و در ايددن شددهر اقامددت 
 گزيد، با طلاب و فضلايى آشنا و

همدرس شد كه هريك از آندان در آيندده در 
 شمار علما و مجتهدان برجسته در

آمدنددد و برخددى از آنددان هددم اكنددون در قيددد 
 اند. نامدنيا رفته حياتند و برخى هم از

اللّه رضوى تدا پايدان تعدادى از آنان، كه آيه
 عمر خود با آنان روابط دوستانه و

اى داشدددت، از ايدددن قدددرار اسدددت؛ صدددميمانه
 حضرات آيات:

علددددى مشددددكينى، رئدددديس مجلددددس خبرگددددان 
 رهبرى؛ شبيرى زنجانى؛ سيد

( و  اسددماعيل موسددوى اردبيلددى )حفظهددم اللّه
 احمدى ميانجى؛ سيد مهدى

 1.اللهرحمهمروحانى و محمد حقى 

 هاى اخلاقىويژگى

بدددراى ارائددده تصدددويرى نسدددبتاً روشدددن از 
 اللّه رضوىزندگى پربركت و معنوى آيه

گيددرى از نكددات آموزنددده آن، و جهددت بهددره
 اى كوتاه به شيوه زندگى آن استاداشاره

 شود.فرزانه مى
هاى ممتاز اخلاقدى ايشدان، خلدق از ويژگى

 واضع و فروتنىو خوى خوش و ت
توصدديف نشدددنى وى اسددت؛ بدده طددورى كدده 

 كنند در گفت و گو با مردم،نقل مى
مخصوصدددددددددداً جوانددددددددددان، نوجوانددددددددددان و 
خردسالان، همان گونه بود كه با بزرگدان. 

 اين
بزرگدددوار در تمدددام مراحدددل زنددددگى سددداده 
زيستى و قناعت را فرامدوش نكدرد و بددان 

 پاى
 بند بود.

گير بدده ويژگددى ديگددر ايشددان اهتمددام چشددم
 هاى مختلف بوده،نظم در زمينه
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هددا قبددل از اش چنددين بددود كدده سدداعتبرنامدده
 شد و به راز و نياز واذان صبح بيدار مى

پرداخددت. بعددد از آن اقامدده نمدداز و دعددا مددى
 به مطالعه و تحقيق و تأليف مشغول

هايى از نظم حاكم بر زنددگى شد. گوشهمى
 توان در برخى ازاستاد رضوى را مى

ها و آثار بده جداى ماندده از ناد، يادداشتاس
 ايشان جست و جو كرد. در ميان اين

هاى تحصديلى دوران دبسدتان آثار، كارنامه
 تا 1311هاى وى متعلهق به سال

، كدربلا ، يادداشت1316 هاى سفرهاى حجه
 و مسافرت به شهرهاى ديگر،

 30هداى دهده هاى يادداشت و تقويمدفترچه
 هاىنامه و پس از آن و همچنين

هدداى دفدداع مقدددهس فرزندددانش كدده از جبهدده
 شود.برايش فرستاده بودند، ديده مى

هدداى بدارز ايشدان، اهميهددت از جملده ويژگدى
 دادن به صله رحم است. او بسيارى

از مواقع براى ديدار با آشدنايان و اقدوامش 
 برنامه مشخص تنظيم كرده بود و به آن

 كرد. عمل مى

 هاى سياسىفعاليت

 1331محمددد امددين رضددوى از سددال شدديخ 
 ش. تا پايان دهه چهل، در اروميه

رحددل اقامددت افكنددد و در همددين شددهر، در 
 مدهت اقامت بيست ساله، به تأليف آثار
هدددا و خدددود پرداخدددت و در كندددار پدددژوهش

 هاى متعدد، عمرىمجالس علمى در رشته
را بددده هددددايت مدددردم و مبدددارزه بدددا نظدددام 

 ستمشاهى گذراند.
اش، هدددداى سياسددددىفعاليددددت او در جريددددان

 چندين بار به وسيله عوامل امنيتى و
سدداواك بازداشددت و يددك بددار نيددز بدده مدددت 

 شش ماه به شهرستان نقده تبعيد شد.
الاسدلام والمسددلمين محمددتقى صدداحب حجده

 الزمانى، كه از علماى شهر اروميه
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اسددت، در مراسددم سددوم ارتحددال آن مرحددوم 
 فرمود:

مددادى، افتخددار هدداى متبنددده خددودم طددى سددال»
 شاگردى در محضر استاد

اللّه محمد امين رضوى را داشتم. جليل القدر آيه
 به خوبى ياد دارم كه در

زمدددان رضدددا شددداه، كددده علمدددا را خلدددع لبددداس 
 ها را تعطيل وكردند و مدرسهمى

به دارانيتام تبديل كرده بودندد، مرحدوم ميدرزا 
 محمود آقا اصولى، حركتى

ايدددن شدددهر آغددداز  را بدددراى حدددوزه علميددده در
 كردند. پس از ايشان بزرگان شهر

اللّه از مرجع تقليد بزرگ آن زمان، مرحدوم آيده
ت كوه كمرى،  العظمى حجه

اللّه رضددوى هددم كدده حددقه اسددتادى بددر گددردن آيدده
 داشتند، درخواست كردند

عددالمى را بددراى رهبددرى دينددى مددردم بدده ايددن 
 اللّه شهر بفرستند و ايشان آيه

ظدددور معرفدددى كردندددد. رضدددوى را بددده ايدددن من
 حضور ايشان در اروميه باعث

رشددددد و تقويددددت حركددددت تربيتددددى و آموزشددددى 
 طلاب و علماى آذربايجان

غربدددى شدددد. سددداواك بارهدددا ايشدددان را ايدددذاء و 
 اذيت كردند، ولى ايشان مقاوم

 «ايستاده بود.
الاسلام والمسلمين غلامرضدا همچنين حجه

 حسنى ـ امام جمعه اروميه ـ
دم اسدتان آذربايجدان غربدى در پيامى به مر

 به مناسبت ارتحال آن عالم ربهانى كه
از صددددا و سددديماى اسدددتان پخدددش شدددد، بدددا 
 اشاره به خدمات دينى و مبارزات خستگى

اللّه رضددوى، ايشددان را بنيانگددذار ناپدذير آيدده
 مبارزه عليه رژيم شاه در استان، و خود

و علمدداى ايددن شددهر را دنبالدده رو آن اسددتاد 
 ياسى دانست.در مبارزات س

اللّه سديدعلى اكبدر قريشدى كده از علمداى آيه
 شهر اروميه است، در سخنرانى

خود در مسجد جامع ايدن شدهر بده مناسدبت 

 اللّه رضوى بهاربعين ارتحال آيه
شدددرح و چگدددونگى تبعيدددد آن مرحدددوم بددده 

 شهرستان نقده پرداخت و گفت:
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بدددده خدددداطر دارم كدددده در آن زمددددان مقامددددات »
 جهت تحت امنيتى شهر از دو

فشدددار بودندددد: از يدددك طدددرف، مقامدددات امنيتدددى 
 هاىمركز كه از سخنرانى

اللّه باكاندده اسددتاد ارجمنددد آيددهبخددش و بددىآگدداهى
 رضوى به ستوه آمده بودند

آوردندد و به شدهت و پيداپى از تهدران فشدار مدى
 كه ايشان بايد بازداشت و

زندان يا حدهاقل تبعيدد شدود و از طدرف ديگدر، 
 براى تبعيدمقامات شهر 

ايشددددان از واكددددنش مددددردم بيمندددداك و هراسددددان 
 بودند؛ سرانجام آنها از استاد

درخواسددت كردنددد كدده بدده نددام مسددافرت بددراى 
 مدتى اروميه را به مقصد

شهرسددتان نقددده تددرك كنددد تددا بدددين ترتيددب، آنهددا 
 بتوانند از يك طرف به

مقامات تهران گزارش كنند كه ايشان را بدراى 
 دمدت شش ماه به تبعي

اند و از طدرف ديگدر ايدن موضدوع را فرستاده
 در شهر مخفى نگهدارند و

كسى از تبعيد او اطلاع نيابد و وانمود كنند كه 
 ايشان به مسافرت

اند. اما بعد از حدود بيسدت روز موضدوع رفته
 بر ملا شد و به ناچار و

 «بلافاصله ايشان را به اروميه بازگرداندند.
گرچددده قبدددل از  اللّه محمدددد امدددين رضدددوى،آيددده

 هاىانقلاب يكى از استوانه
ايدن انقدلاب بدود، ولدى بعدد از پيدروزى انقدلاب 

 متأسفانه به علت اينكه
دچار بيمارى آلزايمر )فراموشى( شدده بدود؛ و 

 حتهى در اواخر عمر برخى از
شددددناخت، فعاليددددت افددددراد نزديددددك را هددددم نمددددى

 چشمگير خاصهى نداشت.

 رانىهاى فرهنگى، اجتماعى و عمفعاليت

 1331اللّه محمدددامين رضددوى از سددال آيدده
 ، در شهر40ش. تا پايان دهه 
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اروميددده اقامدددت گزيدددد و در مددددت اقامدددتِ 
 بيست ساله، غالب آثار خود را براى

مشكلات فكرى نسل جوان به رشته تحرير 
 درآورد. ايشان در كنار پژوهشهاى

علمددى بدده تبليددغ، تدددريس و تشددكيل جلسددات 
 بلاغه در مساجدتفسير قرآن و نهج ال

ق.  1390شهر اروميه پرداخدت. در سدال 
 به تهران مهاجرت كرد و در آنجا هم به

امدددددر تحقيدددددق، تبليدددددغ، تدددددأليف و نوشدددددتن 
 هاى متعدد اشتغال ورزيد.مقاله

شدددود بددده از خددددمات عمراندددى ايشدددان مدددى
 رسيدگى به امور مساجد اروميه،

تأسيس حوزه علميه و مرمهت قبر حضرت 
 در كشور سوريه اشاره كرد.معليهاالسلارقيه 

در ايدددن زمينددده ايشدددان مكاتبددداتى بدددا امدددام 
 موسى صدر، كه مسئول رسيدگى به اين

 امور بود، داشت.
اللّه محمدد متن نامه امام موسى صدر به آيده

 امين رضوى كه در آن گزارش
هددداى توسددددعه مقددددام مختصدددرى از برنامدددده

 و ساير اقداماتعليهاالسلاممقدس حضرت رقيه 
 ، آمده به شرح زير است:مربوط

 
 بسم اللّه الرحمن الرحمن

 المجلس الاسلامى الشيعى انعلى ةرئاس
 لبنان

سدددرور عزيدددز و گرامدددى، فاضدددل دانشدددمند و 
 الاسلامعلاهمه ورع و وفى حجه

آقاى حاج ميدرزا محمدد امدين رضدوى دو نامده 
 گرامى، عز وصول بخشيد و

اجددراى اوامددر نيدداز بدده سددفر سددوريه داشددت بدده 
 ه متولى مقام حضرتعلاو

تفداوت بلكده متعصدب اسدت رقيهه كده شديخى بدى
 شد حال كهبايد عوض مى

همه چيز به لطف خددا آمداده اسدت عريضده را 
 دارم و به شما وتقديم مى
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بيدددت عصدددمت بشدددارت همددده دوسدددتداران اهدددل
 دهم كه دولت و وزارتمى

اند كده مقدام مقددس توسدعه اوقاف موافقت كرده
 ه بنامداده شود. درمانگا

بضاعت ساخته حضرت رقيه براى كودكان بى
 شود. متولى مقام هم

كميسدديونى بددا نظددر خددود بنددده و هماهنددگ مقددام 
 زينبى باشد. ارادتمند تا

روز ديگدددر لبندددان هسدددتم و  16يعندددى تدددا  9/7
 سپس براى يكماه مسافرت

كنم و در خدمتگزارى حاضدر هسدتم. سدلام مى
 فراوان به دوستان دارم.

مكان خدمت درباره شيعيان قفقاز هم اميدوارم ا
 ها همفراهم آيد. كتاب

كنددد، قبدددول باشددد. سددلام بددده روح را تددازه مددى
 كنم.حضرت اخوى عرض مى

 سپارم. شما را به خدا مى
 ارداتمند موسى صدر

 و... 1/ ج  23
تصددوير مددتن نامدده امددام موسددى صدددر )رئدديس 

 مجلس وقت لبنان( آبان
 ه .ش. 1351

 

 بازگشت به وطن

اللّه محمددددامين رضدددوى پدددس از بيسدددت يدددهآ
 سال اقامت در تهران در سال

ش. بدده شددهر مقدددهس قددم نقددل مكددان  1369
 كرد و شش سال در اين شهر ماند.

سدددپس دوبددداره بددده مدددوطن خدددود، اروميددده، 
 بازگشت.

 فرزندان
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اى اللّه محمددددامين رضدددوى بدددا خدددانوادهآيددده
 محترم وصلت كرد كه حاصل آن

سدت. پسدران او چهار پسدر و شدش دختدر ا
 عبارتند از: عباس )دبير زبان فرانسه(،

موسى )كارمند(، يحيى )مهندس( و عيسدى 
 هاى پزشكى(. )مهندس دستگاه

يكى از دامادهاى او كده بده شدهادت رسديده 
 است، شهيد على علمى، فرمانده

سددددپاه نقددددده اسددددت و دو دامدددداد ديگددددرش، 
 روحانى هستند.

 وفات

مرش را در هاى آخر عاللّه رضوى سالآيه
 اروميه گذراند و در مدت پنج

سال اقامت در وطنش، كه بيمارى توان او 
 را ربوده بود، دوران سختى را سپرى

هدا كرد. ايدن عدالم فرزانده، پدس از سدالمى
 مجاهدت و تلاش در مسير اسلام و

ش. در  1380ارديبهشددت  17انقددلاب، در 
 سالگى با آرامش روح و اطمينان 75

و مقتدداى خدويش، بده  قلب، همچدون رهبدر
 رحمت بيكران حضرت حق پيوست و

دوسدددتان و آشدددنايان و اقدددوامش بددده سدددوگ 
 نشستند. پيكر آن اسوه پرهيزگارى پس از

تشييع در شهر اروميه، بده قدم انتقدال يافدت 
 و با حضور علما و مردم، دوباره تشييع
اللّه شددددد. بعددددد از اقامدددده نمدددداز توسددددط آيدددده

 مشكينى در صحن مطههر حضرت
 ، به خاك سپرده شد.عليهاالسلامصومه مع

 تأليفات

اللّه رضدوى تدرين نكتده در زنددگى آيدهجالب
 هاىآن است كه آن همه درگيرى

هداى هداى اجتمداعى، كدلاسسياسى، مشدغله
 آموزشى و جلسات عمومى و
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ارشددددادى، هدددديچ يددددك نتوانسددددت از ميددددزان 
 اشتغال استاد به امر تحقيق، تأليف

مشكلات فكدرى هاى علمى جهت حله كتاب
ل در ناب  ترين ونسل جوان و تأمه

تددددرين موضددددوعات دينددددى و كلامددددى تددددازه
 بكاهد. آثار او از اين قرار است:

)تبديل نيرو به مادهه(؛ كه در  تجسّم عمل. 1
 تأليف اين كتاب را 1338سال 

 به پايان برد.
؛ ايدن كتداب از علدوم آغاز و انجام جهاان. 2

 جديد، به ويژه فيزيك كيهانى و
شناسدى، بهدره وافدرى هاى جديد كيهانيافته

 برده و نظريات جديدى را در مورد
وجددددود دو نيددددروى درونددددى و بيرونددددى در 
كدرات بدده جدداى جاذبده نيددوتن مطددرح كددرده 

 است.
 پيداي  انسان؛. 3
. سدداختمان آينددده انسددان، ايددن اثددر كدده در 4

 1349معادشناسى است، در سال 
پدس  ش. در شهر اروميه به انجام رسديد و

 از بازبينى نهايى در نارمك تهران، در
 ش. به چاپ سپرده شد. 1350ارديبهشت 

 تفسير قرآن كريم؛. 5
 ، به زبان آذرى؛ترجمه كامل قرآن كريم. 6
 ترجمه كتاب گره خوردگان؛. 7
 بهترين نظام زندگى؛. 8
 سرگذشت و سرنوشت؛. 9

. تدددأليف و انتشدددار احاديدددث منتخدددب و 10
 عدد درنگارش مقالات علمى مت

 نشريات علمى.
و تأليفدداتى چنددد بدده زبددان عربددى و تعدددادى 

 مقاله ديگر كه متأسفانه هنوز امكان
 اند!انتشار نيافته
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در پايدددان لازم اسدددت بددده چندددد نكتددده اشددداره 
 شود: 

اللّه رضدوى درباره نثر و سدبك نگدارش آيده
 بايد خاطر نشان ساخت كه

هرچنددد بددالطبع نثددر آنهددا امددروزى نيسددت و 
 است، اما 40و  30هاى آثار دهه همانند

در نوع و زمان خود بسيار سليس و روان 
 و از سبك و الگوى خاصهى برخوردار

تددوان آثددار بددوده اسددت؛ بدده طددورى كدده مددى
 اى گويا از آثار كلاسيكِ استاد را نمونه

مطدددرح در هدددر علدددم دانسدددت؛ مخصوصددداً 
 آغاز و انجام جهان ومطالب كتابهاى 

سدابقه ابتكدارى و بدىكه همده پيداي  انساان 
 هاى اين كتاب،است. يكى از فصل

دو نيدددددددروى جديدددددددد و قدددددددانون »فصدددددددل 
باشدددددد كددددده بدددددا عندددددوان مدددددى« مجددددداورت

 ،«اى نويننظريه»
« مرزهددددداى داندددددش»در برنامددددده علمدددددى 

 سى، مطرح و به دانشمندان انگليسىبىبى
ارائددده شدددد و شدددگفتى و تأييدددد آنهدددا را بددده 

 همراه داشت.**

 ها:نوشتپى
اّللّ حقااى، سااى از ايشااان بااه همااراه مرحااوم آيااه* ـ عك

 اّللّ سيداسماعيلاّللّ ميانجى و آيهمرحوم آيه

ش. در قام گرفتاه  1328موسوى اردبيلى، كاه در ساال 

 شده، موجود است.
الاسلام مرتضى رضوى و آقااى * * ـ با تشكر از حجه

 اى درمحمدتقى افتخارى كه اطلاعات ارزنده

 دادند.اختيار نگارنده قرار 

 منابع
 الاسلام فاضل مرندى.. مصاحبه با حجه1
الاسااااالام مرتضاااااى رضاااااوى . مصااااااحبه باااااا حجاااااه2

 اّللّ رضوى كه خود ايشان هم نويسنده)برادرزاده آيه

هااى هااى متعاددى از ايشاان در زميناهتواناست و كتاب

 مختلف به چاپ رسيده است.(
ه اّللّ محماادامين رضااوى )كااه خااواهرزاد. يادنامااه آيااه3

 ايشان آقاى محمدتقى افتخارى در ارديبهشت

 ش. به چاپ رسانده است.( 1381
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 اشاره

در اين نوشته سعى شده به معرفدى بدزرگ 
 مردى پرداخته شود كه از خادمان

و اصحاب سره امامان معصدوم: بدوده و از 
 ستقيماً حديث نقل نمودهمالسلامعليهامام رضا 

اسدددت؛ اگرچددده بدددا وجدددود بلنددددى مرتبددده و 
جايگددداه والايدددش، تدددا حددددود زيدددادى گمندددام 

 مانده
 است.

 ولادت

اش و كنيدده السددلامعليددهالحسددن مسددافر مددولى ابددى
 از تاريخ ولادت و 1ابامسلم است.

محله تولدد وى اطلاعدى در دسدت نيسدت و 
 اى از ابهام قرارنام نياكانش نيز در پرده



 262 

 دارند.
 

 

 السلامعليهمدر محضر امامان 

او از خادمدان امدام موسدى بدن جعفدر، امددام 
 رضا، امام جواد و امام هادى: بود و

همددواره در خاندده ايددن امامددان معصددوم: بدده 
 خدمتگزارى مشغول بوده است. وى پس

همدراه حضدرت السدلامعليهاز شهادت امام كاظم 
، بدددده خراسددددان رفددددت و آن السددددلامعليددددهرضددددا 

 ضرتح
در آخددددرين لحظددددات زندددددگى، بدددده مسددددافر 
فرمدددان داد تدددا در خددددمت حضدددرت جدددواد 

 السلامعليه
 باشد.

وى به جهت درك محضر اين بزرگدواران 
 اخبار مربوط به امامت را از آنان نقل

 2نموده است.
 نويسد:خود مى رجالشيخ طوسى در 

مسددافر، مكنددى بدده ابامسددلم، از اصددحاب امددام »
 3«بوده.السلامعليهرضا 

 گويد:خود مى رجالشيخ كشى در 
ابوجعفر محمد بن عيسى نقل كرده كه مسافر »

 به من گفت: امام
به من امر كردند به مدينده بدازگردم السدلامعليدهرضا 

 السلامعليهو نزد ابوجعفر جواد 
 4«بروم.

نيز ندام مسدافر عندوان شدده  ةجامع الروادر 
 و به موارد رواياتش اشاره گرديده

 است.
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چنددين  ماانهج المقااالاد عبددارات كتدداب از مفدد
 شود كه مسافر ازاستنباط مى

اصددحاب سددره و حدداملان اسددرار علددى بددن 
 بوده و كارهايى هم ازالسلامعليهالرضا موسى

ايشددان نقددل نمددوده كدده بددر عظمددت شددأن و 
 كند. وى پس ازجلالت قدرش دلالت مى

، مدلازم امدام جدواد السدلامعليدهرحلت امام رضا 
د و پددس از چندددى از آن بزرگددوار شددالسددلامعليدده

 وكيل
اوقدداف قددم گرديددد و بدده ايددن شددهر هجددرت 

 نمود. عالم جليل آقا محمدباقر وحيد
بهبهانى هم بر وكالت وى تصريح كدرده و 

 گويد:مى
در ترجمه زكريا بن آدم )كده يكدى از اصدحاب 

 بود(السلامعليهحضرت امام رضا 
گذشددددت كدددده مسددددافر، وكيددددل حضددددرت جددددواد 

 كه بلاهبوده است. در كتاب السلامعليه
تأليف يكى از معاصران ماست، در اين مسدأله 

 تأمل شده با اينكه او در
، بزرگى و عظمت مسافر را بحارالانواركتاب 

 ترجيح داده و او را ستايش
كرده. از كسدانى كده بسديار در عظمدت مسدافر 

 اند؛ جعفر بنمبالغه كرده
 گويد:محمد بن نماست. او در مقتل خود مى

رسدد، عظمدت و بزرگدى آنچه كه به نظر مدى»
 «ايشان است.

كنددد كدده مسددافر از صدداحبان بزنطددى اشدداره مددى
 5بوده است. السلامعليهماسرار ائمه 

 شاگردان

تدددوان بددده از ميدددان شددداگردان مسدددافر، مدددى
 ابوجعفر محمد بن عيسى و حسن بن

وشاء اشاره كرد. در اينجا بده اختصدار بده 
 پردازيم:معرفى شاگردان مسافر مى

 . حسن بن على الوشاّء1
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ندددام او حسدددن و ندددام پددددرش علدددى اسدددت. 
 هاى مشهورشاش ابومحمد و لقبكنيه

از، و ابددن بنددت اليدداس  بجََلهددى، وشهدداء، خددزه
 است.

جهدددت، زادگددداه وشهددداء كوفددده اسدددت و بددددين
 شود؛ گرچه ازكوفى هم ناميده مى

شدود اى روايات اين چنين برداشت مدىپاره
 اد بوده است. آن گونه كهكه او اهل بغد

دهدد، وى در اواسدط سددده شدواهد نشدان مددى
 دوم هجرى، پا به عرصه هستى نهاد.

حسن بن وشهاء كه جانش سرشار از عشدق 
 و علاقه به خاندان عصمت و طهارت

انددس و الفتددى السدلامعليددهبددود، بددا حضددرت رضددا 
خددددداص داشدددددت و يكدددددى از شددددديفتگان آن 

 حضرت
هداى و لباسبود. وى اهل كسب و كار بود 

 مخصوصى را از كوفه به مرو و
 فروخت.برد و در آنجا مىماوراءالنهر مى

هاى او ـ جده مادرى او، الياس است و دايى
 هايى كه به شرح حالدر كتاب

انددد ـ از شددهرت فراوانددى محدددثان پرداختدده
 برخوردارند.

حسن بن على الوشهداء از يداران امدام رضدا 
 بود. نجاشى او راالسلامهعليو امام هادى السلامعليه

دانددد. و يكددى از بزرگددان طايفدده شدديعه مددى
 گويد: اش مىعلامه حلهى درباره

ددداء از محددددثين ممتددداز و برجسدددته شددديعه » وشه
 «است.

حسدددن بدددن علدددى وشهددداء در ميدددان محددددثان 
 بزرگ شيعه به جهت داشتن استادان

نظيدر نظيدر، يدا بدىفراوان حديث و فقه؛ كم
 توان بهتادان مىاست. از جمله اين اس

مسددافر اشدداره كددرد. از آنجددا كدده حسددن بددن 
وشهدداء اخبددار فراوانددى را گددردآورى كددرده 

 بود،
طبعددداً بددده عندددوان يكدددى از اسدددتادان حدددديث 

ه بزرگان حوزه حديث  شيعى، مورد توجه

و فقه قرار گرفته اسدت. افدراد بسديارى از 
محضر پرفيض او بهره برده و روايات او 

 را
 اند.فراگرفته

نجام، ايددددن محدددددث بددددزرگ و شدددديفته سددددرا
 خاندان پيامبر دعوت حق را لبيك



 265 

گفدددت؛ امدددا تددداريخ وفدددات و مكدددان فدددوت و 
اش، معلددددوم نيسددددت. البتدددده بددددا خاكسددددپارى

 نگاهى
شدود به زندگى شاگردان و استادان وى مى

ل سده  احتمال داد كه او در نيمه اوه
 6سوم هجرى، بدرود حيات گفته است.

 ى . محمد بن عيسى يقطين2

اندد. عالمان رجال درباره او اخدتلاف كدرده
 گروهى عقيده دارند وى در نقل

اخبار و روايات ضعيف بدوده و از غاليدان 
 اند او ازرود. جماعتى گفتهبه شمار مى

ثقدددات راويدددان و مقبدددول القدددول و اخبدددار و 
احاديدددددث او مدددددورد اعتمددددداد اسدددددت. او از 

 مشايخ
 كثيرالروايدده اسددت. و حددالاتش در كتابهدداى

 رجال آمده و همگان در حالات و
خصوصدددددديات او بحددددددث و گفددددددت و گددددددو 

عبدددداللّه برقدددى در اندددد. احمدددد بدددن ابدددىكددرده
 رجال

خددددددود او را از اصددددددحاب امددددددام هددددددادى 
گويد: محمد بن عيسى بن دانسته و مىالسلامعليه

 عبيد
از يقطيان است؛ ولى شيخ در رجال خود، 

 ند ودامىالسلامعليهوى را از راويان امام رضا 
گويدددددد: وى اهدددددل بغدددددداد اسدددددت و در مدددددى

 فهرست گفته است: محمدبن عيسى يقطينى
رود. شديخ ابدوجعفر از ضعفا به شدمار مدى

صدددددددددددددوق او را از رجددددددددددددال كتدددددددددددداب 
 «ةنوادرالحكم»

استثنا كدرده و گفتده مدن روايدات او را نقدل 
 كنم. و گفته شده كه او از غاليان بودهنمى

اسدددت. وى چندددد كتددداب تدددأليف كدددرده كددده 
وصايا  تفساير قارآن  تجمال و امال هاى كتاب

 و

هددا را از جملدده آنهاسددت. ايددن كتدداب رجاااء
 كند. ابوالعباسهشام از وى نقل مىابن

 گويد:نجاشى در رجال خود مى
محمد بن عيسى بدن عبيدد ابدوجعفر از بزرگدان 

 اماميه و ثقات كثيرالروايه
اسدددت. او تأليفدددات خدددوبى دارد و از ابدددوجعفر 

 كند.روايت مىلسلاماعليهجواد 
 كند:ابن بابويه از ابن الوليد نقل مى
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منقددددولات منفددددرد محمددددد بددددن عيسددددى كدددده از 
 هاى يونس روايت شده،كتاب

قابددل اعتمدداد نيسددت. ولددى اصددحاب، سددخن ابددن 
 كردند والوليد را انكار مى

گفتندددد: دربددداره كسدددى مانندددد او، نبايدددد ايدددن مدددى
 سخنان گفته شود.

گويدد: محمدد بدن محمد بدن جعفدر رزاز مدى
 بغداد« عطش»عيسى در بازار 

هددايى تددأليف كددرده سددكونت داشددت و كتدداب
 است.

نويسدد: ابدو جعفدر كشى در رجال خدود مدى
 محمد بن عيسى بن عبيد از ابن

كندد و در ميدان راويدان محبوب روايت مدى
 تر بود. على بناو از همگان كوچك

 محمد قتَيبى آورده است:
يسددى را دوسددت فضددل بددن شدداذان محمددد بددن ع

 داشت و از وى تجليل
كددددرد و بدددده طددددرف او تمايددددل داشددددت. او مددددى
 گفت: در ميان نزديكانش،مى

 مانند ندارد. 
به اقوال و آراء  خلاصهعلامه حلهى نيز در 

 او اعتماد كرده است و روايات وى را
 7مورد اعتماد قرار داده است.

 وفات

ترديددددى نيسدددت كددده مسدددافر در قدددم وفدددات 
 مرحوم عباس فيض 8نموده است.

اعتقدداد دارد  گنجينااه آثااار قاامنويسددنده كتدداب 
 اى كه در ضلع شرقى باغ شاه،بقعه

موقوفده مدرسدده جدانى خددان در منتهدى اليدده 
 محله باغ پنبه واقع شده و به بابا

مسدددافر مشدددهور اسدددت، متعلدددق بددده همدددين 
 9مسافر است.

 روايات مسافر
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 چندين حديث نقلالسلامعليهمسافر از امام رضا 
 كه ما جهت 10فرموده است

اطدددددلاهع خواننددددددگان محتدددددرم، ترجمددددده آن 
 آوريم:احاديث را مى

 السلامعليهوفات امام كاظم 

 گويد:مسافر مى
خواسددتند هنگددامى كدده بدده دسددتور هددارون مددى»

 السلامعليهحضرت موسى بن جعفر 
را بددددده بغدددددداد ببرندددددد. بددددده حضدددددرت رضدددددا 

 امها در خانه امدستور دادند شبالسلامعليه
بخوابنددد تددا وقتددى از ايشددان خبددرى  السددلامعليددهكدداظم 

 برسد. ما هر شب رختخواب
را در دهليدددددز خانددددده السدددددلامعليدددددهحضدددددرت رضدددددا 

 آمد وانداختيم و او پس از شام مىمى
خوابيددددد و صددددبح بدددده منددددزلش بددددر در آن مددددى

 سال 4گشت. به همين منوال مى
گذشت؛ اما يدك شدب هرچده بده انتظدار نشسدتيم 

 برى نشد.از آمدنش خ
مضدطرب شددند السدلامعليدهخانواده موسى بن جعفدر 
 و ترسيدند و ما به خاطر

نيامدنش بسيار اندوهگين شديم. فرداى آن شب 
 به خانه آمد و نزد

احمدددد را رفدددت. امه  السدددلامعليدددهخدددانواده امدددام كددداظم 
 خواست و به او فرمود:

 هايى كه پدرم به شما سپرده بياور!امانت
يدن سدخن امدام شديون كدرد و بده احمد، از شنامه 

 صورت خود سيلى زد و
گريبان چاك كدرد و گفدت: بده خددا! آقدايم مدرده 

 مانعالسلامعليهاست. امام رضا 
اش شد و فرمود: سخنى در اين باره مگو گريه

 و اظهار مكن؛ كه خبر به
يددا  2000احمددد صددندوقى را بددا والددى برسددد. امه 

 اشرفى خدمت امام 4000
تسليم نمود و گفت: امام موسى  آورد و همه را

 ، محرمانه به منالسلامعليه
فرمود: اين اماندت ندزد تدو باشدد و كسدى را از 

 آن، آگاه مكن. وقتى كه از
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دنيا رفتم. هريك از پسرانم از تدو خواسدت، آن 
 را تحويل او بده و چون

امانت را مطالبه كنندد، بددان كده مدن بده سدراى 
 ام. به خدا قسم!باقى شتافته

علامتدددى كددده آقدددايم فرمدددوده بدددود، محقدددق شدددد. 
 فرمان دادالسلامعليهحضرت رضا 

اين مطلب را مخفى نگه دارند تا خبر به مدينه 
 اشبرسد. آن گاه به خانه

برگشدت و از آن پددس ديگددر بددراى خوابيدددن بدده 
 خانه موسى بن جعفر

 11نيامد.

 پيشگويى قتل عام آل برمك

 كند:حسن بن وشهاء از مسافر نقل مى
در منددا بددودم، ناگهددان السددلامعليددهبددا حضددرت رضددا 

 يحيى بن خالد برمكى با گروهى
از برامكدده از مقابددل ايشددان گذشددت. يحيددى بدده 

 خاطر غبارهايى كه از حركت
خاسدت؛ گونده خدود را پوشدانده حاجيان بدر مدى

 بود. در اينجا بود كه امام
داننددد فرمددود: بيچارگددانى كدده نمددىالسددلامعليددهرضددا 

 رسرشان خواهد آمد.امسال چه ب
انگيزتددر از سددپس امددام اضددافه فرمددود: شددگفت

 كشته شدن آل برمك، اين
خواهدددد بدددود كددده مدددن و هدددارون در كندددار هدددم 

 خواهيم بود. آنگاه مسافر گفت:
من معناى سخن حضرت را نفهميدم تدا زمدانى 

 كه ايشان را در كنار
 12هارون دفن كرديم.

 خبر از آينده

 كند:مسافر نقل مى
رون بن مسيهب اراده كرد بدا محمدد بدن چون ها

 كارزار كند، امام 13جعفر
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بده مددن فرمدود: بده سددوى محمدد بددن السدلامعليدهرضدا 
 جعفر برو و بگو فردا قيام

نكن. اگر فردا قيام كنى شكست خدواهى خدورد 
 شوند.و يارانت كشته مى

دانى، بگو من اگر از تو سؤال كرد از كجا مى
 ام. مسافردر خواب ديده

گويد: من نزد محمد بن جعفر رفدتم و بده او مى
 گفتم: جانم به قربانت فردا

قيددددام نكددددن، چددددون اگددددر قيددددام كنددددى شكسددددت 
 خورى و يارانت كشتهمى
شوند. محمد بن جعفر به مدن گفدت: از كجدا مى

 دانى! گفتم: دراين را مى
ام. او در مقدددام طعنددده و تمسدددخر خدددواب ديدددده

 گفت: مسلمان خوابيده است و
 اه خود را نشسته است.گنشستن

بعد قيام كرد و شكسدت خدورد و اصدحابش هدم 
 14كشته شدند.

 تعبير خواب

 مسافر آورده است:
گفددتم: در خددواب السددلامعليددهمددن بدده حضددرت رضددا 

 ام قفسى بر زمين افتاده وديده
جوجه در آن اسدت. حضدرت فرمدود: اگدر  40

 خوابت راست باشد؛ مردى از
روز حكمرانددى  40م و قيددا السدلامعلدديهممددا اهددل بيددت 

 خواهد كرد. از قضا محمد بن
روز بيشدتر  40ابراهيم طباطبا خدروج كدرد و 

 15فرمانروايى نكرد.

 امام و پيشگويى شهادت خود

 گويد:مسافر مى
فرمدود: مسدافر، ايدن قندات السدلامعليدهحضرت رضا 

 ماهى هم دارد؟ عرض كردم،
بلى قربانت گدردم. فرمدود: ديشدب جددهم رسدول 

 را در خواب وسلمآلهوعليهاللهصلىخدا 
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! مدا عندد خيدرآ لدك؛ آنچده  ديدم. فرمدود: يدا علدىه
 نزد ما است براى تو بهتر

 16است.
خواسدددته اسدددت السدددلامعليدددهتوضددديح: شدددايد امدددام 

 بفرمايد همان طور كه وجود اين
هدددا واقعيدددت دارد و در آن ترديددددى مددداهى

 دهم،نيست، آنچه راجع به مرگم خبر مى
كده هديچ شدك و ترديددى در آن چنين اسدت 

 17نيست.

 به مسافرالسلامعليهوصيتّ امام رضا 

 مسافر:
اش در آخدرين لحظدات زندددگىالسدلامعليدهامدام رضدا 

 الحِق»به من فرمان داد: 
؛ به فرزندم ابدوجعفر «بابى جعفر فانهُ صاحبك

 ( ملحقالسلامعليه)امام جواد 
 18شو، او امام تو خواهد بود.

 ر در قمگنبد بابا مساف

گنبددد بابددا مسددافر در كنددار اراضددى مشددهور 
 به باغ شاه در كوچه تكيه باغ پنبه قرار

اكندون عندوان بابدا، داشته است. هرچندد هدم
 در مقدمه نام وى افزوده شده؛ ولى

ندددددامبرده همدددددان مسدددددافرى اسدددددت كددددده از 
اصدددحاب امدددام علدددى بدددن موسدددى الرضدددا 

 بوده والسلامعليه
ل، و از پدددس از رحلدددت امدددام، بددده قدددم منتقددد

 به وكالت انتخابالسلامعليهطرف امام جواد 
گرديده و در همين شهر وفات يافتده اسدت. 

 از آنجا كه جلوى بقعه، صحنى داراى
رسدد كده چند حجره بوده؛ چنين به نظر مى

 اى از فقرا ودر عصر صفويه، عده
دراويش در آنجا سدكنى گزيدده، بده مدرور، 

 نام صاحب بقعه را از مسافر به بابا
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مسددافر، تغييددر داده باشددند. چدده بسددا عمددداً 
 هاى صحن آن را از بينها و ايوانحجره
اندددد تدددا راهدددى از محلددده بددداغ پنبددده بددده بدددرده

 طرف كوى مسجد جامع بگشايند؛ زيرا در
گذشددته، اراضددى محصددور بدداغ شدداه داراى 

 درختان بسيار و دو درب بوده، يكى به
سددوى كوچدده بدداغ پنبدده و ديگددرى بدده كوچدده 

 ت شمالى و در اين ميانه، مسيرىبسبن
وجددود نداشددت. بدده هددر صددورت ايددن بدداغ 
وقدددف همدددين بقعددده بدددوده و گويدددا از ناحيددده 

 صفويه
در اختيار دراويش قرار داشته اسدت و در 

 عصر ناصرالدين شاه از املاك خالصه
سلطانى شدده كده هنگدام تعميدر، از مدرسده 

 جانى خان، وقف آن مدرسه گرديده
 است.

 بقعه و قبهّ

ه هر صورت قاعده گنبد از خدارج هشدت ب
 ضلعى توأم با نمابندى آجرى و از

داخل به صورت مربدع متسداوى الاضدلاع 
متدر اسدت. السدلامعليدهمتر و ارتفاع   5به دهانه 

 در
نشدددينى سددداخته شدددده. در هدددر ضدددلعى شددداه

 اندچهارگوشه بقعه، نيم طاقى بالاآورده
كه صورت مربع را به مدثمن تبدديل نمدوده 

 اى و پاطاقبالاى آن فلكه است و
پوشش عرقچين بالا آمده است. هرچندد كده 

 جدار بقعه سفيد كارى و تهى از
تزيينات هنرى است؛ ولدى اصدل سداختمان 

 از بناهاى تاريخى و تعمير و حفاظت
 از آن ضرورى است.*

در وسدددط بقعددده، مرقددددى اسدددت بدددا جددددار 
 بندى و بالاى بقعهسفيدكارى و قاب

ى و آجددرى و جدددار گنبدددى اسددت عرقچيندد
 خارجى بقعه در ملتقاى آن با

هاى سابقه آثار زياندارى كه از بناى حجره

 كند موجودحجره مجاور حكايت مى
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اسدددت و از دوده نفدددت و جِدددرم سدددياهى كددده 
 روى ديوار خارجى بقعه مشهود است؛

اى در مجدداورت بقعدده مسددلم وجددود حجددره
 ش. آثار 1320گردد. تا حدود سال مى

جاندددب وسددده ايدددوان در ر يدددكسددده حجدددره د
 جانب ديگر صحن باقى بوده كه در هنگام

هددا مصددالح آن« مسددتوفى»سدداخت دبسددتان 
 را برچيده، در بناى جديد به كار

 19بردند.
 **بندداى بقعدده بابددا مسدددافر در بدداغ شدداه قدددم

 )شمال شرقى شهر نزديك دروازه
رى( كهدددن اسدددت و از نيمددده نخسدددت دوره 

 ا بلندىصفوى فروتر نيست. درون بنا ب
پيرامون شش متدر، نخسدت چهدار گوشده و 

 سپس در بالا هشت ضلعى است. نماى
خددارجى هشددت گوشدده اسددت بددا بقايددايى از 

 تزيينات نقش و نگار گچى پيش در
هددداى بدددالاى اضدددلاع خدددارجى بندددا و لچكددى

 برى بر بدنه هريك.هاى گچكارىكنده
ميددان بقعدده قبددرى اسددت كدده اكنددون لددوحى 

 وحى سنگى داشتهتر لندارد. ليكن پيش
كه بر آن احاديثى در سير و سلوك به خدط 

 20زيبا نقش بوده است.

 تخريب و بازسازى گنبد

ش. شدددهردارى قدددم جهدددت  1364در سدددال 
ار 45توسعه خيابان   مترى عمه

ياسر، تصميم به تخريب گنبد گرفت. اداره 
 اوقاف قم با تخريب بنا موافقت نمود،
كل يدك به اين شرط كه آثار قبر و لو بده شد
 مقبره كوچك باقى بماند. شهردارى

پددس از تخريددب و تسددطيح، اقدددامى جهددت 
 بازسازى بنا صورت نداد و همين مسأله

موجدددددب اعتدددددراض اهدددددالى محدددددل و اداره 
ش. اداره  1367اوقددداف گرديدددد. در سدددال 

 اوقاف
تصدميم بدده بازسددازى گنبدد گرفددت و مجددوز 

 آن را نيز از شهردارى دريافت نمود. اما
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يلددددى، كددددار، نيمدددده تمددددام مانددددد. بنددددا بدددده دلا
ش. گنبددددد بابددددا  1378سددددرانجام در سددددال 

 مسافر،
متدددددر مربدددددع  16بدددددا مسددددداحتى بدددددالغ بدددددر 

 ***بازسازى شد.

 هانوشتپى
 1364*. متأسفانه شهردارى قم در شاهريور مااه ساال 

 ش. ضمن جلب موافقت اداره اوقاف، شبانه

 اقدام به تخريب بقعه تاريخى بابا مسافر نمود.
هااى كشاور در كتابچه ثبت موقوفات و خالصاه **. در

 اّللّ مرعشىدوره ناصرى )نسخه كتابخانه آيه

هاى قام موافاق دفااتر نجفى در قم( ذيل سخن از خالصه

 باغ و اراضى تكيه»نويسد: /( مى105قديم )

خليفااه جااان بابااا مشااهور بااه باااغ شاااه خالصااه كااه تيااول 

 اين عبارت كه در« ميرزا يوسف گرجى است.

اتر قاديم باوده خبار بسايار ساودمندى در بااره شاخو دف

 به خاك سپرده شده در اين بقعه به دست

 دهد.مى
* * *. ضاامن تقاادير و تشااكر از محقااق ارجمنااد، آقاااى 

 خواهابوالحسن رباّنى سبزوارى و اخوان امينى

از كاركنان اداره اوقاف قم )واحد عمران و امور ماالى 

 و تدوين اين مقالهبقا  متبركه( كه ما را در تهيه 

 يارى نمودند.
، ص ة؛ جااامع الااروا367. رجااال شاايخ طوسااى، ص 1

 ؛ مجمع342؛ نقد الرجال، تفرشى، ص 227

، ص 10؛ قااااموس الرجاااال، ج 85، ص 6الرجاااال، ج 

 ؛130، ص 18؛ معجم رجال الحديث، ج 50و  49

 .332منهج المقال، ص 
؛ رجاال كشاى، ص 474، ص 8. قاموس الرجال، ج 2

426. 
 .62، ش 392رجال شيخ طوسى، ص  .3
 .426. رجال كشى، ص 4
 .227، ص ة. جامع الروا5
. منهج المقال، محمد بن على بان اباراهيم اساترآبادى، 6

 .332تعليقات آقا محمدباقر بهبهانى، ص 
، مقالااااه حساااان باااان علااااى 54. فصاااالنامه كااااوثر، ش 7

 .153ـ  146الوشاء، ابوالحسن ربانى سبزوارى، ص 
ام رضااااا در مسااااند الرضااااا، عزياااازاّللّ . راويااااان اماااا8

 .468و  467عطاردى، ص 
. پرونااده بابااا مسااافر، ساايد اسااحاق حياادرى حسااينى، 9

 اداره اوقاف قم، امور بقا  متبركه.
 .311. جدى فروزان، عباس فيض، ص 10
. علاقمندان به مسند الرضا، كتاب امامات، احادياث 11

 ؛ رجال، حديث479و  477، 246، 241، 213
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49. 
. كافى، باب ان الاماام متاى يعلام ان الامار قاد صاار 12

 ؛474، ص 8؛ قاموس الرجال، ج 6اليه، ج 

 .246، ص 48بحارالانوار، ج 
. محمادبن جعفار بان محماد بان علاى بان الحساين باان 13

 اشعلى بن ابيطالب) ( مادرش كنيز بود. كنيه

ابوجعفر و در ميان خاندانش مردى فاضل و محترم باه 

 او احاديث زيادى بخصوص رفت.شمار مى

از پااادرش روايااات كااارده و محااادثّانى چاااون محماااد بااان 

 عمر عبدى، محمد بن سلمه، اسحاق بنابى

موساااااى انصاااااارى و ديگاااااران از او حاااااديث روايااااات 

 اى )در مدينه(اند. در ايام ابوالسّرايا، مردى نامهكرده

نوشت و در آن نامه به فاطمه دختر رسول خدا)ص( و 

 دشنام داد. محمد بنخاندان آن حضرت 

نشاااين باااود كاااه در اماااور سياساااى جعفااار ماااردى گوشاااه

 كرد. طالبيين آن نامه را نزد او آوردند.دخالت نمى

محمد به آنهاجواب نداد. از جا برخاست، به خانه رفات 

 و هنگامى كه بيرون آمد، زره پوشيده و

شمشاير بااه گااردن آويختااه باود. مااردم را بااه سااوى خااود 

 داند من از كسانى نبودممى خدا»خواند و گفت: 

كاااه دسااات باااه ايااان كاااار بااازنم ولاااى اماااروز از آتشاااش 

 گروهى از طالبييّن به همراهى محمد بن« سوزم.مى

جعفر به جنگ هارون بن مسيّب در مكّاه رفتناد. جناگ 

 سختى كردند و گروه بسيارى از همراهان

هااارون باان مساايّب را كشااتند. آنگاااه محمااد باان جعفاار و 

 ه رفتند و مدتى در آنجا ماندند.همراهانش به كو

هارون كسى را به نزد محمد بن جعفر فرستاد تا دسات 

 از جنگ بردارد. ولى او به جنگ ادامه داد و

سخن فرستاده را نپذيرفت. پس از چند روز محاصاره، 

 ياران محمد بن جعفر از دورش پراكنده

شااادند و او باااه ناچاااار لبااااس خاااود را تغييااار داد و نااازد 

 و از او براى يارانش امان خواست و او هارون رفت

امااااانش داد. )مقاتاااال الطااااالبيين، ابااااوالفرج اصاااافهانى، 

 تا 498ترجمه سيد هاشم رسولى محلاتى، ص 

501). 
 .325. اعلام الورى، ص 14
 .491، ص 1. الكافى، ج 15
 .52، ص 49. بحارالانوار، ج 16
، بااااب ان الائماااه يعلماااون 260، ص 1. كاااافى، ج 17

 .6ون، ح متى يموت
. شاگردان مكتب ائماه، محمادعلى عاالمى دامغاانى، 18

 .360و  359، ص 3ج 
 .426. رجال كشى، ص 19
و  634، ص 2. گنجينااه آثااار قاام، عباااس فاايض، ج 20

635. 
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